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و عثمان ابن  حضرت علی )ع( به امام حسن )ع( و مالک اشتر نخعی های نامه:نام کتاب 

 انصاریحنیف 

 : علیرضا ملکی   pdfتهیه 

 صفحه  113تعداد صفحات :

 https://www.erfan.ir/farsi/nahj/منبع : 

 پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد حسین انصاریان

 سه نامه بسیار مشهور است که عبارتند از : ن نامه های حضرت علی )ع( در بیمقدمه : 

 نخعی  که خطاب به مالک اشتر 53نوشته شده و نیز نامه شماره ع(  )که به اما حسن 31 نامه شماره  

 ( ،انصاری حُنَیف بن عثمان به)  - 45 و نامه شماره نوشته شده 

 کهدر این است  نآ اهمیت این مجموعه این سه نامه همراه با ترجمه به صورت سلیس  بیان شده  و در 

ل جملات عربی ابتدا  بیان شده و سپس در ذیل هر خط ترجمه فارسی نیز ذکر شده است و به این اص

 آسانتر می شود.ی صل متن عربصورت استفاده از ا
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تورات لازم برای سعادت دنیا و آخرت بیان شده نامه تمام دس سه به جرات میتوان گفت که در این

که شایسته است بارها  ن استآخداشناسی بعد از قر و  است.  نهج البلاغه بزرگترین کتاب انسان سازی

و بارها این کتاب شریف را مطالعه نموده و در مطالب آن دقت نمائیم و سخنان گهربار حضرت علی 

  )ع( را در زندگی به کار ببریم.

 :کنیممی اشاره هاهایی دارند که در ذیل به برخی از آندربارة نهج البلاغه دیدگاه شیعه و بزرگان علما

 دیدگاه امام خمینی - ۱.۱

نامه الهی سیاسی خود در وصیت( اللهحضرت امام خمینی )رحمة بنیانگذار جمهوری اسلامی

 :فرمایندمی

ترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین ، بزرگقرآن البلاغه که بعد ازجما مفتخریم که کتاب نه

است،  نجات بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راهکتاب رهایی

 .ماست معصوم امام از

نماید که و در پیام دیگری آن را شفای دردهای فردی و اجتماعی دانسته و آن را اقیانوسی معرفی می

 [۱. ]شودهر دانشمندی در آن فرو رود، غرق می

 ایدیدگاه امام خامنه - ۱.۲

 :فرمایدمی العالیای )مدظلهحضرت آیت الله خامنه مقام معظم رهبری

و آن  یافت شود دستالبلاغه گنجینه عظیمی است که به این سادگی حتی به موجودیت آن نمینهج
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برداری است. ما هنوز را فهمید و بعد از اینکه چنین موجودی را شناختیم، نوبت کار اصلی یعنی بهره

ایم؛ البته بسیاری از منابع غنی اسلامی نیز همین وضعیت را دارند؛ را هم نشناخته البلاغهنهج موجودیت

به صورت یک گنجینه یک استثناست که باید  حقیقت البلاغه با رتبه و پایه والایی که دارد دراما نهج

 .استثنایی با آن برخورد کرد

 بیان یک نکته - ۱.۲.۱

این کتاب وقتی در کنار قرآن قرار گیرد، یقیناً تالی قرآن است؛ یعنی ما دیگر کتابی نداریم که دارای 

البلاغه تنها وظیفه شیعیان نیست؛ بلکه وظیفه باشد؛ لذا احیای نهج و جامعیت و قدمت اعتبار این حد از

البلاغه را زنده نظیر اسلامی باید نهجاست، همه مسلمانان به عنوان احیای یک میراث بی مسلمانان همه

بلکه به معنای تحقیق  -که خوب زیاد هم چاپ شده  -تنها به معنای کثرت چاپ  کنند. و این احیا نه

تحقیق شده، تفسیرهای زیادی نوشته شده است، روی  قرآن کریم چنانکه رویدر آن است؛ هم

البلاغه هم باید شود نهجکه قرآن خوانده می طوریالبلاغه هم باید این تحقیقات انجام گیرد، هماننهج

دانند که با قرآن ها خودشان را موظف میمسلمانطوری که خوانده شود؛ چون تالی قرآن است؛ همان

البلاغه هم باید نقص به شمارند، ندانستن نهجمی نقص انس پیدا کنند و ندانستن قرآن را برای خود

 .بیاید حساب

 ای دیگرنکته - ۱.۲.۲
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همه ماست، این است که ما موقعیت  تکلیف العاده مهم است و به نظر مننکته دیگری که در اینجا فوق

برای  شناخت بشناسیم و بدانیم که این آگاهی و صدور این سخنان و احوال گوینده آنها را به خوبی

ها را مورد مطالعه های جامعه ما شفایی عاجل است؛ زیرا وقتی گوینده این سخندرمان بسیاری از بیماری

؛ بلکه دو خصوصیت دارد که سخن او را، به اهمیت بینیم یک انسان عادی نیستمی دهیم،قرار می

اولا یک ( السلامعلی )علیه اوست، حاکمیت و حکمت رساند. آن دو خصوصیت،ای میالعادهفوق

و انسان و  جهان به او داده شده، حکمت الهی.« یؤتی الحکمة من یشاء»حکیم است از آن کسانی که 

واقف است، حالا به عقیده  جهان یقشناسد، حکیم یعنی به حقاحقایق آفرینش و دقایق هستی را می

دانند، دانند، به الهام من الله، و به عقیده آنهایی که او را معصوم نمیکسانی که او را امام معصوم می

بصیر و حکیمی است از نوع حکمت  انسان به هرحال در اینکه یک .اسلام از پیغمبر و از تعلیم به

 .است آشناست کسی تردید ندارد خداوند هایپیغمبران، که به حقایق آفرینش و آنچه در گنجینه

بینید، کدام درد و البلاغه نگاه کنید و ببینید شما از وضع کنونی خودتان چه چیزی را میر آیینه نهجد

البلاغه موجود است، امروز بسیار لازم بینید؟ کدام هشدار متوجه ماست؟ درمانش در نهجخطر را می

 [۲. ]کنند تفسیر البلاغه را از این جهاتاست که محققان، نهج

 دیدگاه سیدرضی - ۱.۳
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ای البلاغه جاودانه شده و همچون قطرهآوری این اثر سترگ گماشته و با نهجبه جمعاو که خود همت 

سنگی و نویسد: جویندگان و سود برندگان از آن زیاد است و این به دلیل گرانشده می دریا که خود

 [۳. ]آوری اوستوری و زبانهای سخنقدر و منزلت این کتاب در فراهم داشتن شگفتی

 دیدگاه ملاصالح روغنی قزوینی - ۱.۴

الله( است که در البلاغه مرحوم ملا صالح روغنی قزوینی )رحمةیکی از شارحان بزرگ فارسی نهج

ها و زیسته و از مترجمان زبردست عصر خویش بوده و ترجمهعهد شاه عباس دوم سلیمان صفوی می

و مثنوی رومی در دربار صفوی  صحیفه سجادیه البلاغه،های او بر کتب مهمی چون نهجشرح

 [۴. ]باشدمی «میرداماد »وی از شاگردان حکیم متبحر.  مقبولیت تام داشته است

از  شیخ آقا بزرگ تهرانی به فارسی است که به گفته مرحوم البلاغهشرح نهج ترین اثر ویمهم 

البلاغه که البته چاپ هم شده است. ایشان نهج   [۵] البلاغه استهای نهجسودمندترین و مفیدترین شرح

 [۶] . بشری دانسته استالمثل و فوق طاقت را جامع و عدیم

 دیدگاه علی دوانی - ۱.۵

ت متعددی در آثار و احوال رود و تألیفاشمار میایشان که امروزه از رجال شرح حال نویس مهم به 

است. ( السلامعلی )علیه امام متقین شناخت البلاغه خود بهترین وسیلهاند که نهجدانشمندان دارد، برآن

های اسلامی همچون کتابی از لحاظ ابعاد و ارزش اسلام دنیای قرآن دانشمندان معتقدند که پس از

 .ندارند اختیار البلاغه درنهج
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot3
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot3
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot4
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot5
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot6
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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[۷] 

خدا  وحی البلاغه را به عنوان برگزیده سخنان مولا، بیانگر اسلام راستین و ترجمانگروهی دیگر نیز نهج

 [۸] دانندو برگدان شیوایی قرآن می

ها و دستورات مندرج در آن را ملهم اند؛ لذا همه حکمتو منشأ این دفتر حکمت را نیز قرآن دانسته 

 [۹. ]انددانسته( وآلهعلیهاللهرسول خدا )صلی از قرآن و

 دیدگاهی دیگر از سید رضی - ۱.۶

 :نویسدباز هم می( اللهرحمةسیدرضی )

یدم ای را که خواندم و شنهر کلام و خطبه و مقاله( وآلهعلیهاللهپیامبر اکرم )صلی بعد از قرآن و بیانات

علی  امیرالمؤمنین توانستم با آن رقابت کنم و بهتر از ان یا همانندش را بگویم مگر کلمات

 [۱۰. ]با آن را در خود نیافتم را که هرچه کوشیدم توانایی رقابت( السلام)علیه

 دیدگاه علی آقا شیرازی - ۱.۷

الله( که در زمان خود الله حاج میرزا علی آقا شیرازی )رحمةعارف بزرگوار مرحوم آیه

ی آشناست، از استادان و غواصان بوده و امروزه برای آشنایان با معارف اسلامی نام تفوا و علم اسوه

شناس مهمی است در البلاغهخود نهجکه  استاد شهید مطهری. البلاغه بوده استکران نهجدریای بی

السلام( آشنا آمیز علی )علیهگفت کتاب حکمتش عالم زده و با زمین مکتب این دانشور، زانوی تعلم بر

البلاغه مجسم بود، مواعظ الله حاج میرزا علی آقا شیرازی( یک نهجگوید: او )آیهشده است. وی می

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot10
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot10
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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امیرالمؤمنین  روح با مرد البلاغه در اعماق جانش فرو رفته بود. برای من محسوس بود که روح ایننهج

 [۱۱. ]پیوند خورده و متصل شده است( السلام)علیه

 راه آشنایی با نهج البلاغه - ۱.۷.۱

از طریق مرحوم شهید مدرس بوده است. به گفته  البلاغهنهج با عارف که آشنایی و پیوند اینجالب این

های علمیه رسمی البلاغه را در حوزهی بوده که تدریس نهجمیرزا علی آقا شیرازی مدرس نخستین کس

 [۱۲. ]قرار داد تعلیم سنگ را متن درسی برایکرد و این کتاب گران

مدرس زندگی عجیبی داشت، در تمام عمر طلبگی را ترک ننمود، در مراجعت از نجف روزهای 

البلاغه بود. یک روز به درس گفت و مبنای درسش نهجمی اخلاق برای طلاب درسشنبه هر هفته پنج

خواند و از کتب البلاغه را از بر میایشان رفتم، چنان حاضرالذهن، عبارات نهج

مند شدم و مدتی به درس ایشان آورد که من علاقهالمثل می، ضربادبیات عرب و ادب و شعر بزرگان

البلاغه است، بخوانید و به دیگران یاد بدهید. به هر حال بالاترین کتاب، نهج گفترفتم. وی میمی

 [۱۳. ]البلاغه، مدرس بودمشوق من در نهج

السلام( چون قرآن، امام علی )علیه کلام حاج میرزا علی آقا شیرازی بر این باور بود که جاذبه و بلندای

البلاغه نماید. به عقیده وی نهجدل آدمی را روشنی بخشیده و اندیشه را جهت داده و روح را فرح می

عبدالله بود و اثری  حق و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به قرآن پرتوی پرفروغ از

برای شفای آنان که به  دارویی است غفلت است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot11
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot11
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot12
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot12
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot13
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot13
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA


www.hafezasrar.blogfa.com 

8 
 

برای افرادی که از دردهای فردی و اجتماعی در  های دل وامراض روان مبتلایند و مرهمی استبیماری

افراد طالب حق و مشتاق مصونیت و البلاغه در بین تب و تاب هستند و خلاصه سخنش این بود که نهج

هایی مغزهای نورانی، مشتری دارد و شایسته نیست چنین اثری محجوب و مهجور بماند بلکه باید جرعه

 [۱۴. ]از آن را به کام تشنگان فرو ریخت

 زاده آملیسندیدگاه علامه ح - ۱.۸

زاده آملی که در ادبیات فارسی و نیز تبحری ویژه دارد، استاد حسن شیعه مایهفیلسوف و عارف گران

نما و دلیل قویی ها راهبرنامهها در تمام شئونات و ای که برای زندگی انساناین کتاب را شجره طیبه

امام علی  سیره گفتاری است، چرا معجزه زاده آملی این کتاب،دانند. از دیدگاه استاد حسناست می

، و معجزه خیبر شود. معجزه فعلی مانند کندن در قلعهمی تقسیم السلام( به دو معجزه فعلی و قولی)علیه

 [۱۵. ]البلاغه استقدر نهجقولی کتاب گران

 :گویندایشان در جای دیگر می

وآله( است و معارف علیهاللهاست که صورت کتبی خاتم )صلی قرآن مجید در سلسله معجزات قولی،

آل محمد  انجیل و زبور البلاغه وچون نهج وحی و عصمت اهل بیت صادر از

 [۱۶.]و جوامع روایی، تالی آن صحیفه سجادیه( وآلهعلیهالله)صلی

 الله مکارم شیرازیدیدگاه آیت - ۱.۹

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot14
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot14
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot15
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot15
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot16
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot16


www.hafezasrar.blogfa.com 

9 
 

معرفت  جهان البلاغه بهو نهج قرآن کریم ای شیوا ازهایشان که علاوه بر تبحر در فقه و اصول، ترجم

ترین البلاغه مرهمی بر دردهای جانکاه بشریت است، عالیه کرده و معتقدند که نهجعرض

عدالت  دهد؛ چراکه منادیها را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میانسان آزادی روش

 [۱۷. ]باشدنظیر و برای هر زمان و هر نسل، اثر مفید میاست. این کتاب در نوع خود بی اجتماعی

 الله جعفر سبحانیدیدگاه آیه - ۱.۱۰

امام  البلاغه را گواه بر این دانسته کهاین فقیه بزرگوار و اصولی معاصر، خبرهای غیبی نهج

و تأیید الهی برخوردار  الهام های حسی و عقلی از آگاهی سومی به نامه بر آگاهیعلاو( السلام)علیه

باشد و با این قوه، ماده می حجاب است و انسان به وسیله این حس، شکننده مرزهای زمان و مکان و

کند. حوادث را پیش از وقوع درک کرده و با آن حوادث ارتباط برقرار کرده و کاملا آن را لمس می

السلام( از حوادث و رویدادهای پنهان و پوشیده خصوصا و گزارش امام )علیه غیب آگاهی از

د و این دهالبلاغه را تشکیل میوی رخ داد یکی از ابعاد گسترده نهج شهادت هایی که پس ازجریان

های متعارف از آگاهی سومی برخوردار بوده که خبرهای غیبی گواه است که امام علاوه بر آگاهی

 [۱۸. ]کشف کرد عقل و حس توان آن را از طرّیق ابزاری به نامهرگز نمی

 دیدگاه شهید مرتضی مطهری - ۱.۱۱

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot17
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot17
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot18
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot18
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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البلاغه نویسد: نهجالبلاغهّ چنین میدر کتاب ارزشمند سیری در نهج( اللهآیة الله شهید مطهری )رحمة

و  سیاست ، دنیای ملاحم و مغیبات، دنیایعرفان و عبادت ، دنیایتقوا و زهد ایدارد: دنی دنیا چندین

 [۱۹. ]شجاعت و حماسه های اجتماعی، دنیایمسئولیت

سخن را درک کند نیاز به توضیح و توصیف  زیبایی شناس باشد والبلاغه برای فردی که سخنامتیاز نهج

البلاغه پس از نزدیک چهارده قرن برای ندارد. اساسا زیبایی درک کردنی است، نه وصف کردنی نهج

داشت  روز و حلاوت و گیرندگی و جذابیت را دارد که برای مردم آن لطف شنونده امروز همان

 [۲۰. ]است

 دیدگاه سید جعفر شهیدی - ۱.۱۲

ت و استادی مسلم او که از ادیبان برجسته کشورمان اس سید جعفر شهیدی استاد دکتر

البلاغه در بین مورد تأیید و تصدیق همگان است و ترجمه شیوایش از نهج عرب ادب و لغت بر

غنی همه  سرمایه های مهمی برخوردار است، این کتاب عظیم را منبع ونیاز ویژگیهای پیشترجمه

اسلامی دانسته و همه مطالب آن را یک گنجینه سرشار  تاریخ ادیبان، شاعران، خطیبان و نویسندگان

 داند.می

 :گویدومی 

ای های کوتهاه گردآوری نمود سرمایه، نامه و فقرهخطبه را ازپس از آن که شریف رضی سخنان امام 

های چه ظاهرا توجه ادیبان ایرانی به فقرهغنی در دسترس ادیبان و خطیبان و مترسلان نهاده شد؛ چنان

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot19
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot19
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot20
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot20
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87
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به وسیله رشید  علی بن ابی طالب پس از تالیف کتاب مطلوب کل طالب من کلامکوتاه سخنان امام، 

ها و سخنان کوتاه )کلمات قصار( که در ها و نامهبهوطواط است. بحث در این که آیا همه این خط

های دیگران نیز برخی از گفته السلام( است و یاگردآمده گفتار علی )علیه البلاغهنهج ای به ناممجموعه

اند. ها پیش آغاز شده و تا امروز به قدر کافی پیرامون آن گفته و نوشتهشده از قرنبه نام حضرت، ثبت

اند که این گوهرهای نتی دارند گواهی دادهکنا عرب شناسی و نقد ادبی نزد گویندگانآنان که در سخن

به اطمینان در ایران رواج یافت تشیع مذهب بها همه به یک گنجینه تعلق دارد... پس از آن کهگران

خالی ( السلامعلی )علیه البلاغه و گفتاراز تأثیر نهج نثر و شاعر و شعر توان گفت کهخاطر می

 [۲۱. ]نیست

 دیدگاهی دیگر از علی آقا شیرازی - ۱.۱۳

دانست که با تدوین الله( سید رضی را دانشمندی بلندقدر میمرحوم میرزا علی آقا شیرازی )رحمة

ی نماالبلاغه چراغی فروزان فرا راه جامعه اسلامی قرار داد تا در قرون متمادی و اعصار متوالی، راهنهج

جوامع انسانی به راه راست و نیل آنان به کمالات شایسته و فضایل انسانی و تکامل علمی و عقلی باشد 

آلود ی از رسوبات رشککنند و گویی عاملچنین اثری شک می اصالت ای درکه عدهو از این

هیچ برهان یا هدف سالمی در برد و در برابر این شکاکان که بیخیزد، رنج میاز آنان برمی لجاجت و

اند کوشید تا منابع کرده تردید( السلامامام علی )علیه البلاغه و انتساب محتوای آن بهسند نهج صحت

 [۲۲. ]کنند بیابد و توفیق این اثر ثمین را مسجل کندکه این نسبت را ثابت می و مراجعی

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot21
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot21
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot22
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot22


www.hafezasrar.blogfa.com 

12 
 

 ایدیدگاهی دیگر از امام خامنه - ۱.۱۴

 :نماییممی اشاره( العالیمقام معظم رهبری )مدظله در پایان به فرازی دیگر از بیانات

است؛ یعنی ما دیگر کتابی نداریم  قرآن البلاغه( وقتی در کنار قرآن قرار گیرد، یقیناً تالیاین کتاب )نهج

البلاغه تنها وظیفه شیعیان نیست، د، لذا احیای نهجباش که دارای این حد از اعتبار و جامعیت و قدمت

نظیر اسلامی باید بلکه وظیفه همه مسلمانان است، همه مسلمانان به عنوان احیای یک میراث بی

 -که خوب زیاد هم چاپ شده  -البلاغه را زنده کنند. و این احیا نه فقط به معنای کثرت چاپ نهج

 [۲۳. ]بلکه به معنای تحقیق در آن است

پیرامون نهج البلاغه که با توجه  شیعه و بزرگان بزرگوار علما ای از کلمات و نظراتاین بود گوشه

ینه مندی هرچه بیشتر از این گنجتوفیق بهره خداوند. در این مقاله به برخی از آنها اشاره شید اختصار به

 .شاءاللهمعنوی و نورانی را به ما مرحمت فرماید. ان

/https://fa.wikifeqh.ir         منبع     

 ویکی فقه -نهج البلاغه از منظر علمای شیعه 

 

 

 رینَ مُنْصَرفِاً مِنْ صِفّینَلِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَلَیْهِمَا السَّلامُ کتََبَها الَِیْهِ بِحاضِ

http://www.hafezasrar.blogfa.com/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot23
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87#foot23
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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بازگشت از صفّین  هنگام به حاضرین سرزمین در که( حنفیّه محمّد یا) السّلام علیه مجتبی حضرت به

 نوشته

 لْمسُْتَسْلِمِامِنَ الْوالِدِ الْفانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمانِ، الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ، 

تسلیم گذاشته، سر پشت عمر زمان، های ، پذیرنده سختیفانی از پدری  

 ساکِنَ الْمَوْتى، الظاّعِنِ عَنْها غَداً،لِلدَّهْرِ، الذّامِّ لِلدُّنْیا، السّاکِنِ مَ

فردا، در آن از سفرکننده اموات، سرای ساکن دنیا، کننده به روزگار، نکوهش  

 دْ هَلَکَ،الَِى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ ما لایُدْرکَُ، السّالِکِ سَبیلَ مَنْ قَ

،شدگان تباه راه سالک آید، به فرزند آرزومند به آنچه به دست نمی  

  عَبْدِ الدُّنْیا،وَغَرَضِ الاَْسْقامِ، وَ رَهینَةِ الاَْیّامِ، وَ رمَِیَّةِ الْمَصائِبِ، 

،مصائب، بنده دنیا هدف امراض ، گروگان ایّام، نشانه تیرهای  

 یفِ الْهُمُومِ،وَ تاجرِِ الْغُرُورِ، وَ غَریمِ الْمَنایا، وَ اَسیرِ الْمَوْتِ، وَ حَل

ها رگ ، اسیر مردن ، همراه غصّهتاجر غرور ، مدیون م  ، 

 مْواتِ.الاَ لیفَةِوَ قَرینِ الاَْحْزانِ، وَ نُصْبِ الافْاتِ، وَ صَریعِ الشَّهَواتِ، وَ خَ

مــردگــان همنشین اندوهها، هدف آسیبها، زمین خورده شهوات، و جانشین   . 

  جُمُوحِ الدَّهْرِنّى، وَامَّا بَعْدُ، فَاِنَّ فیما تَبیََّنْتُ مِنْ اِدْبارِ الدُّنْیا عَ
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روزگار گرداندن دنیا از من، و سرکشی اما بعد، آنچه بر من معلوم شد از روی  

 واىَ وَ الاِْهْتِمامِعَلَىَّ، وَ اقِبْالِ الاْخِرةَِ اِلَىَّ ما یَزَعُنى عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِ

 آنچه از من باقی رایآوردن آخرت به من، مرا از توجه به غیر خود و کوشش ب بر من، و روی

ا سودیمر و ماند می  

 بِما وَرائى، غَیْرَ اَنّى حَیْثُ تَفَرَّدَ بى دُونَ هُمُومِ الناّسِ هَمُّ نَفْسى،

شدم، سو کی به خود به نسبت اندیشه جز ها اندیشه تمام از چون آنکه جز دارد، ندارد بازمی  

 ى،صَرَّحَ لى مَحْضُ امَْر فَصَدقَنَى رَأْیى، وَ صَرفََنى عَنْ هَواىَ، وَ

نفسم بازگرداند، و حقیقت کار برایم روشن شد، و رأیم مرا تصدیق کرد، و از هوای  

 ذِبٌ.فَافَْضى بِى الِى جِدٍّ لا یَکُونُ فیهِ لَعِبٌ، وَ صِدْق لایَشُوبُةُ کَ

غ را به آن که درو نیست، و به صدقی آن بازیگری واداشت که در جدّی این کار مرا به کوششی

باشد نمی راهی . 

 اصَابَکَ وَ وَجَدْتُکَ بَعْضى، بلَْ وَجَدْتُکَ کُلّى حتَّى کَاَنَّ شَیْئاً لَوْ

رسد تو به رنجی اگر چنانکه یافتم، خود وجود تمام بلکه خود، از ای من تو را پاره  

 کَ ما یَعنْینىرِاصَابَنى، وَ کَاَنَّ الْمَوْتَ لَوْ اَتاکَ اَتانى، فَعَنانى مِنْ اَمْ
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این حساب کار تو مرا مانند کار خودم به  به من رسیده، و اگر مرگت رسد مرگ من رسیده، روی

 فکر

 اَوْ فَنـیـتُ. اَنَا بَقیتُ لَکَ مِنْ اَمْرِ نَفْسى، فَکتََبْتُ اِلَیْکَ کِتابى مُستَْظْهِراً بِهِ اِنْ

اه منخو باشد ای پشتوانه تو برای تا نوشتم تو برای را نامه این خاطر همین به واداشته، اندیشی و چاره  

 .زنده باشم یا مرده

 فَاِنّى اُوصیکَ بِتَقْوَى اللّهِ ـ اَىْ بُنَىَّ ـ وَ لُزُومِ اَمْرِهِ، وَ عِمارةَِ قَلْبِکَ

دل کردن آباد و امرش، ملازمت و ،الهی تقوای به کنم پسرم! تو را سفارش می  

 بَب بَیْنَکَ وَ بَیْنَسَوَ اَىُّ سَبَب اَوثَْقُ مِنْ  ;عْتِصامِ بِحَبْلِهِبِذِکْرِهِ، وَ الاِْ

و تو بین رشته از تر و کدام رشته محکم ;به یادش، و چنگ زدن به ریسمانش   

 اللّهِ اِنْ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهِ؟!

؟خداوند است اگر به آن چنـگ زنی ! 

 بِالْیَقینِ، وَ نَوِّرْهُ هُ بِالزَّهادَةِ، وَ قَوِّهِاَحْىِ قَلْبَکَ بِالْمَوعِْظَةِ، وَ امَِتْ

حکمت با و کن قوی یقین با را آن بمیران، دنیا به رغبتی دلت را با موعظه زنده کن، و با بی  

 ءِ، وَ بَصِّرهُْ فَجائِعَباِلْحِکْمَةِ، وَ ذَلِّلْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، وَ قَرِّرهُْ بِالْفَنا

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

16 
 

 دنیا فجایع شدن همه چیز وادار، و به با یاد مرگ فروتن و خوار کن، و به اقرار به فانینما، و  نورانی

 بینا

 الى وَ الاَْیّامِ،الدُّنْیا، وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ، وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّی

شبها و روزها برحذر دار، گردان، و از صولت روزگار، و قبح دگرگونی  

 انَ قَبْلَکَکیْهِ اَخْبارَ الْماضینَ، وَ ذَکِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ وَ اعْرِضْ عَلَ

 اخبار گذشتگان را به او ارائه کن، آنچه را بر سر پیشینیان آمد

 مِنَ الاَْوَّلینَ، وَ سِرْ فى دِیارِهمِْ وَ آثارِهِمْ، فاَنْظُرْ فیما فَعَلُوا، وَ عَمَّا

نچه انجام دادند و اینکه از کجاآن آثارشان سیاحت کن، در آنان و در میا به یادش آور، در شهرهای  

 نْتَقَلُوا عَنِ الاَْحِبَّةِ،اانْتَقَلُوا، وَ اَیْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا، فَاِنَّکَ تَجِدُهمُْ قَدِ 

رفتند، وستاند کنار از که یابی منتقل شدند و در کجا فرود آمدند و منزل کردند دقّت کن، می  

 حَدِهِمْ.یارَ الْغُرْبَةِ، وَ کَاَنَّکَ عَنْ قَلیل قَدْ صِرْتَ کَاَوَ حَلُّوا دِ

شد از آنان خواهی چون یکی تو هم به اندک زمانی و به دیار غربت وارد شدند، و گویی . 

 لَ فیمافَاَصْلِحْ مَثْواکَ، وَ لاتَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیاکَ، وَ دَعِ الْقَوْ

سخن نچه علم نداریعامله مکن، درباره آم دنیا با را آخرتت و کن، لاحاص را ات پس منزلگاه نهایی  

 ذا خِفْتَلاتَعرِْفُ، وَ الْخِطابَ فیما لَمْ تُکَلَّفْ. وَ اَمْسِکَ عَنْ طَریق اِ
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بترسی آن در گمراهی از که راهی در. نزن حرفی نیست ات برعهده که ای مگو، و درباره وظیفه  

 وبِ الاَْهْوالِ.الْکَفَّ عِنْدَ حیَْرَةِ الضَّلالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُضَلالَتَهُ، فَاِنَّ 

خود را در امور خطرناک  بهتر از این است که آدمی قدم منه، زیرا حفظ خویش به هنگام سرگردانی

 .اندازد

 یَدِکَ وَ لِسانِکَ،بِوَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ اَهْلِهِ، وَ اَنْکِرِ الْمُنْکَرَ 

از منکر نما، ، با دست و زبان نهیامر به معروف کن تا اهل آن باشی  

 وَ بایِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِکَ. وَ جاهِدْ فِى اللّهِ حقََّ جِهادِهِ، وَ لا تَأْخُذْکَ

 تو کنندگان کامل، و ملامت ملامت و با کوششت از اهل منکر جدا شو. در راه خدا جهاد کن جهدی

 را

  تَفَقَّهْ فِىلَوْمَةُ لائِم. وَخُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَیْثُ کانَ، وَ فِى اللّهِ

فهم پی در شو، فرو ها از جهاد در راه خدا بازندارد. به راه حق هر جا که باشد در مشکلات و سختی  

 صَبُّرُ الْخُلُقُ التَّالدّینِ، وَ عَوِّدْ نَفْسَکَ التَّصبَُّرَ عَلَى الْمَکْرُوهِ، وَ نِعمَْ

ق اخلاقدین باش، خود را در امور ناخوشایند به صبر و مقاومت عادت ده، که صبر در راه ح  

 ، فَاِنَّکَ تُلْجِئُهافِى الْحَقِّ. وَ اَلْجِئْ نَفْسَکَ فِى اْلاُمُورِ کُلِّها اِلى اِلهِکَ

را خود صورت ینخود واگذار، که در ا است. وجودت را در همه امور به خدای نیکویی  
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 الِى کَهْف حَریز، وَ مانِع عَزیز. وَ اَخْلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّکَ،

کن، پیشه اخلاص خداوند از مسألت در. گذاری وامی قوی محکم، و نگاهبانی به پناهگاهی  

 ى،، وَ تَفَهَّمْ وصَِیَّتفَاِنَّ بِیَدهِِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ، وَ اَکثِْرِ الاسِْْتِخارَةَ

هم،که بخشیدن و نبخشیدن به دست اوست. از خدایت بسیار طلب خیر کن، و وصیّتم را بف  

 اعْلَمْ اَنَّهُ لا خَیْرَوَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحاً، فَاِنَّ خیَْرَ الْقَوْلِ ما نَفَعَ. وَ

که انشیاست که سود بخشد. معلومت باد در د مگردان، مسلّماً بهترین سخن سخنی و از آن روی  

 فى عِلْم لایَنْفَعُ، وَ لا یُنْتَفَعُ بِعِلمْ لایَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.

باشد نمی ای سزاوار نیست بهره که فرا گرفتنش سود نیست خیر نیست، و در علمی . 

 ى اَزدْادُ وَهْناً،اَىْ بنَُىَّ اِنّى لَمّا رَأَیتُْنى قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً، وَ رَاَیْتُن

مشاهده کردم، د را سالخورده دیدم، و قوایم را رو به سستیپسرم! چون خو  

  یَعْجلََ بىبادَرْتُ بِوصَِیَّتى الَِیْکَ، وَ اَوْردَْتُ خِصالاً مِنْها قَبلَْ اَنْ

کردم ثبت خوبی های رنامهنمودم، و در آن ب پیش از مرگ به وصیّتم به تو پیشدستی  

 فى رَأْیى کَما ما فى نَفْسى، اَوْ اَنْ اُنْقَصَاَجَلى دُونَ اَنْ افُْضِىَ اِلَیْکَ بِ

یابم ام در اندیشه از خوف اینکه نتوانم آنچه در خاطر دارم به تو برسانم، یا نقصی  

 نُقِصْتُ فى جِسْمى، اَوْ یسَْبِقَنى اِلَیْکَ بَعْضُ قَلَباتِ الْهَوى اَوْ فِتَنِ
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بر تو چیره شود یا  نفسانی خواهشهای از ای پاره من وصیت از پیش یا ام، چنانکه در بدنم یافته

دنیا آفتهای  

  کَالاَْرضِْالدُّنیا، فَتَکُونَ کاَلصَّعْبِ النَّفُورِ. وَ اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ

انند زمین. قطعاً دل جوان همو فرمان نبری به تو هجوم آورد، در نتیجه رمیده شوی  

 دَبِ قَبلَْ اَنْء قَبِلَتْهُ. فَبادَرْتُکَ بِالاَْالْخالِیَةِ، ما اُلْقِىَ فیها مِنْ شَىْ

شود، سخت دلت آنکه از پیش بنابراین. پذیرد در آن ریخته شود می است، هر بذری خالی  

 یَقسُْوَ قَلْبُکَ، وَ یَشْتَغلَِ لُبُّکَ، لِتسَْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْیِکَ مِنَ الاَْمْرِ ما قَدْ

،آوری به امورت روی جدّی تا با عزمی کردم، تو آموزی ه ادبو مغزت گرفتار گردد اقدام ب  

 فیتَ مَؤُونَةَکَفاکَ اَهلُْ التَّجارِبِ بُغْیَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ، فَتَکُونَ قَدْ کُ

کفایت طلب زحمت از تو و اند، ردن آن را کشیدهککه اهل تجربه مشقّت تجربه  اموری  

 ا قَدْ کُنّا التَّجْرِبَةِ، فَاَتاکَ مِنْ ذلِکَ مالطَّلَبِ، وَ عُوفیتَ مِنْ عِلاجِ

تو ستد به بودیم آن تجربه صدد در ما آنچه و ،ای شده، و از تجربه دوباره آسوده گشته  

 نَأْتیهِ، وَ اسْتَبانَ لَکَ ما رُبَّما اَظْلمََ عَلیَْنا مِنْهُ.

دیده استتو روشن گر وشیده مانده برایپاز آنچه بر ما  رسیده، و قسمتی . 

 نَظَرْتُ فَقَدْ بْلىقَ کانَ منَْ عمُُرَ عُمِّرْتُ اَکنُْ اَىْ بُنَىَّ، اِنّى وَ اِنْ لمَْ
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در ولی ام، نکرده عمر اند که پیش از من بوده پسرم! اگرچه من به اندازه مردمی  

 تّىحَفى اَعْمالِهِمْ، وَ فَکَّرْتُ فى اَخْبارِهِمْ، وَ سِرْتُ فى آثارِهمِْ 

که جایی تا ام، رشان دقّت، و در اخبارشان فکر نموده، و در آثارشان سیاحت کردهکردا  

 مْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَعُدْتُ کَاَحَدِهِمْ، بلَْ کَاَنّى بِمَا انْتَهى الَِىَّ مِنْ اُمُورِهِ

اب را عمرم رسیده من به انآن وضع از که آنچه پی از گویی بلکه ام، از آنان شده همانند یکی  

 اَوَّلِهمِْ الِى آخِرِهمِْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذلِکَ مِنْ کَدَرِهِ، وَ نَفْعَهُ مِنْ

را کردارشان زیان و سود و ،تیرگی از را اعمالشان زلال ام، اولین و آخرینشان گذرانیده  

 تُ لَکَضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَکَ مِنْ کلُِّ امَْر نَخیلَهُ، وَ تَوَخَّیْ

 برنامه همه پاکیزه و خالصش را برایت انتخاب کردم، و از میان آن ز این رو از هر چیزیشناختم، ا

را زیبایش  

 نْ امَْرِکَ ماجَمیلَهُ، وَ صرََفْتُ عَنْکَ مَجْهُولَهُ، وَ رَاَیْتُ حَیْثُ عَنانى مِ

 برایت برگزیدم، و نامعلوم آن را از تو دور داشتم، چون به امورت همانند

 یَکُونَ والِدَ الشَّفیقَ، وَ اَجْمَعْتُ عَلَیْهِ مِنْ اَدَبِکَ اَنْیَعنِْى الْ

 با را تو دیدم مصلحت گذراندم، می خاطر در را تو آموزی مهربان عنایت داشتم، و قصد ادب پدری

روش این  
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 ذلِکَ، وَ اَنْتَ مُقْبلُِ الْعُمُرِ، وَ مُقْتبَِلُ الدَّهْرِ، ذُو نِیَّة سَلیمَة، وَ نَفْس

پاک سالم، و باطنی و را نیّتی، و تهستی زندگی ، و در ابتدایتربیت کنم، چرا که در عنفوان جوانی  

  شَرائِعِ الاِْسْلامِوَصافِیَة، وَ اَنْ اَبْتَدِئَکَ بِتَعْلیمِ کِتابِ اللّهِ وَ تَأْویلِهِ، 

احکام اسلام و قوانین و است، رأیم بر این شد که ابتدا کتاب خدا و تأویلش را به تو بیاموزم،  

 یْرِهِ. ثُمَّوَ اَحْکامِهِ، وَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ، لا اُجاوِزُ ذلِکَ بِکَ الِى غَ

 و حلال و حرامش را به تو تعلیم دهم، و به غیر آن توجه ننمایم. آن گاه ترسیدم

 ئِهِمْاَشْفَقْتُ اَنْ یَلْتبَِسَ عَلَیْکَ مَا اخْتَلفََ النّاسُ فیهِ مِنْ اَهْوا

نادرست و آراء ناحق و باطل مردم را دچار اختلاف نمود تا کار بر آنان که آنچه از خواهشهای  

  عَلى ماوَ آرائِهمِْ مِثلَْ الَّذِى الْتَبَسَ عَلَیْهِمْ، فَکانَ اِحْکامُ ذلِکَ

 اشتباه شد بر تو نیز اشتباه شود، به همین خاطر واضح نمودن این جهت هر چند

 ر لاآمَنُ عَلَیْکَنْ تنَْبیهِکَ لَهُ اَحَبَّ الَِىَّ مِنْ اسِْلامِکَ اِلى اَمْکَرِهْتُ مِ

هلاکتت از نآ بر که واگذارم ای مورد پسندم نبود پیش من بهتر است از اینکه تو را به برنامه  

 دِیکََوَ اَنْ یَهْ بِهِ الْهَلَکَةَ، وَ رَجَوْتُ اَنْ یُوفَِّقَکَ اللّهُ فیهِ لِرشُْدِکَ،

ه راه راستایمن نیستم. امیدوارم خداوند تو را در این برنامه به راه رشد موفق بدارد، و ب  

 لِقَصْدِکَ، فَعَهِدْتُ الَِیْکَ وصَِیَّتى هذِهِ.
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کند، پس این وصیت را به تو نمودم راهنمایی . 

 ى تَقْوَىصِیَّتوَوَاعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ بِهِ اِلَىَّ مِنْ 

تقوای زنی می چنگ آن به وصیتم از که ای پسرم! آگاه باش محبوبترین برنامه  

  بِما مَضى عَلَیْهِاللّهِ، وَ الاقِْْتِصارُ عَلى ما فرََضَهُ اللّهُ عَلَیْکَ، وَ الاَْخْذُ

که است که خداوند بر تو واجب نموده، و رفتن به راهی ، و اکتفا کردن به وظایفیالهی  

 نَّهمُْ لمَْ یَدعَُوا اَنْالاَْوَّلُونَ مِنْ آبائِکَ، وَ الصّالِحُونَ مِنْ اَهْلِ بَیْتِکَ، فَاِ

را خود صلاح به توجه آنان زیرا اند، کرده پدرانت و شایستگان از خاندانت آن را طی  

 فَکِّرٌ،نَظَرُوا لاَِنْفُسِهمِْ کَما اَنْتَ ناظِرٌ، وَ فَکَّرُوا کَما اَنْتَ مُ

 اندیشه تو هک گونه همان کردند خود کار در اندیشه و ،کنی وانگذاشتند چنانکه تو توجه می

،نمایی می  

 اکِ عَمّاثمَُّ ردََّهمُْ آخِرُ ذلِکَ اِلَى الاَْخْذِ بِما عَرفَُوا، وَ الامِْْس

 سرانجام چنان شد که آنچه را دانستند عمل کردند، و از آنچه تکلیفشان نبود

  تَعْلَمَ کَما عَلِمُوالَّفُوا. فَاِنْ اَبَتْ نَفْسُکَ اَنْ تَقبَْلَ ذلِکَ دُونَ اَنْلمَْ یُکَ

ازایستادگرداندند. پس اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنکه بداند چنانکه آنان دانستند ب روی  

 وَ غُلُوِّ بُهاتِ،فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذلِکَ بِتَفَهُّم وَ تَعَلُّم، لا بِتَوَرُّطِ الشُّ
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و ها طلب فهم و کسب دانش باشد، نه افتادن در شبهه پس باید خواسته تو نسبت به آن راه از روی  

 اِلهِکَ،الْخُصُوماتِ. وَ ابْدَأْ قبلََْ نَظَرِکَ فى ذلِکَ بِالاِْسْتِعانَةِ بِ

 راه از خداوند یاریشناخت آن  بالابردن بحثها و جدلها. و پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانش برای

 بخواه،

 تْکَ فى شَبْهَة،وَ الرَّغْبَةِ اِلَیْهِ فى تَوْفیقِکَ، وَ تَرْکِ کلُِّ شائِبَة اَوْلَجَ

رغبت به جانب او کن، و هرچه را که تو را به اشتباه اندازد، به دست آوردن توفیقْ روی و برای  

 نْ قَدْ صَفا قَلْبُکَ فَخَشَعَ،اَوْ اَسْلَمَتْکَ الِى ضَلالَة. فَاذِا اَیْقَنْتَ اَ

اه حق خاضع شده،یافته و در پیشگ که دلت روشنی کشاند رها ساز. و چون یقین کردی یا به گمراهی  

 ،وَ تمََّ رَأْیُکَ فَاجْتَمَعَ، وَ کانَ هَمُّکَ فى ذلِکَ هَمّاً واحِداً

دیشه شده،ان یک و درآمده پریشانی از زمینه این در ات و نظرت جمع و کامل گشته، و اندیشه  

 مِنْ تحُِبُّ ام لَکَ یجَْتَمِعْ فَانْظُرْ فیما فَسَّرْتُ لَکَ. وَ اِنْ اَنْتَ لمَْ

برایت داری دوست را آنچه اگر و. کن دقت کنم می تفسیر تو برای آنچه در گاه آن  

 بِطُ الْعَشْواءَ،خْنَفْسِکَ، وَ فَراغِ نَظَرِکَ وَ فِکْرِکَ، فَاعْلمَْ اَنَّکَ اِنَّما تَ

 طی کور ، معلومت باد جادّه را همچون شتر شبخاطر و فکر دست نیافتی فراهم نشد، و به آسودگی

،کنی می  
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 وَ لَیْسَ طالِبُ الدّینِ مَنْ خَبَطَ ;وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْماءَ

دهد اطل تمیز نمیب از ار حق یا دارد برمی اشتباه به قدم که کسی و ;داری و به تاریکیها گام برمی  

 .  اَمْثَـلُ ذلِـکَ عَـنْ الاِْمْسـاکُ وَ ،  اَوْ خَلَـطَ

 بهتر و تر عاقلانه ها جاده گونه ز پیمودن اینحفظ خویشتن ا خواستار دین نیست، و در چنین موقعیتی

 .است

 کُ الْحَیاةِ،فَتَفَهَّمْ یا بُنَىَّ وصَِیَّتى، وَاعْلَمْ اَنَّ مالِکَ الْمَوْتِ هُوَ مالِ

 پسرم! وصیتم را بفهم، و بدان که مالک مرگ همان مالک حیات،

 ، وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَوَ اَنَّ الْخالقَِ هُوَ الْمُمیتُ، وَ اَنَّ الْمُفْنِىَ هُوَ الْمُعیدُ

بخش همان میراننده، و فناکننده همان بازگرداننده، و گرفتارکننده همان و هستی  

 عَلَیْهِ اللّهُ جَعَلَهَا ما لىعَ اِلاّ لِتَسْتقَِرَّ تَکنُْ وَ اَنَّ الدُّنْیا لمَْهُوَ الْمعُافى، 

را آن خداوند که نظامی همان به مگر ماند نمی برقرار دنیا مسلّماً و است، بخشنده عافیت  

 عْلمَُ.اءَ مِمّا لا نَشمِنَ النـَّعْماءِ وَ الاِْبْتِلاءِ، وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعادِ، وَ ما 

دانیم قرارداده از وضع نعمتها و بلاها، و پاداش روز جزا، و آنچه او بخواهد و ما نمی . 

 بِهِ، فَاِنْ اَشْکَلَ عَلَیْکَ شَىْءٌ مِنْ ذلِکَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهالَتِکَ
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 خود جهالت حساب به را آن درماندی ای اگر در رابطه با جهان و نظاماتش از درک حکمت حادثه

ذار،بگ  

 ا تَجْهَلُ مِنَمفَاِنَّکَ اَوَّلَ ما خُلِقْتَ جاهِلاً ثمَُّ عَلِّمْتَ، وَ ما اَکْثَرَ 

که ، چه بسیار است اموریسپس دانا گشتی کار نادانِ به امور آفریده شدی زیرا در ابتدای  

 رُهُ تُبْصِالاَْمْرِ، وَ یَتَحیََّرُ فیهِ رَأْیُکَ، وَ یَضلُِّ فیهِ بَصَرُکَ، ثمَُّ

 از پس اما است، تواننا آن به یافتن راه از ات دیده و سرگردان، آن به نسبت ات اندیشه و دانی نمی

 مدتی

 بَعْدَ ذلِکَ. فَاعْتَصمِْ بِالَّذى خَلَقَکَ وَ رَزقََکَ وَ سَوّاکَ،

تعدیل  را تاندام و کرده عنایت را روزیت و آفریده، را تو که خداوندی به پس. شوی به آن بینا می

 نموده پناه ببر،

 کَ.ولَْیَکُنْ لَهُ تَعَبُّدُکَ، وَ اِلَیْهِ رَغْبَتُکَ، وَ مِنْهُ شَفَقَتُ

او باشد، و رغبتت متوجه او گردد، و از او بیم داشته باشی باید بندگیت برای . 

 الرَّسُولُ هُعَنْ نْبَاَاَ کَما اللّهِ عنَِ یُنْبِئْ وَاعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَداً لمَْ

اللّه علیه وآله ـ خبر داده از وجود خداوند چنانکه پیامبر ـ صلّی پسرم! آگاه باش احدی  

 اةِ قائِداً، فَاِنّىصَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَارْضَ بِهِ رائِداً، وَ الَِى النَّج
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ل نجات رهبریش را منز به رسیدن برای و باش، راضی حضرت آن خبر نداده است، پس به پیشوایی

 بپذیر،

 ـ اجْتَهَدْتَ اِنِ وَ ـ کَلِنفَْسِ النَّظَرِ فىِ تَبْلُغَ لَمْ آلُکَ نَصیحَةً، وَ اِنَّکَ لنَْ

بکوشی هرچند خود صلاح به نسبت ات نکردم، و تو در اندیشه که من از نصیحت به تو کوتاهی  

 .  مَـبْـلَـغَ نَـظَـرى لَـکَ

رسید من در باره تو دارم نخواهی که ای به میزان اندیشه . 

 وَاعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّهُ لَوْ کانَ لِرَبِّکَ شَریکٌ لاََتَتْکَ رُسُلُهُ،

آمدند، بود پیامبران آن شریک به سویت می پروردگارت شریکی پسرم! معلومت باد اگر برای  

  صِفاتِهِ، وَلکِنَّهُ اِلهٌاَفْعالَهُ وَ وَ لَرَاَیْتَ آثارَ مُلْکِهِ وَ سُلطْانِهِ، وَ لَعرََفْتَ

خدایی او اما ،شدی و آثار مُلک و سلطنت او را دیده، و به افعال و صفاتش آشنا می  

 ولُ اَبَداً،واحِدٌ کَما وصََفَ نَفْسَهُ، لایُضادُّهُ فى مُلْکِهِ اَحَدٌ، وَ لایَزُ

 هرگز کند، یش با او ضدیّت نمیمرانحک در کسی نموده، وصف را خود که گونه یگانه است همان

رود، نمی بین از  

 الاَْشْیاءِ بَعْدَ آخِرٌ وَ اَوَّلِیَّة، بِلا الاَْشْیاءِ قَبْلَ اَوَّلٌ یَزَلْ، وَ لمَْ

نیست، و آخر است بعد از همه اشیاء و همیشه وجود داشته، اوّل است پیش از همه اشیاء و او را اولیّتی  
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 عَنْ اَنْ تَثْبُتَ رُبُوبیَِّتُهُ بِاِحاطَةِ قَلْب اَوْ بَصَر. بِلا نِهایَة، عَظمَُ

گردد، ثابت یدهد و دل احاطه به ربوبیّتش که است آن از بزرگتر باشد، نمی و او را نهایتی  

 هُ فى صِغَرِفَاذِا عرََفْتَ ذلِکَ فَافْعَلْ کَما یَنْبَغى لِمِثْلِکَ اَنْ یَفْعَلَ

بکوش چنانکه شایسته مانند توست که کوچک منزلت در بندگی دیچون به این حقیقت آگاه ش  

 تِهِ الِى رَبِّهِ،خطََرِهِ، وَ قِلَّةِ مَقْدُرَتِهِ، وَ کَثْرةَِ عَجْزِهِ، وَ عَظیمِ حاجَ

 و فقیر و کم قدرت و بسیار ضعیف است، و در طلب طاعت،

  سُخْطِهِ، فَاِنَّهُفَقَةِ مِنْفى طَلَبِ طاعَتِهِ، واَلْخَشْیَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَ الشَّ

از خشم شدیداً، به پروردگار خود نیازمند است، زیرا چنین  و در ترس از عقوبت، و بیمناکی

 پروردگاری

 .قَبیح عنَْ اِلاّ یَنْهَکَ لَمْ یَأْمُرْکَ اِلاّ بحَِسنَ، وَ لمَْ

بازنداشته است ده، و جز از زشتیتو را فرمان ندا جز به خوبی . 

 ها وَ انْتِقالِها،ا بُنَىَّ، اِنّى قَدْ اَنْبَأْتُکَ عَنِ الدُّنْیا وَ حالِها وَ زَوالِی

 پسرم! تو را از دنیا و وضع آن و از بین رفتن و دست به دست شدنش آگاه کردم،

 بْتُ لَکَ فیهِمَاوَ اَنْبَأْتُکَ عَنِ الاْخرَِةِ وَ ما اُعِدَّ لاَِهْلِها فیها، وَ ضَرَ

تو در رابطه با هر دو جهان اهلش در آنجا آماده شده خبر دادم، و برای ت و آنچه برایو از آخر  
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 الامَْْثالَ لِتَعْتبَِرَ بِها وَ تَحْذُوَ عَلَیْها. اِنَّما مثََلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْیا کَمَثَلِ

 داستان اند ودها آزمر دنیا که . داستان آنانو بر اصول آن گام برداری مثلها زدم تا به آنها پندگیری

 مسافرانی

 قَوْم سَفرْ نَبا بِهمِْ مَنزِْلٌ جَدیبٌ فَاَمُّوا منَْزِلاً خَصیباً

 پرنعمت ای قهمنط به رفتن وعزم اند گرفته منزل وتنگی قحطی با وهمراه خراب درجایی که است

 ولذت

 قِ،الصَّدیوَ جَناباً مَریعاً، فَاحْتَمَلُوا وعَْثاءَ الطَّریقِ، وَ فِراقَ 

یار، فراق و راه، رنج اند، سرسبز و خرم نموده و محلّی  

 هِمْ، وَ مَنْزِلَوَ خُشُونَةَ السَّفَرِ، وَ جُشُوبَةَ الْمَطْعمَِ لِیَأْتُوا سَعَةَ دارِ

طعام را تحمل کرده، تا به خانه فراخ، و منزلگاه امنشان سفر، و ناگواری و سختی  

 نَ نَفَقَةً فیهِونَ لِشَىْء مِنْ ذلِکَ اَلَماً، وَ لایَرَوْقَرارِهِمْ، فَلَیْسَ یَجِدُ

تخسار را سفر این خرج و چشند، نمی دردی ها درآیند، بنابراین از آن همه سختی  

 زِلِهمِْ، وَ ادَْناهُمْ مِنْمَغْرمَاً، وَ لا شَىءَْ اَحَبُّ اِلَیْهمِْ مِمّا قَرَّبَهمُْ مِنْ مَنْ

و جاویدشان نزدیک کند نزد آنان از آنچه وجودشان را به منزل همیشگی چیزی و بینند، نمی  

 زِل خَصیب فَنَبامَحَلِّهمِْ. وَ مثََلُ مَنِ اغْتَرَّ بِها کَمَثلَِ قَوْم کانُوا بِمَنْ
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 وپرنعمت آباد درمنزلی که است مسافرانی دنیاشدندمثل به مغرور که محبوبتر نیست. ومثل مردمی

 بودند

 فْظَعَ عِنْدَهمُْ مِنْلى مَنْزِل جَدیب، فَلَیْسَ شَىْءٌ اَکْرهََ اِلَیْهمِْ وَ لا اَبِهمِْ اِ

 ناخوشایندتر نزدآنان چیزی پس بارسفربندند، آبوگیاه وخرابوبی خشک محلی سوی و ازآنجا به

از تر وسخت  

 یْهِ.لَمُفارَقَةِ ما کانُوا فیهِ اِلى ما یَهْجُمُونَ عَلَیْهِ، وَ یَصیرُونَ اِ

 رسند می جا بدان و آورند می روی آن جانب به که جایی ازآنچه درآن بودندو رسیدن به جدایی

 .نیست

 فَاَحْبِبْ یا بُنَىَّ، اجْعلَْ نَفْسَکَ میزاناً فیما بَینَْکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ،

ت داریخود دوس پسرم! خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده، بنابراین آنچه برای  

 لاتَظْلمِْ لِغَیْرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِکَ، وَ اکْرَهْ لَهُ ما تَکْرَهُ لَها، وَ

 ستم یکس به مخواه، هم دیگران برای خواهی خود نمی چه برایدیگران هم دوست بدار، و هر برای

 مکن

 لَیْکَ،کَما لاتُحِبُّ اَنْ تظُْلَمَ، وَ اَحْسِنْ کَما تُحِبُّ اَنْ یُحْسَنَ اِ

شود، به تو نیکی کن چنانکه علاقه داری به تو ستم نشود، و نیکی چنانکه دوست داری  
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 وَاسْتَقبِْحْ مِنْ نَفْسِکَ ما تسَْتَقْبِحُ مِنْ غَیْرِکَ، وَارْضَ مِنَ النّاسِ بِما

باش ضیرا را آن خود برای مردم از بدان، زشت نیز خود از دانی آنچه را از غیر خود زشت می  

 ما تَعْلمَُ، تَرضْاهُ لَهمُْ مِنْ نَفْسِکَ، وَ لاتَقلُْ ما لاتَعْلَمُ وَ اِنْ قَلَّ

است، اندک یتها دانسته اگرچه مگو دانی ، هر آنچه را نمیهستی آنان راضی که از خود برای  

 .لَـکَ یُقـالَ اَنْ تحُـِبُّ لا ما تقَُـلْ وَ لا

تو بگویند تو هم درباره دیگران مگویدرباره  و آنچه را دوست نداری . 

 وَاعْلمَْ اَنَّ الاِْعْجابَ ضِدُّ الصَّوابِ وَ آفَةُ الالَْْبابِ. فَاسْعَ فى

فت خرَِدهاست. پس کوششت را بهآضدّ صواب و  آگاه باش که خودپسندی  

 نْدِکَ فَکُکَدْحِکَ، وَ لاتَکُنْ خازِناً لِغَیْرِکَ. وَ اذِا اَنْتَ هُدیتَ لِقَصْ

برابر در شدی دایته راست راه به هرگاه. مشو وارث دار خزانه نهایت برسان، و در ا مور مادی  

 اَخْشَعَ ما تَکُونُ لِرَبِّکَ.

 .پروردگارت به شـدت فروتن باش

 ة، وَ اَنَّهُوَاعْلمَْ اَنَّ اَمامَکَ طَریقاً ذا مَسافَة بَعیدةَ وَ مُشَقَّة شَدیدَ

سخت است، در دراز همراه با مشقتی رویت راهیمعلومت باد که در پیش   

 لاغِنى بِکَ فیهِ عَنْ حُسْنِ اْلاِرْتیِادِ، وَ قَدْرِ بَلاغِکَ مِنَ الزّادِ مَعَ خِفَّةِ
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نیاز از گناه بی این راه از طلب درست، و توشه به اندازه برداشتن و سبکباری  

 لُ ذلِکَ وَبالاًاقَتِکَ فَیَکُونَ ثِقْالظَّهْرِ، فَلاتَحْمِلَنَّ عَلى ظَهْرِکَ فَوْقَ ط

وبالت و وزر اش پس بیش از قدرتت بر خود بار مکن، که سنگینی ;نیستی  

 دَکَ الِى یَوْمِعَلَیْکَ. وَ اذِا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الْفاقَةِ مَنْ یَحْمِلُ لَکَ زا

ا تاات ر که قدرتِ بر دوش نهادن زاد و توشه را یافتی شود. اگر محتاجی  

 الْقیِامَةِ فَیُوافیکَ بِهِ غَداً حَیْثُ تَحْتاجُ اِلَیْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ

در اختیارت بگذارد، وجودش را غنیمت  محشر که به آن توشه نیازمند شدی قیامت دارد و در فردای

 بدان و زاد

 اِیّاهُ، وَ اَکْثِرْ مِنْ تَزْویدِهِ وَ اَنْتَ قادِرٌ عَلَیْهِ،

 تا داری وششد بر را توشه و زاد کردن اضافه قدرت که درحالی و بگذار، دوشش بر را ات توشه و

کن، اضافه بتوانی  

 فَلَعَلَّکَ تطَْلُبُهُ فَلاتَجِدُهُ. وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرضََکَ فى

از تو  اگر کسی . به روز داشتن داراییو نیابی را بجویی چه بسا با از دست رفتن فرصت، چنین شخصی

 وام

 حالِ غِناکَ لِیَجْعلََ قَضاءَهُ لَکَ فى یَوْمِ عُسْرَتِکَ.
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کنـد ادا ات خواسـت وامـش ده تـا در روز تنگدسـتی  . 

 الاً مِنَوَاعْلمَْ اَنَّ اَمامَکَ عَقَبَةً کَؤُوداً، الْمُخِفُّ فیها اَحْسَنُ ح

از بهتر حالی رگاهگذ آن در است سبکبار که است، آن آگاه باش که در پیش رویت گذرگاه سختی  

  اَنَّ مَهبِْطَکَ بِهاالْمُثْقِلِ، وَالْمُبْطئُِ عَلَیْها اقَْبَحُ حالاً مِنَ الْمُسْرِعِ، وَ

 فرود محل نجاآ در. است آن در شتابنده از تر بدحال است کندی دچار که آن و دارد، بار سنگین

 آمدنت

 لى نار، فَارْتَدْ لِنَفْسِکَ قَبْلَ نُزُولِکَ، وَ وَطِّىءِلامَحالَةَ عَلى جَنَّة اَوْ عَ

از قبل و کن، هآماد توشه جهان آن به درآمدنت از پیش پس جهنّم، در یا است بهشت در یا ناچار به  

  لا اِلَىوَالْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِکَ، فَلَیْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ، 

ه ممکن نیست، و راه بازگشت ه بعد از مرگْ تدارک کردنِ از دست رفتفراهم ساز، ک ورودت منزلی

 به

 الـدُّنْیا منُْصَـرَفٌ.

همیشه بسته است دنیا برای . 

 اذَِنَ لَکَ فِى وَ اعْلمَْ اَنَّ الَّذى بِیَدِهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ قَدْ

تو اجازه آگاه باش آن که خزائن آسمانها و زمین در اختیار اوست به  
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 الدُّعاءِ، وَ تَکَفَّلَ لَکَ بِالاِْجابَةِ، وَ اَمَرَکَ اَنْ تَسْاَلَهُ لِیُعْطِیَکَ،

تا ببخشد، دعا داده، و اجابت آن را ضمانت نموده، و دستور داده از او بخواهی  

 عَنْکَجُبُهُ یَحْ منَْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَکَ یجَْعَلْ وَ تَسْترَْحِمَهُ لِیَرْحَمَکَ، وَ لمَْ

دهرا حاجب قرار ندا تا رحمت آرد، و بین خودش و تو کسی و رحمتش را بطلبی  

 مِنَ اَسَأْتَ اِنْ کَیَمْنَعْ لمَْ وَ اِلَیْهِ، لَکَ یشَْفَعُ منَْ اِلى یُلجِْئْکَ وَ لمَْ

از توبه مانعت و تو را مجبور به توسل به واسطه ننموده، و اگر گناه کردی  

 یَفْضَحْکَ لمَْ وَ بِالاِْنابَةِ، یُعَیِّرْکَ لمَْ وَ بِالنِّقْمَةِ، یُعاجِلْکَ مْالتَّوْبَةِ، وَ لَ

 نشده، و در عقوبتت عجله نکرده، و به بازگشتت سرزنشت ننموده، و آنجا که سزاوار

 الاِْنابَةِ، قَبُولِ فى عَلَیْکَ یُشَدِّدْ حَیثُْ الْفَضیحَةُ بِکَ اَوْلى، وَ لمَْ

نداشته، روا گیری ایت نکرده، در پذیرش توبه بر تو سخترسو رسوا شدنی  

 نُزُوعَکَ جَعَلَ بَلْ الرَّحْمَةِ منَِ یُؤیِْسْکَ لمَْ وَ بِالْجرَیمَةِ، یُناقِشْکَ وَ لمَْ

از معصیت را گناهانت اقدام نکرده، و از رحمتش ناامیدت ننموده، بلکه خودداری و به حسابرسی  

 نَتَکَ، وَ حَسَبَ سَیِّئَتَکَ واحِدَةً، وَ حسََبَ حَسَعَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً

شمار برایت حسنه قرار داده، و یک گناهت را یک گناه، و یک خوبیت را ده برابر به  

 عَشْراً، وَ فَتَحَ لَکَ بابَ الْمَتابِ وَ بابَ الاِْسْتیعابِ، فَاذِا نادَیْتَهُ سَمِعَ
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صدایت یت گشوده، هرگاه او را بخوانیآورده، باب توبه و باب خشنودیش را به رو  

 حاجَتِکَ، وَ اَبثَْثْتَهُنِداءَکَ، وَ اذِا ناجیَْتَهُ عَلمَِ نَجْواکَ، فَافَْضَیْتَ اِلَیْهِ بِ

او با دل راز و ،بری او می رازت را بداند، پس نیاز به سوی را بشنود، چون با او به راز و نیاز برخیزی  

 بَکَ،تَ الَِیْهِ هُمُومَکَ، وَاسْتَکْشَفْتَهُ کُرُوذاتَ نَفْسِکَ، وَ شَکَوْ

 او از را یهایتگرفتار چاره و ،بری می شکایت او به هایت ناراحتی از ،گذاری در میان می

،خواهی می  

 وَاسْتَعَنْتَهُ عَلى اُمُورِکَ، وَ سَالَْتَهُ مِنْ خَزائِنِ رَحْمَتِهِ ما لایَقْدِرُ عَلى

بر را او غیر که خواهی می را چیزهایی رحمتش خزائن از ،طلبی می رتش یاریبر امورت از حض  

 ، وَ سَعَةِ الاَْرْزاقِ.اِعطْائِهِ غیَْرُهُ، مِنْ زِیادَةِ الاَْعْمارِ، وَ صِحَّةِ الاَْبْدانِ

زیـهاعطاکـردنش قـدرت نیست، از قبیل زیـاد شـدن عمـرها، سـلامت بدنها، و گشـایش رو . 

  مَسْاَلَتِهِ،جَعَلَ فى یَدَیْکَ مَفاتیحَ خَزائِنِهِ بِما اَذِنَ لَکَ فیهِ مِنْ ثمَُّ

ودش خزائن خود را در اختیار تو گذاشته به دلیل آنکه به تو اجازه درخواست از خ خداوند کلیدهای

 را داده،

 رْتَفَمَتى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعاءِ اَبْوابَ نِعْمَتِهِ، واسْتَمْطَ

رحمتش باران و ،کنی باز دعا با را نعمتش درهای توانی می پس هرگاه بخواهی  
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 شَـآبیبَ رَحْمَتِهِ، فَلایُقْنِطَنَّکَ اِبْطاءُ اِجابَتِهِ، فَاِنَّ الْعَطِیَّةَ عَلى قَدْرِ

. پس تأخیر در اجابت دعا ناامیدت نکند، زیرا عطا و بخشش به اندازهرا بخواهی  

 عْظَمَ لاَِجْررُبَّما اُخِّرَتْ عَنْکَ الاِْجابَةُ لِیَکُونَ ذلِکَ اَ النِّیَّةِ، وَ

 نیّت است، چه بسا که اجابت دعایت به تأخیر افتد تا پاداش دعاکننده

 ءَ فَلاتُؤْتاهُالسَّائِلِ، وَ اَجْزلََ لِعطَاءِ الامِْلِ. وَ رُبَّما سَالَْتَ الشَّىْ

نشود داده تو به و بخواهی را چیزی بسا چه و. ددگر تر امیدوار فراوان بیشتر، و عطای  

 وَ اُوتیتَ خَیْراً مِنْهُ عاجِلاً اَوْ آجِلاً، اَوْ صُرفَِ عَنْکَ لِما هُوَ خَیْرٌ

این دعایت مستجاب بهتر از آن در دنیا یا آخرت به تو عنایت گردد، یا به خاطر برنامه نیکوتری ولی  

 . فَلْتَکُنْ مَسْالََتُکَبْتَهُ فیه هَلاکُ دینِکَ لَوْ اُوتیتَهُلَکَ. فَلَرُبَّ اَمْر قَدْ طَلَ

 باید حساب این روی. دکن تباه را دینت گردد اجابت اگر که خواهی را می نشود. و چه بسا چیزی

 چیزی

 ى لَکَفیما یَبْقى لَکَ جَمالُهُ، و یُنْفى عَنْکَ وَبالُهُ، فَالْمالُ لایَبْق

نیست تو باقی تو برقرار، و وبالش از تو برکنار باشد، که ثروت برای یش برایکه زیبای را بطلبی  

 .لَــهُ تَـبقْـى وَ لا

بود نخواهی آن باقی و تو هم برای . 
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 وَاعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّکَ اِنَّما خُلِقْتَ لِلاْخِرَةِ لا لِلدُّنْیا، وَ لِلْفَناءِ

فنا برای و دنیا، برای نه ای شده آخرت آفریده پسرم! معلومت باد برای  

 عَة، وَ دارِلا لِلْبَقاءِ، وَ لِلْمَوْتِ لا لِلْحیَاةِ، وَ اَنَّکَ فى مَنْزِلِ قُلْ

که از آن  ، و جاییکه باید از آن کوچ کنی هستی حیات، در منزلی مرگ نه برای بقا، و برای نه برای

 به

 لاینَْجُو مِنْهُ وَ اَنَّکَ طَریدُ الْمَوْتِ الَّذى بُلْغَة، وَ طَریق الَِى الاْخِرَةِ،

که گریزنده از آن را نجات ، و صید مرگی، و خلاصه در راه آخرتیدیگر برسی جای  

  مِنْهُ عَلى حَذَر اَنْهارِبُهُ، وَ لایَفُوتُهُ طالِبُهُ، و لابُدَّ اَنَّهُ مُدْرِکُهُ، فَکُنْ

هنگام به را وت مرگ اینکه از. بیابد را او ناگزیر و نرود، نبیرو اش نیست، و از دستِ خواهنده  

 نْهامِیُدْرِکَکَ وَ اَنْتَ عَلى حال سَیِّئَة قَدْ کُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَکَ 

برحذر ـ کنم می توبه آن از گفتی که با خود می گناه دریابد ـ گناهی  

 هْلَکْتَ نَفْسَکَ.اَاذِا اَنْتَ قَدْ بِالتَّوْبَةِ، فیََحُولَ بَینَْکَ وَ بَیْنَ ذلِکَ، فَ

باشی انداخته هلاکت به را خود صورت بدین و گردد، مانع ات که بین تو و توبه باش، مرگی . 

 یـاد مـرگ

 یْهِ، وَ تُفْضى بَعْدَیا بُنَىَّ، اَکْثِرْ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ، وَ ذِکْرِ ما تَهْجُمُ عَلَ
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زیاد رسی می آن به مرگ از بعد و ،افتی هان در آن میکه ناگ پسرم! مرگ را و موقعیتی  

 لَهُ وَ شَددَْتَ ،الْمَوْتِ اِلَیْهِ، حَتّى یَأْتِیَکَ وَ قَدْ اَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَکَ 

د را مهیّا، و دامن همت به کمرمرگت برسد خو به یاد آر، تا وقتی  

 تَرَّ بِما تَرى مِنْ اِخْلادِ اِیّاکَ اَنْ تَغْاَزْرَکَ، وَ لا یَأْتِیَکَ بَغْتةًَ فَیَبْهَرَکَ. وَ

نیا،، مباد که مرگ از راه برسد و تو را مغلوب نماید. از اینکه رغبت دنیاپرستان به دزده باشی  

 للّهُ عَنْها،ااَهلِْ الدُّنْیا اِلَیْها، وَ تَکالُبِهمِْ عَلَیْها، فَقَدْ نَبَّاَکَ 

ریفته کند برحذر باش، که خداوندت از اوضاع دنیا خبر داده،و حرصشان بر متاع اندک آن تو را ف  

 ما اَهْلُهاوَ نَعَتْ هِىَ لَکَ نَفْسَها، وَ تَکَشَّفَتْ لَکَ عَنْ مَساویها، فَاِنَّ

ان داده، زیرا دنیاپرستانو دنیا هم با احوالاتش تو را از زوال خود آگاه نموده، و زشتیهایش را به تو نش  

 کُلُ عَزیزُهاوَ سِباغٌ ضارِیَةٌ، یَهِرُّ بَعْضُها بَعْضاً، وَ یَأْکِلابٌ عاوِیَةٌ، 

ضعیفش زورمندش گزند، یشکارکننده هستند، یکدیگر را م درندگانی وفریادزننده،  سگانی  

 ذَلیلَها، وَ یَقْهرَُ کَبیرُها صَغیرَها. نَعمٌَ مُعَقَّلَةٌ،

 چهارپایانی دنیاداران از گروهی. کند له میه قهر و غلبه حمب کوچکش به بزرگش و خورد، را می

شده، مهار  

 ا،وَ اُخْرى مُهْمَلَةٌ، قَدْ اَضَلَّتْ عُقُولَها، وَ رَکِبَتْ مَجْهُولَه
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اند، نهاده قدم نامعلوم راه به و داده، دست از را خود عقول اند، شده رها حیوان ای و دسته  

 یُقیمُها، سُرُوحُ عاهَة بِواد وَعْث، لَیْسَ لَها راع

 از که چوپانی هن اند، شده داده سرُ ندارد قراری درآنجا قدم که آفت چراگاه در که چند حیوانی

نماید، نگهداری آنان  

 خَذَتْوَ لا مُسیمٌ یُسیمُها، سَلَکَتْ بِهمُِ الدُّنْیا طَریقَ الْعَمى، وَ اَ

و ضلالت برده، و دیدگانشان را کوریآنان را به راه  دنیا بچراند، را آنها که ای و نه چراننده  

 بِاَبْصارِهمِْ عَنْ مَنارِ الْهُدى، فَتاهُوا فى حَیْرَتِها، وَ غَرقُِوا فى

حیرت دنیا سرگردان، و در نعمتهایش از دیدن علائم هدایت فرو بسته، در وادی  

 نِعْمَتِها، وَ اتَّخَذُوها رَبّاً، فَلَعِبَتْ بِهمِْ وَ لَعِبُوا بِها،

اند، پرداخته بازی به دنیا اب آنان و آنان با دنیا رو این از اند، ، و آن را به عنوان ربّ انتخاب کردهغرق  

 . وَ نَسُــوا مـا وَراءَهــا

اند و آنچه را به دنبال آن است فراموش کرده . 

 انـدازه در طلـب

 مَنْ اَسْرَعَ کُرُوَیْداً یُسْفِرُ الظَّلامُ، کَاَنْ قَدْ وَرَدَتِ الاَْظْعانُ، یُوشِ

بشتابد که آن ستا امید رسیده، منزل به کاروان گویی شود، برطرف می مهلت ده، تاریکی  
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 اَنْ یَلْحقََ. وَاعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّ مَنْ کانَتْ مطَِیَّتُهُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ فَاِنَّهُ

ت او را بااس که مرکبش شب و روز به کاروان برسد. پسرم! آگاه باش کسی  

 مُقیماً وادِعاً. یُسارُ بِهِ وَ اِنْ کانَ واقِفاً، وَ یَقطَْعُ الْمَسافَةَ وَ اِنْ کانَ

شود دیده ودهآس و مقیم هرچند کند می مسافت طی و آید، نظر به ایستاده گرچه برند مرکب می . 

 سَبیلِ فى اَنَّکَ وَ لَکَ،جَاَ تَعْدُوَ لنَْ وَ اَمَلَکَ تَبْلُغَ وَاعْلمَْ یَقیناً اَنَّکَ لنَْ

هستی ، و در راه کسی، و از اجل معیّن شده نگذریبه یقین آگاه باش که هرگز به آرزویت نرسی  

 مَنْ کانَ قَبْلَکَ. فَخَفِّصْ فِى الطَّلَبِ، وَ اَجْمِلْ فِى الْمُکْتَسَبِ،

ار مدارا کن،کرنامه کسب و که پیش از تو بوده. پس در طریق به دست آوردن مال آرام باش، و در ب  

 رْزُوق،فَاِنَّهُ رُبَّ طَلَب قَدْ جَرَّ اِلى حَرَب. فَلَیْسَ کلُُّ طالِب بِمَ

یابنده، ای که موجب تلف شدن ثروت شود. معلومت باد که هر کوشنده چه بسا تلاشی  

 نْ ساقَتْکَة وَ اِوَ لاکلُُّ مُجْمِل بِمَحْرُوم. وَ اَکْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کلُِّ دَنِیَّ

 تو هرچند کن حفظ داشتنش گرامی به پستی هر از را خود نفس. نیست محروم ای و هر مداراکننده

های نعمت به را  

 عِوضَاً. الَِى الرَّغائِبِ، فَاِنَّکَ لَنْ تَعْتاضَ بِما تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ

نیاوری دست به عوضی گذاری میکه از کرامت نفس به خرج  فراوان رساند، زیرا در برابر مقداری . 
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 وَ لاتَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً. وَ ما خَیْرُ خَیْر لایُنالُ

که جز با شرّ است در خیری مباش که خداوند آزادت قرار داده. چه خیری بنده دیگری  

 اِلاّ بِشَرٍّ، وَ یسُْر لا یُنالُ اِلاّ بِعسُْر؟!

حاصل نگردد؟ که جز با سختی نیاید، و در آسایشی به دست ! 

 هَلَکَةِ.وَ اِیّاکَ اَنْ تُوجِفَ بِکَ مطَایا الطَّمَعِ فَتُورِدَکَ مَناهلَِ الْ

مهلکه وارد سازند برحذر باش، طمع تو را برانند و به آبشخورهای از اینکه مرکبهای  

 یْنَ اللّهِ ذُو نِعْمَة فاَفْعَلْ،وَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لایَکُونَ بَینَْکَ وَ بَ

کن، چنان نباشد نعمتی بین تو و خداوند صاحب اگر بتوانی  

  اللّهِ سُبْحانَهُفَاِنَّکَ مُدْرِکٌ قِسْمَکَ، وَ آخِذٌ سَهْمَکَ. وَ اِنَّ الْیسَیرَ مِنَ

پاک خدای . نعمت اندک از جانب، و سهم خود را دریابیزیرا بالاخره نصیبت را بیابی  

 .  مِنْهُاَعْظَمُ وَ اکَْرَمُ منَِ الْکَثیرِ منِْ خَلْقِهِ وَ اِنْ کانَ کُـلٌّ

ستاو از همه اگرچه برسد خدا غیر از که است فراوانی نعمت از تر بزرگتر و با ارزش . 

گوناگون دیگر سفارشهای  

 نْوَ تلافیکَ ما فَرَطَ مِنْ صَمْتِکَ اَیْسَرُ مِنْ اِدْراکِکَ ما فاتَ مِ

از گفتارت محض آنچه از است تر تدارک آنچه به خاطر سکوت از دستت رفته آسان  
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 مَنْطِقِکَ، وَ حِفْظُ ما فِى الْوِعاءِ بِشَدِّ الْوِکاءِ، وَ حِفْظُ ما فى یَدَیْکَ

نچه در آ حفظ و است، آن سربند کردن محکم به است ظرف در آنچه نگهداری و ،ای کف داده

 اختیار توست

 خیَْرٌ مِنَ الطَّلَبِ  الَِىَّ مِنْ طَلَبِ ما فى یَدِ غَیْرِکَ. وَ مَرارَةُ الْیَأْسِاَحَبُّ

بهتر از خواستن از ناامیدی نزد من محبوبتر است از طلب آنچه در دست غیر توست. تلخی  

 مَرْءُالْفُجُورِ. وَ الْ اِلَى الناّسِ. وَ الْحُرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خیَْرٌ مِنَ الْغِنى مَعَ

راز زندگیش را بهتر مردم است. مال اندک همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است. آدمی  

 ،اَحْفَظُ لسِِرِّهِ. وَ رُبَّ ساع فیما یَضُرُّهُ. مَنْ اَکثَْرَ اَهْجَرَ

 گو زیاده. زند زیان می او به سعیش و تلاش که ای کوشنده بسا چه. کند از دیگران حفظ می

گردد، می گو ههرز  

  بایِنْ اَهْلَوَ مَنْ تَفَکَّرَ اَبْصَرَ. قارِنْ اَهلَْ الْخَیْرِ تَکُنْ مِنْهُمْ، وَ

اهل از و ،گردی نانآ از تا شو نزدیک خیر اهل به. شود می بینا کند اندیشه امورش به نسبت که و آن  

 فِ افَْحَشَمُ الضَّعیالشَّرِّ تَبِنْ عَنْهمُْ. بِئْسَ الطَّعامُ الْحَرامُ، وَ ظُلْ

ترین م، و ستم بر ضعیف زشتاست خوراک حرا . بد خوراکیشر جدا شو تا از آنان به حساب نیایی  

 کانَ الدَّواءُ دَاءً الظُّلمِْ. اذِا کانَ الرِّفقُْ خُرقْاً کانَ الْخُرْقُ رفِْقاً، رُبَّما
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بسا دارو درد،است، چه  نرمی است درشتی درشتی ستم است. آنجا که نرمی  

 وَ الدّاءُ دَواءً. وَ رُبَّما نَصَحَ غیَْرُ الناّصِحِ، وَ غَشَّ

او از که کسی زدور خیانت و نیست، خیرخواه که کند آن و درد درمان است. چه بسا خیرخواهی  

 الْمُسْـتَـنْصَـحُ.

 .نصیحت خواسته شده

 وَ الْعَقْلُ ئِعُ النَّوْکى.وَ اِیّاکَ وَ الاِْتِّکالَ عَلَى الْمُنى فَاِنَّها بَضا

 از اعتماد به آرزوها بپرهیز که سرمایه احمقان است. عقل

 صَةَ قبَْلَ اَنْحِفْظُ التَّجارِبِ، وَ خیَْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَکَ. بادِرِ الْفُرْ

ت به جانب فرص تو را پند دهد. که است آن ای کرده تجربه که چیزی بهترین و هاست، حفظ تجربه

 بشتاب پیش از

 تَکُونَ غُصَّةً. لَیْسَ کلُُّ طالِب یُصیبُ، وَ لا کلُُّ غائِب یَؤُوبُ.

 ای شونده بغائ هر و رسد، مقصد به ای خواهنده هر که نیست طور آنکه غصه و حسرت گردد. این

 .بازگردد

 عاقِبَةٌ،امَْر  وَ مِنَ الْفَسادِ اضِاعَةُ الزّادِ وَ مَفْسَدَةُ الْمَعادِ. وَ لِکُلِّ

است، عاقبتی کاری هر برای. است معاد کردن تباه و توشه و زاد کردن ضایع فساد های از زمینه  
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 سَوفَْ یَأْتیکَ ما قُدِّرَ لَکَ. التّاجِرُ مُخاطِرٌ. وَ رُبَّ یَسیر اَنْمى مِنْ

 ازمال که کیاند بسیارمال خطر است. و چه در تاجر. برسد تو آنچه برایت رقم خورده زوداست به

 بسیار

 رَکثَیر. وَلا خیَْرَ فى مُعین مَهین، وَ لا فى صَدیق ظَنین. ساهلِِ الدَّهْ

رام زمانه شتر وقتی تا. نیست متّهم رفیق و پست، دهنده یاری در خیری. است تر بابرکت  

 نْاَوَ اِیّاکَ  ما ذَلَّ لَکَ قَعودُهُ. وَ لا تُخاطِرْ بِشَىءْ رَجاءَ اَکْثَرَ مِنْهُ.

اینکه از. مینداز خطر در آوردن دست را به امید بیشتر به توست آن را آسان گیر. نعمتی  

 تَجْمَحَ بِـکَ مَطِیَّةُ اللَّجاجِ.

کند بپرهیز مرکب لجاجت تو را چموشی . 

 دَ صُدُودِهِاِحْملِْ نَفْسَکَ مِنْ اَخیکَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّلَةِ، وَ عِنْ

گردانیش ادرت از تو خود را به پیوند با او، و وقت رویبر زمان جدایی  

 باعُدِهِوَ عِنْدَ تَ عَلَى اللَّطَفِ وَ الْمُقارَبَةِ، وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ،

 به لطف و قرابت، و برابر بخلش به عطا و بخشش، و هنگام دوریش

  عَلَى الْعُذْرِ،وَ عِنْدَ جُرْمِهِعَلَى الدُّنُوِّ، وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللّینِ، 

وادار، او عذر پذیرفتن به گناهش وقت و ،نرمخویی به اش ، و زمان درشتخوییبه نزدیکی  
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 حَتىّ کَاَنَّکَ لَهُ عَبْدٌ، وَ کَاَنَّهُ ذُو نِعْمَة عَلَیْکَ. وَ اِیّاکَ اَنْ تَضَعَ ذلِکَ فى

اقتضا که جایی در را ها ا صاحب نعمت است. این برنامه، و او تو رتو بنده اویی که گویی تا جایی  

 نَّ عَدُوَّ صَدیقِکَغَیْرِ مَوْضِعِهِ، اَوْ اَنْ تَفْعَلَهُ بِغیَْرِ اَهْلِهِ. لاتَتَّخِذَ

 یدوست به ار دوستت دشمن. نیاور میدان به نیست شایسته که کسی درباره و مده، ندارد انجام

 انتخاب مکن

 نَتْىَ صَدیقَکَ. وَ امْحَضْ اَخاکَ النَّصیحَةَ حَسَنَةً کاصَدیقاً فَتُعادِ

خود را نسبت به برادرت خالص کن چه خیرخواهیت به نظر او . خیرخواهیتا دوستت را دشمن نباشی  

 مِنْها عاقِبَةً، اَوْ قَبیحَةً. وَ تَجَرَّعِ الْغَیْظَ فَاِنّى لمَْ اَرَجُرْعَةً اَحْلى

عاقبتی دارای و تر شیرین ای خشم را فرو خور، که من جرعهخوب آید یا زشت. جرعه   

 نْ یَلینَ لَکَ.وَ لا اَلَذَّ مَغَبَّةً. وَ لِنْ لِمَنْ غالَظَکَ، فَاِنَّهُ یُوشِکُ اَ

نسبت به تو نرم شود که با تو خشونت کند نرم باش، که به زودی لذیذتر از آن ندیدم. با کسی . 

  اِنْ اَرَدْتَ قَطیعَةَالْفَضْلِ، فَاِنَّهُ اَحْلَى الظَّفَرَیْنِ. وَوَ خُذْ عَلى عَدُوِّکَ بِ

 از خواستی اگر. است( گذشت و انتقام) پیروزی دو ترین شیرین کن که نیکی با دشمنت نیکی

 برادرت

 مّا. بَدا لَهُ ذلِکَ یَومْاً اَخیکَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً یَرْجِعُ الَِیْها اِنْ
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خواست برگردد دستاویز برگشت داشته باشد گذار که اگر روزی او باقی برای جایی جدا شوی . 

 وَ مَنْ ظَنَّ بِکَ خَیْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

بخش تحقق عملاً را گمانش برد نیک گمان تو به که آن . 

 نَّهُ لَیْسَفَاِ وَ لاتُضیعَنَّ حَقَّ اَخیکَ اتِّکالاً عَلى ما بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ،

که که بین تو و اوست ضایع مکن، زیرا کسی حق برادرت را با تکیه بر رفاقتی  

 لَکَ بِاَخ مَنْ اَضَعْتَ حَقَّهُ. وَ لایَکُنْ اَهْلُکَ اشَْقَى الْخَلقِْ بِکَ.

رین مردم به خاطر تو باشندت بدبخت ات برادر تو نیست. مبادا خانواده حقّش را ضایع کنی . 

 قاطَعَتِکَلاتَرغَْبَنَّ فیمَنْ زَهِدَ عَنْکَ. وَ لایَکُونَنَّ اَخُوکَ عَلى مُوَ 

رابطه قطع در برادرت نباید. مده نشان علاقه ندارد علاقه تو به که به کسی  

 نْکَ عَلَىاقَْوى مِنْکَ عَلى صِلَتِهِ، و لایَکُونَنَّ عَلَى الاسِْاءَةِ اَقْوى مِ

و بد عمل کردنش از احسان تو به او از تو با تو از پیوستن تو به او،  

 یَسْعى فى الاِْحْسانِ. وَ لایَکبُْرَنَّ عَلیَْکَ ظُلمُْ مَنْ ظَلَمَکَ، فَاِنَّهُ

 تواناتر باشد. ستم اهل ستم بر تو گران نیاید، زیرا او به زیان خود

 مَضَرَّتِهِ وَ نَفْعِکَ، وَ لَیْسَ جَزاءُ مَنْ سَرَّکَ اَنْ تسَُوءَهُ.

نیست او کردن اندوهگین نموده شاد را تو که آن جزای و کوشد، و سود تو می . 
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 وَ اعْلمَْ یا بُنَىَّ، اَنَّ الرِّزْقَ رِزْقانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ،

جوید، که آن تو را می قیرز و ،جویی که تو آن را می پسرم! آگاه باش رزق دو نوع است: رزقی  

 عِنْدَ الجَْفاءَ وَ حاجَةِ،الْ عِنْدَ الْخُضُوعَ اَقْبَحَ ما. اَتاکَ تَأْتِهِ نْ اَنْتَ لمَْفَاِ

زمان در ستم و احتیاج، وقت به تواضع است زشت چه. رسد او به تو می و اگر تو به او نرسی  

 تَ عَلى جَزِعْالْغِنى. اِنَّما لَکَ مِنْ دُنیاکَ ما اَصْلَحْتَ بِهِ مَثْواکَ. وَ اِنْ

آنچه از  . اگر برای! از دنیایت به سود تو همان است که آخرتت را به آن اصلاح نماییتوانگری

 دستت

 عَلى اِسْتَدِلَّ. کَاِلَیْ یَصِلْ ما تفََلَّتَ منِْ یَدیَْکَ فَاجزَْعْ عَلى کُلِّ ما لمَْ

آنچه نبوده ه دستت نرسیده نیز ناله بزن. برب هرچه برای پس کنی رفته ناله می  

 لاتَنْفَعُهُ مِمَّن وننََّلاتَکُ وَ. اَشْباهٌ الاُْمُورَ فَاِنَّ کانَ، قَدْ بِما یَکنُْ ما لمَْ

مباش که موعظه به آنان سود  به آنچه بوده استدلال کن، زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند. از کسانی

 ندهد

 بِالادََْبِ، وَ الْبَهائِمُ لْعاقلَِ یَتَّعِظُالْعِظَةُ اِلاّ اذِا بالَغْتَ فى ایلامِهِ، فَاِنَّ ا

ارپایانچه و گیرد، پند ادب به عاقل که ،کنی جدیّت آزردنشان و توبیخ در که مگر وقتی  

 زائمِِ الصَّبْرِلاتَتَّعِظُ اِلاّ بِالضَّرْبِ. اِطْرَحْ عَنْکَ واردِاتِ الْهُمُومِ بِعَ
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 و صبر بر قوی های تصمیم با گردد را که بر تو وارد می جز با ضرب تازیانه اصلاح نگردند. غمهایی

 استقامت

 .وَ حُسْنِ الْیَقینِ. مَنْ تَرَکَ الْقَصْدَ جارَ. وَ الصّاحِبُ مُناسِبٌ

ه منزله و با حسن یقین از خود دور کن. هر که راه مستقیم را بگذاشت منحرف شد. همنشین ب

 .خویشاوند است

 غَیْبُهُ. وَ الْهَوى شَریکُ الْعَمى. رُبَّ بَعیدوَ الصَّدیقُ مَنْ صَدَقَ 

وریداست. چه بسا  نفس شریک کوردلی دوست آن است که در غیبت انسان نیز دوست باشد. هوای  

 لَهُ یَکنُْ مْاَقْرَبُ منِْ قَریب، و قَریب اَبْعَدُ مِنْ بَعید، والْغَریبُ مَنْ لَ

 برای که است کسی غریب. است دورتر دور از که کینزدی بسا چه و است، تر که از نزدیک نزدیک

 او

 قَدْرِهِ کانَ حَبیبٌ. مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُهُ. وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى

 خود ارزش به که کسی. شود می تنگ او بر اصلاح راه کند تجاوز حق از که آن. نیست دوست

 قناعتورزد ارزشش

 اللّهِ. قُ سَبَب اَخَذْتَ بِهِ سبََبٌ بَینَْکَ وَ بَیْنَاَبْقى لَهُ. وَ اَوْثَ
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 و تو بین که است ای رشته زنی چنگ آن به که ای رشته ترین مطمئن. است تر پاینده او برای

است خداوند . 

 اکاً اِذا کانَ الطَّمَعُاِدْر الْیَأْسُ یَکُونُ قَدْ. عَدُوُّکَ فَهُوَ یُبالِکَ وَ منَْ لمَْ

 موجب طمع که گاه آن است یافتن دست نومیدی گاهی. توست دشمن تو به نسبت ایپرو بی

 هلاکت

 رُبَّما اَخطَْاَ هَلاکاً. لَیْسَ کُلُّ عَوْرَة تَظْهَرُ، وَ لا کلُُّ فُرْصَة تُصابُ. وَ

را راهش که بینا بسا چه. آید مین چنگ به فرصتی هر و گردد، آشکار نمی است. هر عیبی  

 نَّکَ اذِا شِئْتَیرُ قَصْدَهُ، وَ اَصابَ الاَْعْمى رشُْدَهُ. اَخِّرِ الشَّرَّ فَاِالْبَص

توان می را به تأخیر انداز زیرا که هرگاه بخواهی اشتباه کند، و کوردل به رشد و صواب برسد. بدی  

 مانَمِنَ الزَّتَعَجَّلْتَهُ. وَ قطَیعَةُ الْجاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعاقِلِ. مَنْ اَ

 زمانه بیند ایمن مانهز از را خود که آن. داناست به پیوستن مساوی نادان از بریدن. شتافت آن سوی به

او به  

 خانَهُ، وَ مَنْ اَعْظَمَهُ اَهانَهُ. لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَمى اَصابَ.

به  اندازیر تیرمانه او را پست کند. این نیست که هز شمارد بزرگ را زمانه که خیانت ورزد، و آن

 .هدف زند
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 اذِا تَغیََّرَ السُّلطْانُ تَغیََّرَ الزَّمانُ. سلَْ عَنِ الرَّفیقِ قَبْلَ الطَّریقِ،

 هرگاه وضع سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه تغییر کند. پیش از سفر از رفیق سفر،

 ونُ مُضْحِکاًیَکُ وَ عَنِ الْجارِ قَبلَ الدّارِ. اِیّاکَ اَنْ تَذْکُرَ مِنَ الْکَلامِ ما

بپرهیز گویی آور و قبل از خانه از همسایه خانه بپرس. از اینکه سخن خنده  

 وَ اِنْ حَکَیْتَ ذلِکَ عَنْ غَیْرِکَ.

حکایت کنـی گرچـه آن را از دیگری  . 

 درباره زنان

 وَهْن. زْمَهُنَّ الِىعَوَ اِیّاکَ وَ مُشاوَرةََ النِّساءِ فَاِنَّ رَأْیَهُنَّ اِلى اَفْن، وَ 

 .از مشورت با زنان اجتناب کن، زیرا رأیشان ضعیف، و عزمشان سست است

  شِدَّةَ الْحِجابِوَاکْففُْ عَلَیْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ، فَاِنَّ

احجابْ آنان ر مردمان بازدار، زیرا سختی دیدن از را آنان دیده دهی که بر آنان قرار می با پوششی  

 نْ لایُوثقَُ بِهِاَبْقى عَلَیْهِنَّ، وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِاشََدَّ مِنْ ادِْخالِکَ مَ

آنان بر را یرمطمئنغ افراد که نیست این از بدتر خانه از زنان رفتن بیرون و دارد، می نگاه تر پاک  

 کِ الْمَرْاَةَوَ لاتُمَلِّ عَلَیْهِنَّ، وَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لایَعْرِفْنَ غَیْرَکَ فَافْعَلْ.

که درخور چنان کن که غیر تو را نشناسند. اموری ، و اگر بتوانیدرآوری  
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 مِنْ اَمْرِها ما جاوَزَ نَفْسَها، فَاِنَّ الْمَرْاةََ رَیْحانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرمَانَة.

ردازاست ظریف نه خادم و کارپ توان زنان نیست به دستشان مسپار، زیرا زن گلی . 

 اِیّاکَ وَ. غَیْرِهالِ تَشْفَعَ وَ لاتَعْدُ بِکَرامَتِها نَفْسَها، وَ لاتُطْمِعْها فى اَنْ

که آنجا. دازمین غیر حق در گری احترامش را در حدّ خودش مراعات کن، و او را به طمع میانجی  

 یحَةَ اِلَىحوَ التَّغایُرَ فى غَیْرِ مَوْضِعِ غَیْرَة، فَاِنَّ ذلِکَ یَدْعُو الصَّ

سالم را به غیرت نیست از غیرت بپرهیز، چرا که این روش افراطی جای  

 السَّقَمِ، وَ الْبَریئَةَ الَِى الرَّیْبِ. وَاجْعلَْ لِکلُِّ اِنْسان مِنْ خَدَمِکَ

 او به مربوط کاری خدمتگزارانت از هریک . برایکند می دچار آلودگی ، و پاکدامن را بهبیماری

ده قرار  

 تِکَ.عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ، فَاِنَّهُ اَحْرى اَنْ لایَتَواکَلُوا فى خِدْمَ

 را کار خدمتت در تا دارد وامی رابهتر کارآنها این نما،که کاربازخواست همان به و او را نسبت

یکدیگروانگذارند به . 

 لُکَ الَّذى اِلَیْهِاَصْ وَ اَکرِْمْ عشَیرَتَکَ، فَاِنَّهُمْ جَناحُکَ الَّذى بِهِ تَطیرُ، وَ

آن به که تواَند ریشه و ،کنی اقوامت را احترام کن، زیرا آنان بال توانَد که با آن پرواز می  

 تَصیرُ، وَ یَدُکَ الَّتى بِها تَصُولُ. اَسْتَودِْعُ اللّهَ دینَکَ وَ دُنیاکَ،
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 خدا به را دنیایت و دین. بری توانَد که بهوسیله آنان به دشمن حمله می ، و نیرویگردی بازمی

سپارم، می  

 لدُّنیْا وَ الاْخِرَةِ.اوَ اَسْالَُهُ خَیْرَ الْقَضاءِ لَکَ فِى الْعاجِلَةِ وَ الاْجِلَةِ، وَ 

کنم تو در امروز و فردا و دنیا و آخرت درخواست می و از او بهترین سرنوشت را برای . 

 وَالسَّلامُ.

   والسّـــلام

 

 .اَعْمالِها وَ مصِْرَ ىعَل وَلاّهُ لَمّا اللّهُ لاشَْْتَرِ النَّخَعِىِّ رَحِمَهُکَتَبَهُ لِ

که او را به امارت مصر و مناطق تابعه آن انتخاب نمود ـ رحمه اللّه ـ زمانی مالک اشتر نَخَعی برای  

 حینَ اضْطَرَبَ امَْرُ امَیرِها مُحَمَّدِ بْنِ اَبى بَکْر.

قرار داشت بود که کار حاکم مصر محمد بن ابوبکر در آشفتگی و این برنامه به وقتی . 

 وَ هُوَ اَطْولَُ عَهْد کَتَبَهُ وَ اَجْمَعُهُ لِلْمَحاسِنِ

تآنهاس ترین جامع خوبیها دربرداشتن جهت از و عهدنامه ترین این عهدنامه طولانی  

 بِسمِْ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

اش همیشگیزه است و مهربانیاندابه نام خدا که رحمتش بی  

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

52 
 

 هذا ما امََرَ بِهِ عَبْدُاللّهِ عَلِىٌّ امَیرُ الْمُؤْمِنینَ، مالِکَ بْنَ الْحارِثِ

است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمانش به مالک بن حارث این فرمانی  

 هادَا، وَ جِالاشَْتَْرَ فى عَهْدهِِ الَِیْهِ حینَ وَلاّهُ مِصْرَ، جِبایَةَ خَراجِه

آن را جمع کند، و با دشمنش مصر برگزید دستور داد، تا مالیاتهای که او را به فرمانروایی اشتر زمانی  

 عَدُوِّها، وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها، وَ عِمارةََ بِلادِها.

 .جهاد نماید، و به اصلاح اهلش برخیزد، و شهرهایش را آباد سازد

  طاعَتِهِ، وَ اتِّباعِ ما اَمَرَ بِهِ فى کِتابِهِ:امََرهَُ بِتَقْوَى اللّهِ، وَ ایثارِ

 در خداوند که را آنچه پیروی و خدا، طاعت داشتن مقدم و ،الهی تقوای به دهد او را فرمان می

 کتابش

 ، وَ لایَشْقىمِنْ فرائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّتى لایَسْعَدُ اَحَدٌ اِلاّ باِتِّباعِها

 به جز و شود، نمی خوشبخت آنها پیروی به جز کسی که فرموده، امر دخو های از واجبات و سنّت

 انکار

 بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ اَنْ ینَْصُرَ اللّهَ سُبْحانَهُ ;اِلاّ مَعَ جُحُودِها وَ اضِاعَتِها

زبانش و دست و قلب به را سبحان خداوند آنکه دیگر و ;گردد و ضایع نمودن آنها بدبخت نمی  

 رَهُ، وَ اِعْزازِ مَنْهِ، فَاِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَوَ لِسانِ
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بدارد عزیز را او که را کس آن عزتّ و خود، کننده ِ یاریکند، زیرا خداوند یاری یاری  

 . اَعَــزَّهُ

 .ضامن شده

 دَ الْجَمَحاتِ،ا عِنْوَ امََرَهُ اَنْ یَکْسرَِ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهَواتِ، وَ یَزَعَه

 هنگام هب را آن و شکند، درهم نابجا های خواسته وقت به را نفس که دهد او را دستور می

بازدارد، ها سرکشی  

 فَاِنَّ النَّفْسَ اَمّارَةٌ باِلسُّوءِ اِلاّ ما رَحِمَ اللّهُ.

است مگر خداوند رحم نماید که نفس امرکننده به بدی . 

 عَلَیْها دُوَلٌ لِکُ، اَنّى قَدْ وَجَّهْتُکَ الِى بِلاد قَدْ جَرَتْثمَُّ اعْلمَْ یا ما

در آن روانه کردم که پیش از تو فرمانروایانی مالک، آگاه باش که تو را به شهرهایی ای  

 کَ فى مِثْلِقَبْلَکَ مِنْ عَدْل وَ جَوْر، وَ اَنَّ النّاسَ ینَْظُرُونَ مِنْ اُمُورِ

که نگرند می صورت کردند، و مردم به وضع تو به همان به عدالت و ستم حکومت  

 فیکَ ما کُنْتَ ما کُنْتَ تَنْظُرُ فیهِ مِنْ اُمُورِ الْوُلاةِ قَبْلَکَ، وَ یَقُولُونَ

 حاکمان درباره تو که گویند می تو حق در را همان و ،ای نگریسته تو به حاکمان پیش از خود می

 گذشته
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 ما یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالحِینَ بِما یُجْرِى اللّهُ لَهُمْ عَلىوَ اِنَّ ;تَقُولُ فیهمِْ

کند می جاری بندگانش زبان بر خداوند که خیری ذکر به را شایستگان ;ای گفته مصر می  

 عَملَِ الصاّلِحِ.الَْسُنِ عِبادِهِ. فَلْیَکُنْ اَحَبُّ الذَّخائِرِ الَِیْکَ ذَخیرةََ الْ

باشد صالح عمل تو نزد در ها اندوخته محبوبترین باید سپ. شناخت توان می . 

 شُّحَّ بِالنَّفْسِفَامْلِکْ هَواکَ، وَ شُحَّ بِنَفْسِکَ عَمّا لایَحِلُّ لَکَ، فَاِنَّ ال

 بنابراین بر هواهایت مسلط باش، نسبت به خود از آنچه بر تو حلال نیست بخل بورز، زیرا بخل به خود

 ا اَحَبَّتْ اَوْ کَرِهَتْ. وَ اشَْعِرْ قَلبَْکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِالاِْنْصافُ مِنْها فیم

و محبت و لطف انصاف دادن از خود است در رابطه با آنچه محبوب یا منفور انسان است. مهربانی  

 مُ سَبُعاً ضارِیاً تَغْتَنِوَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لاتَکُونَنَّ عَلَیْهمِْ

نان رابه رعیت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن آ  

 مّا نظَیرٌ لَکَ فِىاَکْلَهمُْ، فَاِنَّهمُْ صِنْفانِ: اِمَّا اَخٌ لَکَ فِى الدِّینِ، وَ اِ

نسانهاییتوانَد، یا ا ، که رعیت بر دو گروهند: یا برادر دینی غنیمت دانی  

  یُؤْتى عَلىوَ، یَفْرُطُ مِنْهمُُ الزَّلَلُ، وَ تَعْرِضُ لَهمُُ الْعِلَلُ، الْخَلْقِ

آنان از گناهانی و شود، می عارض آنان بر گناهی علل زند، از آنان سر می مانند تو، که خطاهایی  

 فْحِکَ مِثْلَصَاَیْدیْهمِْ فِى الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِ، فَاَعْطِهمِْ مِنْ عَفْوِکَ وَ 
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تو به را پوشی چشم و بخشش خداوند داری علاقه که گونه همان پس کند، به عمد یا اشتباه بروز می  

 کَ فَوْقَهمُْ،الَّذى تُحِبُّ اَنْ یُعْطِیَکَ اللّهُ مِنْ عَفْوهِِ وَ صَفْحِهِ، فَاِنَّ

،ر از آنانیرتتو از نظر قدرت ب که چرا بده، قرار پوشی عنایت نماید رعیت را مورد عفو و چشم  

 وَ والِى الاَْمْرِ عَلَیْکَ فَوْقَکَ، وَ اللّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاّکَ،

 مصر والی را تو که کسی آن از برتر خداوند و باشد، می تو از بالاتر دارد ولایت تو بر که و آن

 نموده،

 وَ قَدِ اسْتَکْفاکَ اَمْرَهمُْ، وَ ابْتَلاکَ بِهِمْ.

داده قرار شآزمای عرصه در را تو آنان خاطر ت را از تو خواسته، و بهخداوند کفایت امور رعیّ . 

 نِقْمَتِهِ، وَ لا غِنىوَ لاتَنْصِبَنَّ نَفْسَکَ لِحَرْبِ اللّهِ، فَاِنَّهُ لا یَدَىْ لَکَ بِ

و خود را در موقف جنگِ با خدا قرار مده، که تو را تحمّل کیفر او نیست، و از عفو  

 بْجَحَنَّ بِعُقُوبَة، رَحْمَتِهِ. وَ لاتَنْدمََنَّ عَلى عَفْو، وَ لاتَبِکَ عَنْ عَفوِْهِ وَ

 ای داده که فریبرکی و مشو، پشیمان ای کرده ازمردم که گذشتی از. باشی نمی نیاز رحمتش بی

مباش، شاد  

 مؤَُمَّرٌولَنَّ اِنّى وَ لا تسُْرِعَنَّ اِلى بادِرَة وَجَدْتَ مِنْها مَنْدُوحَةً، وَ لا تَقُ
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 ام، گمارده برشما من که مزن فریاد و مکن، شتاب دارد وجود ازآن رفتن بیرون راه که خشمی و به

 فرمان

 لدّینِ، وَ تَقَرُّبٌآمُرُ فَاُطاعُ، فَاِنَّ ذلِکَ اِدْغالٌ فِى الْقَلْبِ، وَ مَنْهَکَةٌ لِ

زدیک نف دین، و باعث فساد دل، و کاهش و ضع موجب وضع این که ;شوم اطاعت باید دهم می

 شدن

 بَّهَةً اَوْ مَخیلَةً،مِنَ الْغیَِرِ. وَ اذِا اَحْدَثَ لَکَ ما اَنْتَ فیهِ مِنْ سُلْطانِکَ اُ

ورد،آ بهوجود کبر و بینی تو خودبزرگ زوال قدرت است. هرگاه حکومت برای  

 لى ما لاتَقْدِرُ عَلَیْهِفَانظُْرْ اِلى عِظمَِ مُلْکِ اللّهِ فَوْقَکَ، وَ قُدْرَتِهِ مِنْکَ عَ

که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و  سلطنت خداوند که فوق توست و قدرتی به بزرگی

 توانایی

  عَنْکَمِنْ نَفْسِکَ، فَاِنَّ ذلِکَ یطُامِنُ الَِیْکَ مِنْ طِماحِکَ، وَ یَکُفُّ

تو از را شدت و تندی و نشاند، نیست نظر کن، که این نظر کبر و غرورت را می  

 یّاکَ وَ مُساماةَمِنْ غَرْبِکَ، وَ یَفىءُ اِلَیْکَ بِما عَزَبَ عَنْکَ مِنْ عَقْلِکَ. اِ

خود داشتن برابر از. گرداند بازمی تو به را رفته دست از عقلِ و دارد، بازمی  

 لُّ کلَُّ جَبّار،هَ یُذِاللّهِ فى عظََمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فى جَبَرُوتِهِ، فَاِنَّ اللّ
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را خوار، با عظمت حق، و از تشبّه خود با جبروت خداوند برحذر باش، که حضرت او هر گردنکشی  

 وَ یُهینُ کـُلَّ مُختْال.

کند می پست و ارزش را بی و هر متکبری . 

 لِکَ،اَنْصفِِ اللّهَ وَ اَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَ مِنْ خاصَّةِ اَهْ

از رعیتت م را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانیخدا و مرد  

 لِمْ، وَ مَنْ ظَلَمَوَ مَنْ لَکَ فیهِ هَوًى مِنْ رَعِیَّتِکَ، فَاِنَّکَ اِلاّ تَفْعَلْ تَظْ

خدا بندگان به که هر و ،ای ستم کرده ر انصاف ندهیانصاف ده، که اگ که به او علاقه داری  

 خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ، وَ مَنْ خاصَمَهُ اللّهُ ادَْحَضَ عِبادَ اللّهِ کانَ اللّهُ

 عذرش باشد او خصم خداوند هرکه و باشد، بندگان ستمدیده خصم او می ستم کند خداوند به جای

 را

 حُجَّتَهُ، وَ کانَ لِلّهِ حَرْباً حتَّى یَنْزِعَ وَ یَتُوبَ. وَ لَیْسَ

 که از ستم دست بردارد و توبه کند. چیزی تا وقتی باطل کند، و شخص ستمکار محارب با خداست

 در

 نْ اقِامَة عَلىشَىْءٌ ادَعْى الِى تَغْییرِ نِعْمَةِ اللّهِ، وَ تَعْجیلِ نِقْمَتِهِ مِ

ستمکاری از تر تغییر نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوی  
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  هُوَ لِلظّالِمینَظُلْم، فَاِنَّ اللّهَ یَسْمَعُ دَعْوةََ الْمُضْطَهَدینَ، وَ

ستمدیدگان، و در کمین دعای نیست، که خداوند شنوای  

 باِلْمِرصْـادِ.

 .سـتمکاران است

 مَّها فِىوَلْیَکُنْ اَحَبُّ الامُُْورِ اِلَیْکَ اَوْسطََها فِى الْحَقِّ، وَ اَعَ

ترینش یهمگان و حق، در ترینش باید محبوبترین امور نزد تو میانه  

 ةِ یُجْحِفُ اَجْمَعَها لرِِضَى الرَّعِیَّةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّالْعَدْلِ، وَ

خشنودی عمومْ خشم که چرا باشد، رعیت خشنودی در ترینش در عدالت، و جامع  

 لْعامَّةِ.بِرضَِى الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رضَِى ا

است اثر بی عموم خشنودی برابر در اصخو خشم و کند، می نتیجه خواص را بی . 

 ى الرَّخاءِ، وَ اقََلَّوَ لَیْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِیَّةِ اَثْقلََ عَلَى الْوالى مَؤُونَةً فِ

زمان و تر، پرخرج از رعیّت بر والی و رفاه احدی و به وقت آسانی  

 لاِْلْحافِ، وَ اقََلَّساَْلَ بِامَعُونَةً لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَ اَکْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَ اَ

زمان و ،اصرارتر با خواسته و خواهش در و ناخشنودتر، انصاف هنگام و تر، مشکلات کم یاری  

 شُکْراً عِنْدَ الاِْعطْاءِ، وَ اَبطَْاَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَ اَضْعفََ صَبْراً عِنْدَ
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تر، و در حوادثوقت منعِ از عطا دیرعذرپذیر و تر، سپاس بخشش کم  

  جِماعُوَمُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْ اَهلِْ الخاصَّةِ. وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، 

جمعیّت و دین، ستون همانا. نیست خواص از صبرتر روزگار بی  

 لْیَکُنْ صَغْوُکَ لَهمُْ،فَالْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، 

جنگ با دشمن توده مردمند، پس باید توجه ن، و مهیاشدگان برایمسلمانا  

 وَ مَیْلُکَ مَعَهُمْ.

 .و میل تو به آنـان باشد

 وَلْیَکُنْ اَبْعَدُ رعَِیَّتِکَ مِنْکَ، وَ اشَْنَؤُهمُْ عِنْدَکَ اَطْلَبَهمُْ لِمَعائِبِ

باشد که در حق مردم کسی باید دورترین رعیّت تو از حریم تو، و در شدّت کینه تو نسبت به او  

 النّاسِ، فَاِنَّ فِى النّاسِ عُیُوباً الْوالى اَحَقُّ مَنْ سَتَرَها،

 سزاوارتر کس همه از عیوب آن پوشاندن در والی که هست عیبجوتر است، زیرا در مردم عیوبی

 است،

 امفَلاتَکْشِفَنَّ عَمّا غابَ عَنْکَ مِنْها، فَاِنَّما عَلَیْکَ تَطْهیرُ 

 عیوب از هآنچ در فقط چراکه مکن، کنجکاوی است توپنهان بر ازمردم که پس دررابطه باعیوبی

معلوم نزدتو مردم  
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 ظَهَرَ لَکَ، وَ اللّهُ یَحْکمُُ عَلى ما غابَ عَنْکَ.

کند می ، و نسبت به آنچه از عیوب رعیّت بر تو پنهان است خداوند داوریاست وظیفه اصلاح داری . 

  ستَْرَهُ مِنْالْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ، یَستُْرِ اللّهُ مِنْکَ ما تُحِبُّفَاستُْرِ 

بماند پوشیده مردم از داری علاقه که را تو عیوب خداوند تا بپوشان، را مردم عیوب توانی پس تا می  

 لِّنْکَ سَبَبَ کُرَعیَِّتِکَ. اَطْلقِْ عَنِ النّاسِ عُقْدَةَ کُلِّ حِقْد، وَ اقطَْعْ عَ

را انتقامی هر رشته و ،بگشای داری دل به مردم از که ای کینه هر گره. کند پوشی پرده  

 صْدیقِوِتْر، وَ تَغابَ عَنْ کُلِّ ما لایَصِحُّ لَکَ، وَ لاتَعْجَلَنَّ الِى تَ

قطع کن، و در هر چه از دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن، در باور کردن گفتار 

نانچی سخن  

 ساع، فَاِنَّ السّاعِىَ غاشٌّ وَ اِنْ تَشَبَّهَ بِالنّاصِحینَ.

دهد نشان خیرخواهان شبیه را خود گرچه است خائن چین شتاب مکن، زیرا سخن . 

  یَعِدُکَوَوَ لاتُدْخِلَنَّ فى مَشُورَتِکَ بَخیلاً یَعْدلُِ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ، 

یو را از بخشش مانع گردد، و از تهیدستدر امور خود بخیل را وارد مشورت مکن که ت  

 وَ لا حَریصاً ;وَ لا جَباناً یُضْعِفُکَ عَنِ الاُْمُورِ ;الْفَقْرَ
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 با نه و ;نماید می سست هایت برنامه اجرای در را تو که ترسو و بزدل با همچنین و ;ترساند می

 طمعکار

  الْحِرْصَ غَرائِزُ وَ الْجُبْنَ وَیُزَیِّنُ لَکَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ، فَاِنَّ البُْخْلَ

هایی سرشت حرص و ترس و بخل همانا آراید، را در نظرت می که حرص براندوختن و ستمگری  

 شَـتّى یَجْمَعُها سُـوءُ الظَّـنِّ باِللّـهِ.

است خداوند به سوءظن انسان در آنها کننده جمع که اند از هم جدای . 

  شَرِکَهُمْکانَ لِلاشَْْرارِ قَبْلَکَ وَزیراً، وَ مَنْ اِنَّ شَرَّ وُزَرائِکَ مَنْ

تو وزیر اشرار بوده، و در گناهانشان است که پیش از تو وزیری بدترین وزرای  

 فىِ الاْثامِ، فَلایَکُونَنَّ لَکَ بِطانَةً، فَاِنَّهمُْ اَعْوانُ الاْثَمَةِ، وَ اِخْوانُ

اران اهل گناه، و برادرانتو باشد، که اینان ینباید از محرمان  شرکت داشته، چنین کسی  

 ثلُْ آرائِهِمْالظَّلَمَةِ، وَ اَنْتَ واجِدٌ مِنْهمُْ خیَْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِ

ن آنا مانند درکشورداری که بیابی ازآنان بهتر جانشینی داری قدرت که درحالی البته اند، اهل ستم

 دارای

 یُعاوِنْ مِمَّنْ لمَْ عَلَیْهِ مِثْلُ آصارِهِمْ وَ اَوْزارِهمِْ، وَ نَفاذِهمِْ، وَ لَیْسَ

در را ستم اهل که گین گناهان آنان هم بر او نیست، از کسانیاست، و بار سن و کاردانی رأی  
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 ظالِماً عَلى ظُلْمِهِ، وَ لا آثِماً عَلى اِثْمِهِ. اُولئِکَ اَخَفُّ عَلَیْکَ مَؤُونَةً،

نکرده است. هزینه اینان بر تو سبکتر، کاران را در گناهشان یاریو گناه ستمکاری  

 یْرِکَ اِلْفاً.وَ اَحْسَنُ لَکَ مَعُونَةً، وَ اَحنْى عَلَیْکَ عَطْفاً، وَ اَقلَُّ لِغَ

متر استک بیگانه با الفتشان و تر، و همکاریشان بهتر، و نسبت به تو در طریق عطوفت مایل . 

 آثَرُهمُْ عِنْدَکَ ةً لِخَلَواتِکَ وَ حَفَلاتِکَ. ثُمَّ لْیَکُنْفَاتَّخِدْ اُولئِکَ خاصَّ

 ترینشان برگزیده اینان را از خاصان خود در خلوتها و مجالس خویش قرار ده. و نیز باید از وزرایت

 نزد

 ونَ مِنْکَ مِمّا کَرِهَاقَْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ، وَ اَقَلَّهمُْ مُساعَدَةً فیما یَکُ

 اولیائش برای خداوند که آنچه به نسبت و بگوید، بیشتر تو به را حق تلخ باشد که سخن تو وزیری

 خوش

 صقَْ بِاَهْلِ الْوَرَعِاللّهُ لاَِوْلِیائِهِ، واقِعاً ذلِکَ مِنْ هَواکَ حَیْثُ وَقَعَ. وَ الْ

که خواهد برسد. به اهل  دهد، گرچه این برنامه بر علیه میل تو به هر جا ندارد کمتر تو را یاری

 پاکدامنی

 باطِلبِوَ الصِّدْقِ، ثُمَّ رُضْهمُْ عَلى اَنْ لایُطْرُوکَ، وَ لایُبَجِّحُوکَ 
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که انجام  و صدق بپیوند، و آنان را آنچنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف نکنند، و بیهوده به کاری

ای نداده  

 تُدْنى مِنَ الْعِزَّةِ.راءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ، وَعَلْهُ، فَاِنَّ کَثْرَةَ الاِْطْتَفْ لمَْ

نزدیک نماید تو را شاد ننمایند، که تمجیدِ فراوان ایجاد کبر و نخوت کند، و به گردنکشی . 

 اِنَّوَ لایَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسىءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَواء، فَ

این کارنیکوکار و بدکار در برابرت یکسان نباشند، که   

 هْلِلاَِفى ذلِکَ تَزْهیداً لاَِهْلِ الاِْحسْانِ فِى الاِْحْسانِ، وَ تَدْریباً 

را بدکار و رغبت، نیکوکار را در انجام کار نیک بی  

 نَفْسَهُ. وَ اعْلمَْ اَنَّهُ الاِْساءةَِ عَلىَ الاِْساءَةِ، وَ الَْزِمْ کُلاًّ مِنْهمُْ ما الَْزَمَ

باش آگاه. بخش پاداش کارشان به نسبت را کدام هر د،کن ترغیب می در بدی  

 نِهِ اِلَیْهمِْ،لَیْسَ شَىْءٌ بِادَْعى اِلى حُسْنِ ظَنِّ راع بِرَعِیَّتِهِ مِنْ اِحْسا

به آنان، حاکم بر رعیت بهتر از نیکی جلب خوشبینی برای که چیزی  

 مْ عَلى ما لَیْسَراهِهِ اِیّاهُوَ تَخْفیفِهِ الْمَؤُوناتِ عَلَیْهمِْ، وَ تَرْکِ اسْتِکْ

که حاکم بر آنان و سبک کردن هزینه بر دوش ایشان، و اجبار نکردنشان به حقّی  

  حُسْنُ الظَّنِّلَهُ قِبَلَهمُْ. فَلْیَکُنْ مِنْکَ فى ذلِکَ اَمْرٌ یَجْتَمِعُ لَکَ بِهِ
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حاکم به جانبه همه کمک در را رعیتت بر گمانی که خوش باید رفتار کنی ندارد نیست. به صورتی  

 ، وَ اِنَّ اَحَقَّ مَنْبِرَعِیَّتِکَ، فَاِنَّ حُسْنُ الظَّنِّ یَقطَْعُ عنَْکَ نَصَباً طَویلاً

تو گمانی خوش به و دارد، برمی تو از را طولانی رنجی گمانی ، که این خوشفراهم آری  

 نْ ساءَ ظَنُّکَ بِهِمَوَ اِنَّ اَحقََّ  حَسُنَ ظَنُّکَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلاؤُکَ عِنْدَهُ،

که است سزاوارتر کسی بدگمانیت به و دیده، احسان تو از که است تر شایسته کسی  

 لَمَنْ ساءَ بَلاؤُکَ عِنْدَهُ.

رسیده از جانب تو به او ناراحتی . 

 مَعتَْ اجْتَوَ لاتَنْقُضْ سُنَّةً صالِحَةً عَمِلَ بِها صُدُورُ هذهِِ الاُْمَّةِ، وَ

مردم میان در آن سبب به و اند، فتار کردهرا که بزرگان امت بر اساس آن ر روشی  

 بِهَا الاُلْفَةُ، وَ صَلَحَتْ عَلَیْهَا الرَّعِیَّةُ، و لاتُحْدِثَنَّ سُنَّهً تَضُرُّ بِشَىْء

گذشته هایرا که به روش الفت برقرار شده، و اصلاح جامعه بر پایه آن بوده از بین مبر، و روشی  

 وِزْرُ عَلَیْکَمِنْ ماضى تِلْکَ السُّنَنِ، فَیَکُونَ الاَْجْرُ لِمَنْ سَنَّها، وَ الْ

 وگناه برپاکرده، را درست روشهای که است کسی اجربرای و پاداش که نیاور، بهوجود زند ضرر می

 از

 . بِـما نَقَضْـتَ مِنْـها
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 .بین بردن آن روشها بر گردن توست

 یتِ ما صَلَحَرْ مَدارَسَةَ الْعُلَماءِ، وَ منافَثَةَ الْحُکَماءِ، فى تَثْبوَ اَکْثِ

 در استوار ساختن آنچه صلاح کار شهرهایت بر آن است، و برپا داشتن آنچه مردم

 کَ.عَلَیْهِ امَْرُ بِلادِکَ، وَ اِقامَةِ مَا اسْتَقامَ بِهِ النّاسُ قَبْلَ

کن گفتگو زیاد اندیشمندان و دانشمندان اب اند پیش از این به آن مستقیم شده . 

 ض،وَ اعْلمَْ اَنَّ الرَّعِیَّهَ طَبَقاتٌ لایَصْلُحُ بَعْضُها اِلاّ بِبَعْ

شود، مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر اصلاح نمی آگاه باش که مردم مملکت گروههای  

 تّابُ الْعامَّةِوَ مِنْها کُوَ لا غِنى بِبَعْضِها عَنْ بَعْض. فَمِنْها جُنُودُ اللّهِ، 

عمومی نویسندگان و حق، ارتش از عبارتند اینان. نیست نیازی از گروه دیگر بی و با داشتن گروهی  

 وَ الْخاصَّةِ، وَ مِنْها قُضاةُ الْعَدْلِ، وَ مِنْها عُمّالُ الاِْنْصافِ وَ الرِّفْقِ،

،نصاف و مدارا، و قاضیان عدل، و مأموران او خصوصی  

 سْلِمَةِ النّاسِ،وَ مِنْها اَهْلُ الْجِزْیَةِ وَ الْخَراجِ مِنْ اَهلِْ الذِّمَّةِ وَ مُ

 و اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و مسلمان،

 فْلى مِنْوَ مِنْها التُّجّارُ وَ اَهْلُ الصِّناعاتِ، وَ مِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّ

 و تاجران و صنعتگران، و طبقه پایین از
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 ى الْحاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ. وَ کلٌُّ قَدْ سَمَّى اللّهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَذَوِ

تابشنیازمندان و افتادگان. خداوند سهم هر یک از این طبقات را مقرر فرموده، و در ک  

 للّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِعَلى حَدِّهِ وَ فَریضَتِهِ فى کِتابِهِ اَوْ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صَلَّى ا

ازهمحفوظ را بر حدّ و اند اللّه علیه وآله عهدی یا سنّت پیامبرش صلّی  

 عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنا مَحْفُوظاً.

 .واجب آن نزد ما قرار داده است

 ، وَ عِزُّ الدّینِ،فَالْجُنُودُ بِاذِْنِ اللّهِ حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، وَ زَیْنُ الْوُلاةِ

دین، زینت حاکمان، و ارجمندیارتش به اذن خداوند دژ مردم، و   

  لا قِوامَ لِلْجُنُودِوَ سبُُلُ الاَْمْنِ، وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ اِلاّ بِهمِْ. ثمَُّ

ارتش نظام سپس. نمانند برپای آنان بدون مردم که اند، امنیّت و راههای  

 عَلى جِهادِ نَ بِهِاِلاّ بِما یُخْرِجُ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَراجِ الَّذى یَقْوَوْ

که به وسیله آن در جنگ با دشمن آنان قرار داده استوار نگردد، مالیاتی که خداوند برای جز با مالیاتی  

 نْ وَراءِعَدُوِّهمِْ، وَ یَعْتَمِدُونَ عَلَیْهِ فیما یُصْلِحُهمُْ، وَ یَکُونُ مِ

نیازمندیهای رفع مایه و نمایند، می تکیه آن به خود زندگی اصلاح برای و شوند، توانا می  

 لثّالِثِ مِنَحاجَتِهِمْ. ثمَُّ لاقِوامَ لِهذَیْنِ الصِّنْفَیْنِ اِلاّ بِالصِّنْفِ ا
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از عبارتند که سوم گروه با جز نگردد استوار دهندگان آنان است. سپس کار ارتش و مالیات  

 ، وَ یَجْمَعُونَالْمَعاقِدِ الْقُضاةِ وَ الْعُمّالِ وَالْکُتّابِ لِما یُحْکِمُونَ مِنَ

 سود به را آنچه و کنند، قضات و کارگزاران حکومت و منشیان حسابگر که قراردادها را محکم می

 رعیّت

 عوَامِّها. مِنَ الْمَنافِعِ، وَ یُؤْتَمَنُونَ عَلَیْهِ مِنْ خَواصِّ الاُْمُورِ وَ

شود می اعتماد نآنا بر عمومی و خصوصی امور در و نمایند، است جمع می . 

 ما یَجْتَمِعُونَوَ لا قِوامَ لَهُمْ جَمیعاً اِلاّ بِالتُّجّارِ وَ ذَوِى الصِّناعاتِ فی

مردم سودمند و کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه برای  

 ونَهمُْ مِنَ التَّرَفُّقِعَلَیْهِ مِنْ مَرافِقِهِمْ، وَ یُقیمُونَهُ مِنْ اَسْواقِهمِْ، وَ یَکْفُ

است مردم نفع به که کارهایی به و دارند، می برپا آن به را بازارها و آورند، است فراهم می  

 لسُّفْلى مِنْ اَهْلِبِاَیْدیهمِْ مِمّا لایَبْلُغُهُ رفِْقُ غَیْرِهمِْ. ثمَُّ الطَّبَقَةُ ا

و نیازمند جمع سپس .نیست ساخته ایشان غیر از که کارهایی زنند، دست می  

 . وَ فِى اللّهِ لِکُلٍّالْحاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ الَّذینَ یَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهمُْ

هر کدام از این گروهها نزد خداوند ایشان لازم است. و برای از کار افتاده است که احسان و یاری  

 یُصْلِحُهُ، سَعَةٌ، وَ لِکلٍُّ عَلَى الْوالى حقٌَّ بِقَدْرِ ما
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 که امور آنان را اصلاح نماید برعهده والی هر یک از این طبقات به مقداری است، و برای گشایشی

است، حقّی  

 کَ اِلاّ بِالاِْهْتِمامِوَ لَیْسَ یَخْرُجُ الْوالى مِنْ حَقیقَةِ ما الَْزَمَهُ اللّهُ مِنْ ذلِ

اده برنیاید جز با کوششآنچه خداوند برعهده او قرار د از ادای و والی  

 ، وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِوَ الاِْسْتِعانَةِ بِاللّهِ، وَ تَوْطینِ نَفْسِهِ عَلى لُزُومِ الْحَقِّ

اینکه چه آن، بر استقامت و حق کارگیری ا نمودن خود بر بهخواستن از خداوند، و مهیّ و یاری  

 نَفْسِکَ لِلّهِ دِکَ اَنْصَحَهمُْ فىفیما خَفَّ عَلَیْهِ اَوْ ثَقُلَ. فوََلِّ مِنْ جُنو

پیشوایت و پیامبر و خداوند به نسبت تو پیش که بر او آسان باشد یا سخت. آن  

 لْماً، مِمَّنْ یبُْطِئُوَ لِرسَُولِهِ وَ لامِِامِکَ، وَ اَنْقاهمُْ جیَْباً، وَ افَْضَلَهمُْ حِ

دیر که آنان از کن، انتخاب ارتشت ندهیفرما به را او است بردبارتر و تر دامن پاک و تر خیرخواه  

 ءِ، وَ یَنْبوُ عَلَىعَنِ الْغَضَبِ، وَ یَسْتَریحُ الَِى الْعُذْرِ، وَ یَرْافَُ بِالضُّعَفا

زورمندان برابر در و مهربان، ناتوانان به و پذیرترند، به خشم آیند، و پوزش  

 ضَّعْفُ.قْعُدُ بِهِ الالاقَْْوِیاءِ، وَ مِمَّنْ لا یثُیرُهُ الْعُنْفُ، وَ لایَ

ننشاند را بر جای وی گردنفرازند، واز آنان که خشونت او را برنینگیزد، و ناتوانی . 

  السَّوابِقِثمَُّ الْصَقْ بِذَوِى الاَْحْسابِ وَ اَهلِْ الْبُیُوتاتِ الصّالِحَةِ وَ
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پیوند نیکو سوابق دارای و شایسته های با صاحبان مکارم و شرافت، و خانواده  

 لسَّماحَةِ، فَاِنَّهمُْالْحَسَنَةِ. ثمَُّ اَهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجاعَةِ وَ السَّخاءِ وَ ا

قرار ساز، زیرا اینانبرقرار کن، پس از آن با دلاورمردان و شجاعان و بخشندگان و جوانمردان رابطه بر  

 مُورِهِمْ ما یَتَفَقَّدُدْ مِنْ اُجِماعٌ مِنَ الْکَرَمِ، وَ شُعَبٌ مِنَ الْعرُْفِ. ثُمَّ تَفَقَّ

مادر و پدر که کن لجویید چنان آنان از سپس. احسانند و خوبی از هایی ، و شاخهجامع بزرگواری  

 یْتَهُمْ بِهِ،الْوالِدانِ مِنْ وَلَدِهِما، وَ لایَتَفاقَمَنَّ فى نَفْسِکَ شَىْءٌ قَوَّ

 در سازی می رومندنی آن وسیله به را آنان که زیچی نباید و نمایند، می از فرزندشان دلجویی

آید، بزرگ ات دیده  

 اعِیَةٌ لَهمُْ الِى بَذْلِدوَ لاتَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعاهَدْتَهمُْ بِهِ وَ اِنْ قَلَّ، فَاِنَّهُ 

گرچه کوچک باشد، زیرا لطف تو آنان را ک شماریکوچ ای که نسبت به ایشان متعهد شده و لطفی  

  امُُورِهِمُصیحَةِ لَکَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِکَ. وَ لا تَدَعْ تَفَقُّدَ لطَیفِالنَّ

کارهای بررسی امید به آنان ناچیز امور بررسی از. نماید می گمان نسبت به تو خیرخواه و خوش  

 ،نْتَفِعُونَ بِهِاتِّکالاً عَلى جَسیمِهاً، فَاِنَّ لِلیَْسیرِ مِنْ لُطْفِکَ مَوْضِعاً یَ

گردند، می مند دارد که از آن بهره اندک تو جایی بزرگشان چشم مپوش، که نیکی  

 وَ لِلْجَسیمِ مَوْقِعاً لایَسْتَغْنُونَ عَنْهُ.
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نیستند نیاز است که از آن بی احسان بزرگ تو نیز موقفی و برای . 

 ،تِهِولَْیَکُنْ آثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِکَ عِنْدَکَ مَنْ وَاساهُمْ فى مَعُونَ

 رعایت را مواسات سپاهیان به کمک در که باشد کسی تو نزد سپاهت سران ترین و باید برگزیده

 نماید،

 راءَهمُْ مِنْ خُلُوفِوَ افَْضلََ عَلَیْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ بِما یَسَعُهمُْ وَ یَسَعُ مَنْ وَ

 از که را آنان های خانواده و نسپاهیا بتواند که ای اندازه به کند احسان آنان خود به و از توانگری

جای به خود  

 ، فَاِنَّاَهْلیهِمْ، حتَّى یَکُونَ هَمُّهمُْ هَمّاً واحِداً فى جِهادِ الْعَدُوِّ

که چرا باشد، اندیشه یک دشمن با جنگ در آنان اندیشه تا نماید، اداره اند نهاده  

 نَّ افَْضلََ قُرَّةِ عَیْنِ الْوُلاةِعطَْفَکَ عَلَیْهمِْ یَعْطِفُ قُلُوبَهمُْ عَلَیْکَ. وَ اِ

روشنی چشم موجب که چیزی برترین. گرداند عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجه تو می  

 . وَ اِنَّهُ لاتَظْهَرُاسْتِقامَةُ الْعَدْلِ فِى الْبِلادِ، وَ ظُهُورُ مَودََّةِ الرَّعِیَّةِ

رعیت دوستی و. است رعیت محبت و دوستی ظهور و هرها،ش در عدالت برقراری شود زمامداران می  

 اِلاّ بِحیطَتِهِمْ مَودََّتُهُمْ اِلاّ بسَِلامَةِ صُدُورِهِمْ، وَ لا تَصِحُّ نَصیحَتُهمُْ

ایشان درست و راست نگردد جز آنکه زمامداران آشکار نشود مگر به سلامت دل آنان، و خیرخواهی  
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 قِلَّةِ اسْتِثْقالِ دُولَِهِمْ، وَ تَرْکِ اسْتِبطْاءِ انْقِطاعِعَلى وُلاةِ اُمُورِهِمْ، وَ 

ان رسیدن زمان خود را حمایت نمایند، و حکومت حاکمان را بر خود سنگین نشمارند، و توقع به پای

 حکومتشان

 یْهمِْ،مُدَّتِهمِْ. فَافْسَحْ فى آمالِهِمْ، وَ واصِلْ فى حُسْنِ الثَّناءِ عَلَ

رعیّت را برآور، و نیکو ستودن آنان را پیوسته دار، پس آرزوهای را نداشته باشند.  

 رِ لِحُسْنِ اَفْعالِهِمْوَ تَعْدیدِ ما اَبْلى ذَوُوالْبَلاءِ مِنْهُمْ، فَاِنَّ کثَْرَةَ الذِّکْ

صاحبان فعالیت را در نظر داشته باش، چه اینکه بسیار یاد کردن  و رنج و زحمت و کوشش و ابتلای

 کارهای

  اعرِْفْ لِکُلِّهُزُّ الشُّجاعَ، وَ تُحَرِّضُ النّاکلَِ اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى. ثمَُّتَ

هریک کوشش سپس. اللّه شاء ان دارد خوبْ دلیر را به هیجان آورده، و ترسو را به کوش وامی  

 رَنَّ، وَ لاتُقَصِّامْرِئ مِنْهمُْ ما اَبْلى، وَ لاتُضیفَنَّ بَلاءَ امْرِىء الِى غیَْرِهِ

ر و مزدشنسبت مده، و در اج را به دیگری از آنان را به دقّت بشناس، و زحمت کسی  

 تُعظِْمَ مِنْ بِهِ دُونَ غایَةِ بَلائِهِ، وَ لایَدْعُوَنَّکَ شَرَفُ امْرِئ اِلى اَنْ

باعث نشود که کوشش مکن، و مقام کسی که برده کوتاهی به اندازه رنجی  

 نْ بَلائِهِیراً، و لا ضَعَةُ امْرِئ اِلى اَنْ تَسْتَصْغِرَ مِبَلائِهِ ما کانَ صَغ
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بودن شخص علت نگردد که کار بزرگش را ، و معمولیاندکش را بزرگ شماری  

 ما کانَ عَظیماً.

 . انـــدک دانـــی

 شْتَبِهُیَوَاردْدُْ الَِى اللّهِ وَ رَسُولِهِ ما یُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَ 

که برایت شبهه حاصل گردد حلّ آن را به ارها بر تو مشکل شود و در اموریکه ک جایی  

 اِرشْادَهمُْ: عَلَیْکَ مِنَ الاُْمُورِ، فقَدْ قالَ اللّهُ سُبْحانَهُ لِقَوْم اَحَبَّ

که هدایتشان را علاقه داشته فرموده خدا و پیامبرش ارجاع ده، که خداوند به مردمی : 

  اُولِى الاَْمْرِمَنُوا اَطیعُوا اللّهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَیا اَیُّهَا الَّذینَ آ»

« الامر اولی و پیامبر و خدا اید، که ایمان آورده کسانی ای  

 «.مِنْکُمْ، فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْء فَرُدُّوهُ الَِى اللّهِ وَ الرَّسُولِ

 سولر و خدا به را حکمش کردید اختلاف ای از خودتان را اطاعت کنید، و اگر در برنامه

 .«بازگردانید

 ى الرَّسُولِ الاَْخْذُفاَلرَّدُّ اِلَى اللّهِ الاَْخْذُ بِمُحْکمَِ کِتابِهِ، وَ الرَّدُّ اِلَ

کننده عبازگردان به خدا قبول آیات محکم او، و ارجاع به رسول پذیرفتن سنّت اوست که جم  

 قَةِ.بِسُنَّتِهِ الْجامِعَةِ غیَْرِ الْمُفَرِّ
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است و پراکنده نیست همگان بر یک رأی . 

 ، مِمَّنْثمَُّ اخْتَرْ لِلحُکمِْ بَیْنَ النّاسِ افَْضَلَ رعَِیَّتِکَ فى نَفْسِکَ

قضاوت امور که برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن، کسی قضاوت بین مردم برای  

 ى الزَّلَّةِ،فِ لا یَتَمادى لاتَضیقُ بِهِ الاُْمُورُ، وَ لا تُمْحِکُهُ الْخُصُومُ، وَ

 ننماید، و در خطا پافشاری را گرفتار لجبازی او را دچار تنگنا نکند، و برخورد مدعیانِ پرونده وی

 نورزد،

 فُ نَفْسُهُ عَلىوَ لایَحْصَرُ مِنَ الْفَىْءِ اِلىَ الْحَقِّ اذِا عَرفََهُ، وَ لاتُشْرِ

اند، و درونش به طمعو هنگام شناخت حق از بازگشت به آن درنم  

 طَمَع، وَ لایَکْتَفى باَِدْنى فَهمْ دُونَ اقَْصاهُ، وَ اَوْقَفَهمُْ فِى الشُّبُهاتِ،

میل نکند، و در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه 

 بیشتر باشد،

 صمِْ، وَ اصَْبَرَهُمْمُراجَعَةِ الْخَوَ آخَذَهمُْ باِلْحُجَجِ، وَ اَقَلَّهمُْ تَبرَُّماً بِ

 کشف در و ود،ش ملول کمتر کنندگان نزاع آمد و رفت از و گیرد، کار و دلایل را بیش از همه به

 امور

 مَّنْمِعَلى تَکَشُّفِ الاُْمُورِ، وَ اصَْرَمَهُمْ عنِْدَ اتِّضاحِ الْحُکْمِ، 
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را او مردم ستایش که کسی باشد، تر طعاز همه شکیباتر، و در وقت روشن شدن حکم از همه قا  

 لایزَْدَهیهِ اِطْراءٌ، وَ لایَسْتَمیلُهُ اِغْراءٌ، وَ اُولئِکَ قَلیلٌ.

 کننده تعریف به را او وتمجیدوتعریف نکند، دچار خودبینی

اندکند درجامعه صفات این به آراستگان ننماید،که مایل . 

 لُ لَهُ فِى الْبَذْلِ ما یُزیثمَُّ اَکْثِرْ تَعاهُدَ قَضائِهِ، وَافْسَحْ

 که مقدار آن باش دست به او گشاده کن، و در پرداخت مال را هرچه بیشتر بررسی قضاوت قاضی

را نیازش  

 لْمنَْزِلَةِ لَدَیْکَاعِلَّتَهُ، وَ تَقلُِّ مَعَهُ حاجَتُهُ الَِى النّاسِ، وَ اعَْطِهِ مِنَ 

ز نزدیکانتاآنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که  برطرف کند، و احتیاجش به مردم کم شود، و  

 ما لایَطْمَعُ فیهِ غیَْرُهُ مِنْ خاصَّتِکَ، لِیَأْمَنَ بِذلِکَ اغْتِیالَ الرِّجالِ لَهُ

در نفوذ به او طمع ننماید، تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان احدی  

  کانَ اَسیراً فى، فَاِنَّ هذَا الدّینَ قَدْعِنْدَکَ. فاَنْظُرْ فى ذلِکَ نظََراً بَلیغاً

بلیغ و رسا، که این دین اسیر دست از هر جهت دقت کن دقّتی بماند. در زمینه انتخاب قاضی  

 یا.اَیْدِى الاشَْْرارِ، یُعْملَُ فیهِ باِلْهَوى، وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْ

بود آنان دنیاطلبی وسیله و کردند، اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل می . 
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 ثمَُّ انْظُرْ فى امُُورِ عُمّالِکَ، فاَسْتَعْمِلْهمُُ اخْتِباراً، وَ لاتُوَلِّهِمْ

وهوس هوا اهر از گیر، کار به آزمایش از پس را سپس درامور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان  

 انَةِ.خِیمُحاباةً وَ اَثَرَةً، فَاِنَّهُما جِماعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ و الْ

 و ستم های جامع همه شعبه مگمار، زیرا هوا و هوس و خودرأیی آنان را به کارگردانی و خودرأیی

است خیانت . 

 بُیُوتاتِ الصاّلِحَةِوَ تَوَخَّ مِنْهمُْ اَهلَْ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَیاءِ، مِنْ اَهلِْ الْ

شایسته های یاءاند، و از خانوادهربه و حرا انتخاب کن که اهل تج از عمّال حکومت کسانی  

 خْلاقاً، وَ اَصَحُّوَ الْقَدَمِ فِى الاِْسْلامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَاِنَّهمُْ اَکْرَمُ اَ

ایشان خانواده و تر، کریمانه آنان اخلاق که چرا ترند، قدم و در اسلام پیش  

 ى عَواقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً.اَعْراضاً، وَ اقََلُّ فِى الْمَطامِعِ اشِْرافاً، وَ اَبْلَغُ ف

ترند دقیق امور عواقب ارزیابی در و تر، طمع کم مردمی و تر، سالم . 

 لَى اسْتِصْلاحِثمَُّ اَسْبِغْ عَلَیْهمُِ الاَْرْزاقَ، فَاِنَّ ذلِکَ قُوَّةٌ لَهمُْ عَ

آنان در اصلاح وجودشان سپس جیره آنان را فراوان ده، زیرا این برنامه برای  

 جَّةٌ عَلَیْهمِْ اِنْنْفُسِهِمْ، وَ غِنًى لَهمُْ عَنْ تَناوُلِ ما تَحْتَ اَیْدیهِمْ، وَ حُاَ
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 سر فرمانت از اگر و است، نیازکننده بی باشد قوتّ است، و ازخیانت درآنچه زیردست آنان می

 برتابند

 ، وَابْعَثِ الْعُیُونَمْخالَفُوا اَمْرَکَ اَوْ ثَلَمُوا امَانَتَکَ. ثمَُّ تَفَقَّدْ اَعْمالَهُ

کن، و جاسوسانی و یا در امانت خیانت کنند بر آنان حجّت است. به کارهایشان رسیدگی  

 لسِّرِّ لامُُِورِهِمْامِنْ اَهلِْ الصِّدقِْ وَ الْوفَاءِ عَلَیْهِمْ، فَاِنَّ تَعاهُدَکَ فِى 

آنان از کارهایتو  پنهانی گمار، زیرا بازرسیبو وفا بر آنان  از اهل راستی  

 ةِ. وَ تَحَفَّظْ مِنَحَدْوةٌَ لَهمُْ عَلَى اسْتِعْمالِ الامَْانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّ

انبا رعیّت است. از یاران و یاور رایایشان و مدا سبب امانتداری  

 یْهِعَتْ بِها عَلَالاَْعْوانِ، فَاِنْ اَحَدٌ مِنْهمُْ بسََطَ یَدهَُ اِلى خِیانَة اجْتَمَ

تو از آنان دست به خیانت دراز کند و مأموران مخفی برحذر باش، اگر یکی  

 عِنْدَکَ اَخْبارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذلِکَ شاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ

به همین گزارش تو را بس باشد، و او را به جرم خیانت بالاتفاق خیانتش را گزارش نمایند اکتفای  

 بِمَقامِ الْمَذَلَّةِ، بَدَنِهِ، وَ اَخَذْتَهُ بِما اَصابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ فى

 وخواری ذلّت مرحله به اورا ن،وسپسک عقوبت ناپسندش عمل اندازه را به بده، و وی کیفربدنی

 بنشان،
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 وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیانَةِ، وَ قَلَّدْتَهُ عارَ التُّهَمَةِ.

را به گردنش بینداز انت را بر او بگذار، و گردنبند عار و بدنامیو داغ خی . 

 هِ وَ صَلاحِهِمْوَ تَفَقَّدْ امَْرَ الْخَراجِ بِما یُصْلِحُ اَهْلَهُ، فَاِنَّ فى صَلاحِ

صلاح اینکه چه کن، رسیدگی است آن در دهندگان که اصلاح مالیات در مسأله مالیات به صورتی  

 اهُمْ، وَ لا صَلاحَ لِمَنْ سِواهمُْ اِلاّ بِهمِْ،صَلاحاً لِمَنْ سِو

 آنان بهبودی با جز آسایش دیگران برای و است، دیگران صلاح دهندگان مالیات و مالیات و بهبودی

ندارد وجود  

 نْ نَظَرُکَ فىلاَِنَّ الناّسَ کُلَّهُمْ عیِالٌ عَلَى الْخَراجِ وَ اَهْلِهِ. ولَْیَکُ

در تا اندیشه باید. هستند آن کنندگان پرداخت و مالیات خوار رهچرا که تمام مردم جی  

 نَّ ذلِکَعِمارَةِ الاَْرْضِ اَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِى اسْتِجْلابِ الْخَراجِ، لاَِ

بیشتر باشد، زیرا مالیات جز با مالیات آوری زمین از تدبیرت در جمع آبادی  

 ارةَ اَخْرَبَطَلَبَ الْخَراجَ بِغَیْرِ عِملا یُدْرَکُ اِلاّ بِالْعِمارَةِ، وَ مَنْ 

را شهرها ردبگی مالیات نمودن آباد منهای بخواهد کس هر و آید، آباد کردن زمین به دست نمی  

 قَلیلاً. فَاِنْ شَکَوْا ثِقْلاً، مْرُهُ اِلاّاَ یَسْتَقمِْ الْبِلادَ، وَ اَهْلَکَ الْعِبادَ، وَ لمَْ
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 اگر. نماند زمانی اندک جز حکومتش و انداخته، هلاکت به ار خدا بندگان و کرده، خراب

دهندگان مالیات  

 تَمَرَها غَرَقٌ،اَوْ عِلَّةً، اَوِ انْقِطاعَ شِرْب اَوْ بالَّة، اَوْ اِحالَةَ اَرْض اغْ

زمین تغییر یا باران، کمی یا ها، آفات، یا خشک شدن چشمه مالیات، یا برخورد به از سنگینی  

 حَ بِهِ اَمْرُهمُْ،فَ بِها عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهمُْ بِما تَرْجُو اَنْ یَصْلُاَوْ اَجْحَ

 یابد بهبود آنان اوضاع که ای اندازه به را مالیات کنند شکایت آبی ، یا بیبر اثر آب گرفتگی

ده، تخفیف  

 خْرٌهُ ذُفَاِنَّ وَ لایَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَىْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهمُْ،

است ای نگین نیاید، زیرا تخفیف تو ذخیرهسآنان بر تو  و این تخفیفِ خرجی  

 مَعَ یَعوُدُونَ بِهِ عَلَیْکَ فى عِمارةَِ بِلادِکَ، وَ تَزْیینِ وِلایَتِکَ،

علاوه گردانند، تو بازمی تو و آرایش حکومتت به که با آبادکردن شهرهای  

 مْ، وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفاضَةِ الْعَدْلِ فیهمِْ،اسْتِجْلابِکَ حُسْنَ ثَنائِهِ

،ای که سفره عدالت را در بین آنان گسترده ستایش مردم را به خود جلب نموده، و شادمان هستی  

 مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِما ذَخَرْتَ عِنْدَهمُْ مِنْ اِجْمامِکَ
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 ای نهاده ایشان نزد مالیات تخفیف در که ای خیرهذ وسیله به آنان به بخشیدن قوت با که در حالی

آنان بر توانی می  

 مْ، وَ رِفْقِکَ بِهِمْ.لَهمُْ، وَ الثِّقَةَ مِنْهُمْ بِما عَوَّدْتَهمُْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِ

،باشی مطمئن آنان بر ای مهربانیت که آنان را به آن عادت داده و، و با عدالت اعتماد کنی  

  بَعْدُ احْتَمَلُوهُما حَدَثَ مِنَ الاُْمُورِ ما اِذا عَوَّلْتَ فیهِ عَلَیْهمِْ مِنْفَرُبَّ

آنان به را آن حلّ اگر دهندگان به مالیات ز نیکیکه پیش آید که پس ا چه بسا گرفتاریهایی  

 تَهُ،طَیِّبَةً اَنْفُسُهمُْ بِهِ، فَاِنَّ الْعُمْرانَ مُحْتَمِلٌ ما حَمَّلْ

تحمّلِ کشیدنش را دارد، با طیب خاطر بپذیرند، چه اینکه بر مملکت آباد آنچه را بار کنی واگذاری  

 عْوِزُ اَهْلُهایُوَ اِنَّما یُؤْتى خَرابُ الاَْرْضِ مِنْ اِعْوازِ اَهْلِها، وَ اِنَّما 

آنان دارین و فقر و است، زمین آن اهل تنگدستی و چیزی زمین بی و علّت خرابی  

 بَقاءِ، وَ قِلَّةِافِ اَنْفُسِ الْوُلاةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَ سُوءِ ظَنِّهمِْ باِلْلاشِِْر

گیری رهبه آنان به بقاء حکومت، و کم والیان، و بدگمانی از زراندوزی ناشی  

 انتِْفاعِهِـمْ بِالْعِبـَرِ.

 .آنان از عبرتها و پندهاست

 ى اُمُورِکَ خَیْرَهمُْ،ثمَُّ انْظُرْ فى حالِ کُتّابِکَ، فَولَِّ عَل
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 سپس در حال نویسندگان و منشیان حکومت دقّت کن، و امورت را به بهترین آنها بسپار،

 اَجْمَعِهِمْوَ اخْصُصْ رسَائِلَکَ الَّتى تُدْخلُِ فیها مَکائِدَکَ وَ اَسْرارَکَ بِ

خوبیهای تمام در که آنان به است محرمانه امور دربردارنده که را هایت نامه  

 رِئَ بِها عَلَیْکَلِوُجُوهِ صالِحِ الاَْخْلاقِ، مِمَّنْ لاتُبْطِرُهُ الْکَرامَةُ فَیَجْتَ

او جرأت باعث منزلتش و نکند مست را او مقام و پست که کسی بسپار، ترند اخلاق از دیگران جامع  

 رادِفى خِلاف لَکَ بِحَضْرَةِ مَلاَ، وَ لاتَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ ای

در رساندن ر مخالفت با تو در جمع حاضران نگردد، و غفلتش سبب کوتاهید  

 نْکَ،عَمُکاتَباتِ عُمّالِکَ عَلَیْکَ، وَ اِصْدارِ جَواباتِها عَلَى الصَّوابِ 

نشود، تو زا ها صحیح آن نامه ایجوابه گرفتن و تو، به کارگزارانت های نامه  

 وَ لایُضْعفُِ عَقْداً وَ فیما یَأْخُذُ لَکَ وَ یُعْطى مِنْکَ،

که قراردادی و پیمان و ننماید، فروگذاری دهد می تو جانب از یا و ستاند تو می و در آنچه برای  

 اعْتَقَدَهُ لَکَ، وَ لایَعْجِزُ عَنْ اِطْلاقِ ما عُقِدَ عَلَیْکَ، وَ لایَجْهلَُ

 نماند، ناتوان شده منعقد تو زیان به که قراردادی زدن هم به از و نبندد، سست بندد تو می برای

مرتبه به  

 فْسِهِ یَکُونُ بِقَدرِْمَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِى الاُْمُورِ، فَاِنَّ الْجاهِلَ بِقَدْرِ نَ
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خود وارد گردد، که جاهل به مقام خویش به مقام مقام اندازه به امور در تا نباشد جاهل اش و اندازه  

  وَ اسْتِنامَتِکَیَکُنِ اخْتِیارُکَ اِیّاهمُْ عَلى فِراسَتِکَغَیرِْهِ اَجْهَلَ. ثمَُّ لا

گمانی خوش و اعتماد و فراست به منشیان انتخاب. است تر دیگران جاهل  

 الْوُلاةِ وَ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْکَ، فَاِنَّ الرِّجالَ یَتَعَرَّضُونَ لِفِراساتِ

اهرسازید را به ظجلب نظر حاکمان خو خودت نباشد، چرا که مردان برای  

 نَّصیحَةِبِتَصَنُّعِهمِْ وَ حُسْنِ خِدمَْتِهِمْ، وَ لَیْسَ وَراءَ ذلِکَ مِنَ ال

خیرخواهی از خبری ظاهرسازی این پرده پشت که حالی در شناسانند، می خدمتی و خوش  

 کَ، فَاعْمِدْقَبْلَ وَ الامَْانَةِ شَىْءٌ، وَلکِنِ اخْتَبِرْهمُْ بِما وُلُّوا لِلصاّلِحینَ

 پس کن، امتحان اند داده توانجام از پیش نیکان برای که کارهایی نیست، بلکه آنان را به و امانتداری

آن به  

 ةِ وَجْهاً، فَاِنَّ ذلِکَلاَِحْسَنِهمِْ کانَ فِى الْعامَّةِ اَثَراً، وَ اَعْرَفِهمِْ بِالامَْانَ

معروفتر است، که این برنامه نشانه ریدر امانتدا و آر که در میان مردم اثرش نیکوتر، شخص روی  

 دلَیلٌ عَلى نَصیحَتِکَ لِلّهِ وَ لِمَنْ ولُِّیتَ اَمْرَهُ. وَ اجْعَلْ لرَِأْسِ کلُِّ اَمْر

از کاری هر برای. اویی کار دار است که عهده کسی خدا و برای تو برای خیرخواهی  

 تُ عَلَیْهِ کَثیرُها.قْهَرهُُ کَبیرُها، وَ لایتََشَتَّمِنْ اُمُورِکَ رَأْساً مِنْهمُْ، لایَ

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

82 
 

امور او را عاجز نکند، و کثرت کارها پریشانش نسازد از منشیان قرار ده، که بزرگی کارهایت رئیسی . 

 .وَ مَهْما کانَ فى کُتّابِکَ مِنْ عَیْب فَتَغابَیْتَ عَنْهُ اُلزِْمْتَهُ

هستی آن مسئول بمانی خبر از آن بی باشد و تو چنانچه در منشیانت عیبی . 

 یْراً،ثمَُّ اسْتَوْصِ بِالتُّجّارِ وَ ذَوِى الصِّناعاتِ، وَ اَوْصِ بِهمِْ خَ

کن، سفارش باش، و نسبت به آنان سفارش به نیکی درباره تاجران و صنعتگران پذیرای  

 الْمُقیمِ مِنْهُمْ، وَ الْمُضْطَرِبِ بِمالِهِ، وَ الْمُتَرَفِّقِ

 هنر با که آنان و آمدند، و رفت در خود مال با که آنان و مقیمند، جا بدون فرق بین آنان که در یک

در خود دست  

  جُلاّبُها مِنَبِبَدنِهِ، فَاِنَّهمُْ مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَ اَسْبابُ الْمَرافِقِ، وَ

سودها کننده جلب و معه،جا راحت اسباب و منافع، های کسب و سودند، چه اینکه اینان مایه پی  

 لِکَ، وَ حَیْثُالْمبَاعِدِ وَ الْمَطارِحِ، فى بَرِّکَ وَ بَحْرِکَ، وَ سَهْلِکَ وَ جَبَ

دوردست، در بیابان و دریا، و زمین هموار و ناهموار منطقه حکومت تواَند، از مناطقی از مکانهای  

 عَلَیْها، فَاِنَّهمُْ سِلْمٌلایَلْتَئمُِ النّاسُ لِمَواضِعِها، وَ لایَجْتَرِئُونَ 

اند سلامت هلا اینان کنند، نمی جرأت آنها در آمد و رفت به و شوند، که مردم در آن جمع نمی  

 لاتُخافُ بائِقَتُهُ، وَ صُلْحٌ لاتُخشْى غائِلَتُهُ.
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ردندا وجود آنان آسیب و بدی از ترسی که اند نیست، و اهل صلح و مسالمت که از ضرر آنان بیمی . 

 وَ تَفَقَّدْ امُُورَهمُْ بِحَضْرَتِکَ وَ فى حَواشى بِلادِکَ،

 هستند تشهرهای کنار و گوشه در که آنان و برند از آنان که در منطقه حکومت تو به سر می

کن، کنجکاوی  

 بیحاً،قَوَاعْلمَْ مَعَ ذلِکَ اَنَّ فى کَثیر مِنْهُمْ ضیقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً 

 و قبیح شکلی به بخیل و نظر تنگ با همه آنچه تذکر دادم در میان ایشان گروهی روشن باش که ولی

 زشت،

  مَضَرَّةوَ احْتِکاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَکُّماً فى الْبیِاعاتِ، وَ ذلِکَ بابُ

وضع این در که دارد، ودوج فروش و خرید امر در دلخواه به گذارانی محتکر، و نرخ و مردمی  

 اِنَّ رَسُولَ اللّهِفَ، وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلاةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاِْحْتِکارِ، لِلْعامَّةِ

کن که رسول خدا زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری  

 یْعاً سَمْحاً، بِمَوازینِصَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَ

اللّه علیه وآله آن را منع فرمود. داد و ستد باید آسان باشد، و بر موازین عدالت یصلّ  

 تاعِ. فَمَنْعَدْل، وَ اَسْعار لاتُجْحِفُ باِلْفَریقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْ

معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. هرگاه کسی صورت گیرد، و به نرخی  
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 ةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَیرِْ اِسْراف.قارَفَ حُکْرَ

بپرهیز روی زیاده در مجازاتش از تو دست به احتکار زد او را مجازات کن ولی پس از نهی . 

 همُْ،لَثمَُّ اللّهَ اللّهَ فِى الطَّبَقَةِ السُّفْلى مِنَ الَّذینَ لا حیلَةَ 

ه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،خدا را خدا را در طبق  

 مِنَ الْمَساکینِ وَ الْمُحْتاجینَ وَ اَهلِْ الْبُؤسْى وَ الزَّمْنى،

اند، دهکه از پا درآم و صاحبان امراضی و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی  

 .فَاِنَّ فى هذهِِ الطَّبَقَةِ قانِعاً وَ مُعْتَرّاً

که عفت نفسشان مانع از  سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی هستند که روی در میان اینان کسانی

 .سؤال است

 مْوَاحْفَظْ لِلّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فیهمِْ، وَ اجْعلَْ لَهُ

از ز، نصیبیپردا بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن  

  فى کُلِّقِسْماً مِنْ بَیْتِ مالِکَ، وَ قِسْماً مِنْ غَلاّتِ صَوافِى الاِْسْلامِ

آنان منطقه برای هر در را اسلامی جات خالصه غلاتّ از سهمی و توست، اختیار در که المال بیت  

 دِقَبَلَد، فَاِنَّ لِلاقَْْصى مِنْهُمْ مثِْلَ الَّذى لِلادَْْنى، وَ کُلٌّ 

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

85 
 

 صورت هر در است، آنان نزدیکترین برای که است سهمی همان آنها دورترین قرار ده، که برای

 رعایت

 اسْتُرعْیتَ حَقَّهُ، فَلایَشْغَلَنَّکَ عَنْهمُْ بَطَرٌ،

به آنان بازندارد، حق هر یک از آنان از تو خواسته شده، پس نشاط و فرورفتن در نعمت تو را از توجه  

 مُهمَِّ،تُعْذَرُ بِتَضْییعِکَ التّافِهَ لاِِحْکامِکَ الْکَثیرَ الْفَاِنَّکَ لا

،نیستی معذور مهم و زیاد کارهای به پرداختن بهانه به آنان کوچک امور به توجهی چه اینکه از بی  

 دْ امُُورَ مَنْفَلاتُشْخِصْ هَمَّکَ عَنْهُمْ، وَ لاتُصَعِّرْ خَدَّکَ لَهُمْ، وَ تَفَقَّ

و منداننیاز امور به نسبت برمتاب، آنان از رخ و مکن، دریغ ایشان امور در ات شهاز اندی  

 هُ الرِّجالُ،لایَصلُِ الَِیْکَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیُونُ، وَ تَحْقِرُ

 و شمارد، می خوارشان ها دیده که ازآنان ندارند، تودسترسی به که محتاجانی

کن، کنجکاویکنند می تحقیرشان مردم  

 فَفَرِّغْ لاُِولئِکَ ثِقَتَکَ مِنْ اَهْلِ الْخَشْیَةِ وَ التَّواضُعِ،

مورد اعتماد خود را که خداترس و فروتن است مهیّا کن، به عهده گرفتن امور اینان انسانی برای  

 یَوْمَ تَلْقاهُ،فَلْیَرفَْعْ الَِیْکَ امُُورَهمُْ. ثمَُّ اعْمَلْ فیهِمْ بِالاِْعْذارِ اِلَى اللّهِ 
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عمل کن که به وقت لقاء حق عذرت پذیرفته  تا وضع آنان را به تو خبر دهد. سپس با آنان به صورتی

 شود،

 نْ غَیْرِهِمْ، وَ کُلٌّفَاِنَّ هؤُلاءِ مِنْ بَیْنِ الرَّعِیَّةِ اَحْوَجُ الَِى الاِْنْصافِ مِ

ر ادایدنیازمندترند، و و انصاف  زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگری  

 هلَْ الْیُتمِْ وَ ذَوِى الرِّقَّةِفَاَعْذِرْ اِلَى اللّهِ فى تَأدِْیَةِ حَقِّهِ الَِیْهِ. وَ تَعَهَّدْ اَ

که عذرت نزد خداوند قبول شود. به اوضاع یتیمان و سالخوردگان حق همگان باید چنان باشی  

 هُ. وَ ذلِکَ عَلَىنْصِبُ لِلْمسَْاَلَةِ نَفْسَفِى السِّنِّ مِمَّنْ لاحیلَةَ لَهُ، وَ لایَ

 سفارش آنچه. کن اندرسیدگی قرارنداده ازمردم سؤال درمعرض خودرا و ندارند، ای که راه چاره

 کردم

 هُ عَلى اقَْوام طَلَبُواالْوُلاةِ ثَقیلٌ، وَ الْحَقُّ کُلُّهُ ثَقیلٌ، وَ قَدْ یُخَفِّفُهُ اللّ

 کند سبک می خداوند آن را بر اقوامی لبته همه حق سنگین است، و گاهیبر حاکمان سنگین است، ا

خواهان که  

 للّهِ لَهمُْ.االْعاقِبَةَ، فَصَبَّرُوا اَنْفُسَهمُْ، وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ 

 داده وعده آن خداوندبه آنچه صدق وبه استقامتواداشته، و صبر به وخودرا هستند، خیری به عاقبت

اند کرده داعتما . 

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

87 
 

 وَ اجْعلَْ لِذَوِى الْحاجاتِ مِنْکَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهمُْ فیهِ

 آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن وقت وجود خود را برای را برای از جانب خود وقتی

 آنان از

 ى الَّذشَخْصَکَ، وَ تَجْلِسُ لَهمُْ مَجْلِساً عامّاً، فتََتَواضَعُ فیهِ لِلّهِ

که تو را آفریده خداوندی باشد، و برای آنان در مجلس عمومی فارغ کن، و جلوست برای هر کاری  

  شُرَطِکَ،وَخَلَقَکَ، وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَ اَعْوانَکَ مِنْ اَحرْاسِکَ 

ر دار،تواضع کن، و لشگریان و یاران از پاسبانان و محافظان خود را از این مجلس برکنا  

 رَسُولَ اللّهِ حتَّى یُکَلِّمَکَ مُتَکَلِّمُهمُْ غَیْرَ مُتَتَعْتِع، فاَِنّى سَمِعْتُ

رها از رسول با با توسخن بگوید،که من ولکنت وتردید نیازمندان بدون ترس ونگرانی تاسخنگوی

 خدا

 لایُؤْخَذُ ةٌاُمَّ دَّسَتُقَ لَنْ»صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ فى غَیْرِ مَوطِن: 

حق اینکه مگر نرسد قداست و پاکی به امتی»: فرمود اللّه علیه وآله شنیدم می صلّی  

 تَملِِ الْخُرْقَثُمَّ احْ«. لِلضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع

نزدن فحر درست و خشونت گاه آن«. کلام بگیرد ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانی  

 للّهُ عَلَیْکَ بِذلِکَامِنْهمُْ وَ الْعِىَّ، وَ نَحِّ عَنْهمُُ الضّیقَ وَ الاَْنَفَ یَبْسُطِ 
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ا از خود دور کن تا خداوند ر آنان به نسبت خودپسندی و غرور و خویی آنان را تحمل کن، تنگ

 جوانب

 طَیْتَما اَعْ اَکْنافَ رَحْمَتِهِ، وَ یُوجِبْ لَکَ ثَوابَ طاعَتِهِ. وَ اَعْطِ

خوشرویی به کنی رحمتش را بر تو بگشاید، و ثواب طاعتش را بر تو واجب کند. آنچه عطا می  

 هَنیئاً، وَ امْنَعْ فى اِجْمال وَ اِعْذار.

و عذر همراه نما انیاز عطا را با مهرب عطا کن، و خودداری . 

 جابَةُ عُماّلِکَتِها. مِنْها اِثمَُّ اُمُورٌ مِنْ اُمُورِکَ لابُدَّ لَکَ مِنْ مُباشَرَ

، از جمله پاسخ دادن به کارگزاران دولتاز امور است که باید خودت به انجام آنها برخیزی قسمتی  

 وُرُودِها بِما یَعْیى عَنْهُ کُتّابُکَ. وَ مِنْها اِصْدارُ حاجاتِ النّاسِ یَوْمَ

 روزی همان در دممر مطالب و حاجات به ادند جواب نیز و. ناتوانند گویی آنجا که منشیانت از پاسخ

حاجاتشان که  

 م عَمَلَهُ،عَلَیْکَ بِما تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ اَعْوانِکَ. وَ اَمْضِ لِکُلِّ یَوْ

 روز همان در را روز هر برنامه. کند می تنگدلوناراحت را انتهمکار پاسخش و رسد می تو به

ده، انجام  

 یْنَ اللّهِ افَْضَلَبَهِ. وَ اجْعلَْ لِنَفْسِکَ فیما بَیْنَکَ وَ فَاِنَّ لِکُلِّ یَوْم ما فی
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را ساعات ترین مخصوص به همان روز است. بهترین اوقات و باعظمت زیرا هر روز را کاری  

 ها لِلّهِ اذِاتِلْکَ الْمَواقیتِ وَ اَجْزَلَ تِلْکَ الاقَْْسامِ، وَ اِنْ کانَتْ کُلُّ

 برای وقاتا تمام در کارها همه هرچند ده، اختصاص است خداوند و تو بین آنچه در خود برای

 خداست

 صَلَحَتْ فیهَا النِّیَّةُ، وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِیَّةُ.

آسایش ببیند اگر نیـّت صحیح باشد، و رعیّت از آن کارها روی  . 

  الَّتى هِىَضِهِوَلْیَکُنْ فى خاصَّةِ ما تُخْلصُِ لِلّهِ بِهِ دینَکَ اِقامَةُ فَرائِ

که واجباتی باشد واجبات اقامه کنی خدا خالص می و باید در خصوص آنچه به آن دینت را برای  

 لَهُ خاصَّةً، فَاَعْطِ اللّهَ مِنْ بَدَنِکَ فى لَیْلِکَ وَ نَهارِکَ،

این ملاک از بدنت در شب و روز در اختیار خداوند قرار بده، مخصوص به خداوند است، روی  

 ثْلُوم وَ لا مَنْقُوص،وَ وَفِّ ما تَقَرَّبْتَ بِهِ اِلَى اللّهِ مِنْ ذلِکَ کامِلاً غَیْرَ مَ

ده، کم و کاست انجام بدون و کامل نحو به شود و از آنچه موجب قرب تو به خداوند می  

 بالِغاً مِنْ بَدَنِکَ ما بَلَغَ. وَ اذِا قُمْتَ فى صَلاتِکَ لِلنّاسِ

 چنان نه ستیبای نمازجماعت به بامردم چون. واردآید بدنت به ه وفرسایشیگرچه هرگونه صدم

را مردم نمازبگزارکه  
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 فَلاتَکُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لامُضَیِّعاً، فَاِنَّ فِى النّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ

 هم و دارد وجود یمارب هم مردم میان در که ،نمایی ضایع را نماز که صورت آن نه به رمیده کنی

که کسی  

 هِ وَ آلِهِ حینَوَ لَهُ الْحاجَةُ. وَ قَدْ سَاَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْ

اللّه علیه وآله هنگام دارد و باید به دنبال آن برود. من از رسول خدا صلّی حاجتی  

 صَلاةِ کَصَلِّ بِهمِْ»وَجَّهنَى الَِى الْیَمَنِ: کَیفَْ اصَُلّى بِهمِْ؟ فَقالَ: 

بخوان مانند با آنان نمازی»که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: با مردم چگونه نماز بگزارم؟ فرمود:  سفری  

 «.اَضْعَفِهِمْ، وَ کُنْ باِلْمؤُْمِنینَ رَحیماً

باش مهربان مـؤمن مردم به و آنـان، ترین نمـاز ناتوان ». 

 اِنَّ احْتِجابَعَنْ رعَِیَّتِکَ، فَوَ امَّا بَعْدَ هذا، فَلاتُطَوِّلَنَّ احْتِجابَکَ 

مکن، که در پرده ماندن اما بعد از این، پنهان ماندنت را از رعیت طولانی  

 الاُْمُورِ.الْوُلاةِ عَنِ الرِّعِیَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضّیقِ، وَ قِلَّةُ عِلمْ بِ

امور به اطلاعی کم و خویی تنگ از است ای حاکم شعبه . 

 نَهُ، فَیَصْغُرُ مِنْهمُْ یَقْطَعُ عَنْهمُْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُووَ الاِْحْتِجابُ
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ارد، بر این د و پنهان ماندن حاکم از رعیتْ حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است بازمی

 اساس

 حُ،یَحْسُنُ الْقَبی عِنْدَهمُُ الْکَبیرُ، وَ یَعْظمُُ الصَّغیرُ، وَ یَقبُْحُ الْحَسَنُ، وَ

 بازی زشت و گردد زشت زیبا کند، کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ جلوه می

 شود،

 ا تَوارى عَنْهُموَ یُشابُ الْحقَُّ بِالبْاطِلِ. وَ اِنَّمَا الْوالى بَشَرٌ لایَعْرفُِ 

او از مردم را آنچه که است انسانی زمامدار. گردد و حق به باطل آمیخته می  

 فُ بِهاهِ مِنَ الاُْمُورِ، وَ لَیْسَتْ عَلَى الْحقَِّ سِماتٌ تُعْرَالناّسُ بِ

آن وسیله به که نیست ای پوشیده دارند نخواهد دانست، و حق را هم نشانه  

 ؤٌامَِّا امْرُ ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْکَذِبِ، وَ اِنَّما اَنْتَ اَحَدُ رَجُلَیْنِ:

که وجودت هستی : یا انسانیاز دو مردی تو یکی از دروغ شناخته شود، و انواع راستی  

  حَقٍّسَخَتْ نَفسُْکَ بِالْبَذْلِ فىِ الْحَقِّ فَفیمَ احْتِجابُکَ مِنْ واجِبِ

 یا کار نیکی که باید عطا کنی به بخشیدن در راه خدا سخاوتمند است، پس نسبت به حق مردم واجبی

 که باید

 سْرَعَ کَفَّاَدیه؟ِ اَوْ مُبتَْلًى بِالْمَنْعِ، فَما تُعْطیهِ، اَوْ فِعلْ کَریم تُسْ
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 صورت این در که بخل، مبتلا به هستی نشان ندادنت به رعیت چیست؟ یا انسانی علّت روی ادا نمایی

 زود باشد که

 ثَرَمَعَ اَنَّ اَکْ ;النّاسِ عَنْ مَسْالََتِکَ اذِا اَیسُِوا مِنْ بَذْلِکَ

 اینکه با. دگردن ناامید بخششت و عطا از که گاه ا از تو بازدارند آنمردم دستِ درخواستشان ر

 بیشترین

 ظْلِمَة،مَحاجاتِ الناّسِ اِلَیْکَ مِماّ لا مَؤُونَةَ فیهِ عَلَیْکَ، مِنْ شَکاةِ 

،ندارد، از قبیل شکایت از ستمی است که برایت زحمت و رنجی حاجات مردم از تو چیزی  

 مُعامَلَة. اَوْ طَلَبِ اِنْصاف فى

 .یا درخواست انصاف در خرید و فروشی

  وَ قِلَّةُثمَُّ اِنَّ لِلْوالى خاصَّةً وَ بِطانَةً فیهمُِ اسْتئِْثارٌ وَ تطَاوُلٌ

کمی و مردم، مال به درازی و دست خودخواهی خوی است که آنان را سپس والیان را نزدیکانی  

 کَاُولئِکَ بِقَطْعِ اَسْبابِ تِلْ اِنْصاف فى مُعامَلَة، فَاحسِْمْ مادَّةَ

 انصاف در داد و ستد است، به جدا کردن اسباب و وسایل این حالات مادهّ و ریشه آنان را

 یعَةً.الاَْحْوالِ. وَ لاتُقْطِعَنَّ لاَِحَد مِنْ حاشِیتَِکَ وَ حامَّتِکَ قَط

مکن واگذار نمسلمی اقطاع از زمینی خود اقوام و اطرافیان از یک قطع کن. به هیچ . 

http://www.hafezasrar.blogfa.com/


www.hafezasrar.blogfa.com 

93 
 

 وَ لایَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِى اعْتِقادِ عُقْدةَ تَضُرُّ بِمَنْ یَلیها مِنَ النّاسِ فى

ن به همسایه زیاندر آبشخور آ که ای به گرفتن مزرعه نباید در تو طمع ورزد کسی  

 شِرْب، اَوْ عَملَ مشُْتَرَک یَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلى غَیْرِهمِْ،

که باید با شرکت به سامان رسد مشقّت کار مشترک را به همسایگان تحمیل کند، یرساند، یا کار  

 نیْا وَ الاْخِرَةِ.فَیَکُونَ مَهْنَاُ ذلِکَ لَهُمْ دُونَکَ، وَ عَیْبُهُ عَلَیْکَ فِى الدُّ

 تو برعهده آخرت و دنیا در آن زشتی و عیب و طمعکاران آن برای سودش صورت در آن

 .خواهدبود

  فى ذلِکَ صابِراًلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَریبِ وَ الْبَعیدِ، وَ کُنْوَ اَ

و مزدخواه حق را نسبت به هر که لازم است از نزدیک و دور رعایت کن، و در این زمینه شکیبا  

 وَ ابْتَغِ مُحتَْسِباً، واقِعاً ذلِکَ مِنْ قَرابتَِکَ وَ خاصَّتِکَ حَیْثُ وَقَعَ،

سبت آنچها باش، گرچه این برنامه به زیان نزدیکان و خاصانت باشد، و در این مورد ناز خد  

 عاقِبَتَهُ بِما یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ، فَاِنَّ مَغَبَّةَ ذلِکَ مَحْمودَةٌ.

عاقبتش باش، که سرانجامِ رعایت حق پسندیده و نیکوست بر تو گران است جویای . 

 ، وَ اعْدِلْ عَنْکَ بِکَ حیَْفاً فاََصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَوَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ

بر تو ببرد آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن، و به اظهار عذر هرگاه رعیت گمان ستمی  
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 ظُنُونَهمُْ باِِصْحارِکَ، فَاِنَّ فى ذلِکَ رِیاضَةً مِنْکَ لِنَفْسِکَ،

هار عذر موجب عادت دادن نفس به اخلاق حسنه،آنان را از خود بگردان، چرا که اظ گمانهای  

 ویمِهمِْوَ رفِْقاً بِرعَِیَّتِکَ، وَ اِعْذاراً تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَکَ مِنْ تَقْ

رعیت واداشتن در ات تو را به خواسته اهیو این عذرخو نسبت به رعیت است، و نرمی و مهربانی  

 عَلَى الْحَقِّ.

رساند به حـق می . 

 ى،عَنَّ صُلْحاً دَعاکَ الَِیْهِ عَدُوُّکَ وَ لِلّهِ فیهِ رِضًوَ لا تَدفَْ

مگردان، روی است آن در خدا خشنودی و کند که دشمنت به آن دعوت می از صلحی  

 امَْناً لِبِلادِکَ. فَاِنَّ فِى الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ، وَ راحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وَ

توست خاطر تو، و امنیت شهرهای و آسودگیزیرا صلح موجب آسایش لشگریان،  . 

 نَّ الْعَدُوَّ رُبَّماوَلکِنِ الْحَذَرَ کلَُّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَاِ

غافلگیر کردن از دشمن حذر کن، چه بسا که دشمن برای پس از صلح به کلی ولی  

 همِْ فى ذلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ.قارَبَ لِیَتَغَفَّلَ. فَخُذْ باِلْحَزْمِ، وَ اتَّ

مگذار قدم گمانی تن به صلح دهد. در این زمینه طریق احتیاط گیر، و به راه خوش . 

 وَ اِنْ عَقَدْتَ بَینَْکَ وَ بَیْنَ عَدُوّ لَکَ عُقْدَةً، اَوْ اَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّةً،
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،لباس امان پوشاندی ، یا از جانب خود به اوبستی اگر بین خود و دشمنت قراردادی  

 لْ نَفْسَکَ جُنَّةًفَحطُْ عَهْدَکَ باِلْوَفاءِ، وَ ارْعَ ذمَِّتَکَ بِالاَْمانَةِ، وَ اجْعَ

سپر را خود و نما، رعایت امانت به را دادنت به قراردادت وفا کن، و امان  

 شَدُّ عَلَیْهِاسُ اَدُونَ ما اَعْطَیْتَ، فَاِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرائِضِ اللّهِ شَىْءٌ النّ

چون بزرگ شمردن از واجبات الهی تعهدات خود قرار ده، زیرا مردم بر چیزی  

 عظْیمِ الْوفَاءِاجْتِماعاً، مَعَ تَفَرُّقِ اَهْوائِهمِْ وَ تَشَتُّتِ آرائِهمِْ، مِنْ تَ

که دارند ـ اتفاق گوناگون و اختلاف آرایی به پیمان ـ با همه هواهای وفای  

  الْمُسْلمینَ،ودِ. وَ قَدْ لَزِمَ ذلِکَ الْمُشْرِکُونَ فیما بَیْنَهُمْ دُونَباِلْعُهُ

دانستند، بر عهد را بر خود لازم می ندارند. مشرکین هم علاوه بر مسلمین وفای  

 کَ،لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عوَاقِبِ الْغَدْرِ. فَلاتَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِ

نورز، خیانت ای گرفته عهده به آنچه در پس. بودند آزموده ار شکنی چرا که عواقب زشت پیمان  

 وَ لاتَخیسَنَّ بِعَهْدِکَ، وَ لاتَخْتِلَنَّ عَدُوَّکَ، فَاِنَّهُ لایَجْتَرِئُ عَلَى اللّهِ

 و پیمان خود را مشکن ، و دشمنت را گول مزن ، که بر خداوند جز نادان

 ناً افَْضاهُ بَیْنَ الْعِبادِعَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ اَمْ اِلاّ جاهِلٌ شَقِىٌّ، وَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ
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ز باب رحمتش ا را آن رعایت و قرارداده امان را نکند، خداوند عهد و پیمانش بدبخت گستاخی

 برعهده

 اِلى جِوارِهِ. بِرَحْمَتِهِ، وَ حَریماً یَسْکُنُونَ الِى مَنَعَتِهِ، وَ یسَْتَفیضُونَ

 آن پناه به مگانه و بیاسایند، آن دراستواری تا است امنی حریم وپیمان عهد گذاشته، بندگان همه

 .روند

  تُجَوِّزُفَلا ادِْغالَ وَ لا مُدالَسَةَ وَ لا خِداعَ فیهِ. وَ لاتَعْقِدْ عَقْداً

برقرار مکن که در آن راه  بنابراین در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا نیست. عهد و پیمانی

بهانهتأویل و   

 وَ التَّوْثِقَةِ، فیهِ الْعِلَلَ، وَ لاتُعَوِّلَنَّ عَلى لَحْنِ قَوْل بَعْدَ التَّأْکیدِ

وریه مانند و دوپهلو و توریه و فریب باز باشد، و پس از تأکید و استوار نمودن عهد و پیمانْ گفتار ت

مبر، کار به  

 نْفِساخِهِاهِ الِى طَلَبِ وَ لایَدْعُوَنَّکَ ضیقُ امَْر لَزمَِکَ فیهِ عَهْدُ اللّ

 آن فسخ به را تو شده آور الزام تو برای خدا پیمان و عهد اینکه خاطر و نباید در تنگنا افتادنت به

طور به  

  وَ فَضْلَبِغیَْرِ الْحَقِّ، فَاِنَّ صَبْرَکَ عَلى ضیقِ اَمْر تَرْجُو انْفِراجَهُ
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عاقبتش پیمان که امید گشایش و برتری عهد و نامشروع بکشاند، چرا که صبر تو در تنگنای  

 نَ اللّهِ فیهِعاقبَِتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْر تَخافُ تَبِعَتَهُ، وَ اَنْ تُحیطُ بِکَ مِ

، و نیکوتر است از اینکه از جانب حق مورد که از مجازاتش ترسانی بهتر است از خیانتی را داری

 بازخواست

 .  لاآخِـرَتَـکَ وَ نْیـاکَدُ فیـها لاتَسْتَقیـلُ ،  طِلْبَـةٌ

کنی بخشش تدرخواس خداوند از آخرت و دنیا در نتوانی که ، به صورتیواقع گردی . 

 ىْءٌ ادَْعى لِنِقْمَة،اِیّاکَ وَ الدِّماءَ وَ سَفْکَها بِغَیْرِ حِلِّها، فَاِنَّهُ لَیْسَ شَ

نتقام حق،ادر نزدیک ساختن  از ریختن خون به ناحق برحذر باش، زیرا چیزی  

 دَّة مِنْ سَفْکِوَ لا اَعْظَمَ لِتَبِعَة، وَ لا اَحْرى بِزَوالِ نِعْمَة وَ انْقِطاعِ مُ

 و عظمت مجازات، و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت به مانند خون

 ادِ فیما بَیْنَ الْعِبالدِّماءِ بِغَیْرِ حَقِّها. وَ اللّهُ سُبْحانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکمِْ

رابطه در کند می حکم مردم بین که چیزی اول قیامت در خداوند. نیست ریختن ناحق به  

 تسَافَکُوا مِنَ الدِّماءِ یَوْمَ الْقِیامَةِ. فَلاتُقَوِّیَنَّ سُلطْانَکَ بِسَفْکِ دَم

مکن، تقویت حرام خون یختنر به را حکومت پس. اند است که به ناحق ریخته با خونهایی  

 نْقُلُهُ.رام، فَاِنَّ ذلِکَ مِمّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ، بلَْ یُزیلُهُ وَ یَحَ
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انتقال  کشاند، بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگری که ریختن خون حرام قدرت را به سستی

 .دهد

 لْبَدَنِ. فیهِ قَوَدَ اوَ لاعُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللّهِ وَ لا عِنْدى فى قَتْلِ الْعَمْدِ، لاَِنَّ

نیست، چرا که کیفر قتل عمد کشتن قاتل است تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذری برای . 

 اَوْ یَدُکَ وَ اِنِ ابْتُلیتَ بِخَطَأ، وَ افَْرَطَ عَلَیْکَ سَوْطُکَ اَوْ سَیْفُکَ

، و تازیانه یا شمشیر یا دستت در کیفر دادن از حدو اگر دچار اشتباه شدی  

 لاتَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُوبَةِ ـ فَاِنَّ فِى الْوَکْزَةِ فَما فَوْقَها مَقْتَلَةً ـ فَباِلْعُقُ

 بیرون رفت ـ چه اینکه در مشت زدن و بالاتر از آن بیم قتل است ـ مبادا نخوت

 .حَقَّهمُْ الْمَقْتُولِ اَوْلِیاءِ اِلى تُؤَدِّىَ سُلْطانِکَ عَنْ اَنْ

گردد مانع مقتول خاندان به بها نحکومت تو را از پرداخت خو . 

 ها، وَ حُبَّوَ اِیّاکَ و الاِْعْجابَ بِنَفْسِکَ، وَ الثِّقَةَ بِما یُعْجِبُکَ مِنْ

کند، و از علاقه به ستایش و تعریف و تکیه بر آنچه تو را آلوده به خودپسندی از خودپسندی  

 طانِ فى نَفْسِهِ لِیَمْحَقَالاِْطْراءِ، فَاِنَّ ذلِکَ مِنْ اَوْثقَِ فُرَصِ الشَّیْ

نیکی ات اوست نظر در شیطان های فرصت ترین مردم برحذر باش، زیرا این حالات از مطمئن  

 ما یَکُونُ مِنْ اِحْسانِ الْمُحْسِنینَ.
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 .  نـیـکـوکـاران را نـابـود کنـد

 فیما کانَ مِنْ وَ اِیّاکَ وَ الْمَنَّ عَلى رَعِیَّتِکَ بِاِحْسانِکَ، اَوِ التَّزَیُّدَ

، یا کرده خود را بیش از آنچه هستبپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیّت منّت گذاری  

 یُبْطِلُ الْمنََّ نَّفَاِ بِخُلفِْکَ، مَوْعِدَکَ فَتُتْبِعَ تَعِدَهمُْ فِعْلِکَ اَوْ اَنْ

بطلان موجب منّت که چرا ،آوری اج به را آن خلاف و دهی ای ، یا به رعیتّ وعدهبزرگ شماری  

 وجِبُ الْمَقْتَالاِْحْسانَ، وَ التَّزَیُّدَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ، وَ الخُلْفَ یُ

لف وعده سببخاحسان، و کار را بیش از آنچه هست پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب، و   

 لّهِ اَنْ تَقُولُوا الکَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ»عِنْدَ اللّهِ وَ النّاسِ، قالَ اللّهُ تَعالى: 

این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید»خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده:   

 «.ما لاتَفْعَلُونَ

 . «و انجـام نـدهیـد

 وَ اِیّاکَ وَ الْعَجَلَةَ باِلاُْمُورِ قبَْلَ اَوانِها، اَوِ التَّسَقُّطَ فیها عِنْدَ

انجامش که اموری در انگاری ده، یا سهلکه وقتش نرسی از عجله در کارهایی  

 ها اذَِااِمْکانِها، اَوِ اللَّجاجَةَ فیها اذِا تَنَکَّرَتْ، اَوِ الْوَهْنَ عَنْ

در آنچه که روشن است که نامعلوم است، یا سستی در چیزی ممکن شده، یا لجبازی  
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  عَمَل مَوقِْعَهُ.استَْوْضَحَتْ. فَضَعْ کُلَّ امَْر مَوْضِعَهُ، وَ اَوقِْعْ کُلَّ

ده را به موقع خودش انجام خودش بگذار، و هر کاری را در جای برحذر باش. هر چیزی . 

 ىَوَ اِیّاکَ وَ الاِْستِْئْثارَ بِمَا النّاسُ فیهِ اُسْوَةٌ، وَ التَّغابِ

 از و ز،بپرهی هستند مساوی آن در مردم همه که در حالی را به خود اختصاص دهی از اینکه چیزی

 غفلت

 عَمّا تُعْنى بِهِ مِمّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ، فَاِنَّهُ مَأْخُوذٌ

همگان معلوم است برحذر باش، زیرا آنچه را  است و برای روریض آن در آنچه که توجه تو به

خود به  

 ورِ،مِنْکَ لِغَیْرِکَ، وَ عَمّا قَلیل تَنْکَشفُِ عنَْکَ اَغْطِیَةُ الاُْمُ

 برداشته کارهایت روی از پرده زمانی اندک در و گیرند، می دیگران نفع به تو از ای ادهاختصاص د

شود، می  

 وْرةََ حَدِّکَ،وَ یُنْتَصفَُ مِنْکَ لِلْمَظْلُومِ. امِْلِکْ حَمِیَّةَ اَنْفِکَ، وَ سَ

 و داد مظلوم را از تو بستانند. خشم و شدّت و غضب و سرکشی

 کَفِّ غَرْبَ لِسانِکَ، وَاحْترَِسْ مِنْ کلُِّ ذلِکَ بِوسََطْوةََ یَدِکَ، وَ

زبانت را در اختیار گیر، و از تمام این امور به بازداشتن خود از شتاب در و قدرت و تیزی  
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 البْادِرَةِ، وَ تَأْخیرِ السَّطْوَةِ، حَتّى یَسْکُنَ غَضَبُکَ فَتَمْلِکَ الاِْخْتیارَ،

ان اختیارت را و سطوتْ خود را حفظ کن، تا خشمت آرام گردد و عن انتقام، و تأخیر انداختن حمله

،مالک شوی  

 رِ الْمَعادِ اِلىحَتّى تُکْثِرَ هُمُومَکَ بِذِکْ نَفْسِکَ منِْ ذلِکَ تَحْکمَُ وَ لنَْ

شد تا اینکه بسیار به یاد بازگشت به خداوند و هرگز حاکم و مسلط بر خود نخواهی  

 رَبِّکَ.

 . افـتــی

 حُکوُمَة الْواجِبُ عَلَیْکَ اَنْ تَتَذَکَّرَ ما مَضى لِمَنْ تَقَدَّمَکَ مِنْوَ 

عدل پیش از خود بر تو واجب است که به یاد حکومتهای  

 لَیْهِ وَ آلِهِ،عَعادِلَة، اَوْ سُنَّة فاضِلَة، اَوْ اثََر عَنْ نَبِیِّنا صَلَّى اللّهُ 

رسیده وآله علیه اللّه صلّی پیامبرمان از که اثری یا ،خوب های ، و نیز لازم است که به روشباشی  

 نا بِهِ فیها،اَوْ فَریضَة فى کِتابِ اللّهِ، فَتَقْتَدِىَ بِما شاهَدْتَ مِماّ عَمِلْ

 عمل آن اساس بر ما دیدی که آنچه به پس ،نمایی توجه است خداوند کتاب در که ای یا فریضه

،نمایی اقتدا کردیم  

 ذا،دَ لِنَفْسِکَ فِى اتِّباعِ ما عَهِدْتُ الَِیْکَ فى عَهْدى هوَ تَجْتَهِ
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 و در دنبال کردن آنچه که در این عهدنامه برایت مقرر کردم

 نَ لَکَ عِلَّةٌ عِنْدَوَ اسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسى عَلَیْکَ، لِکَیْلاتَکُو

فستو به هنگام شتاب ن ، تا براییو به وسیله آن حجت را بر تو تمام نمودم کوشش کن  

 تَسَرُّعِ نَفْسـِکَ اِلـى هَواها.

نباشد هوا و هوس بهانه و عذری به سوی . 

 تَعالى، وَ قَدْ کانَ فَلَنْ یَعْصمَِ مِنَ السُّوءِ، وَلا یُوفَِّقُ لِلْخَیرِْ اِلاَّ اللّهُ

جمله از و نیست، خوبی و خیر به هدهند ، و توفیقنگاهدارنده از بدی بزرگ هرگز احدی جز خدای  

 صایاهُوَفیما عَهِدَ الَِىَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فى 

له در وصایایش به من سفارش نموداللّه علیه وآ که رسول خدا صلّی چیزهایی  

 لِکَ اَخْتِمُبِذتَحْضیضٌ عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّکاةِ وَ ما مَلَکَتْهُ اَیْمانُکُمْ، فَ

تو که برای بر غلامانتان بود، و من سفارش حضرت را پایان عهدی ترغیب بر نماز و زکات و مهربانی  

 لْعظیمِ.لَکَ بِما عَهِدْتُ، وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ ا

نیست بزرگ خدای به جز قوّتی و حول را کسی و دهم، نوشتم قرار می . 

 نْ هذَا الْعَهْدِ وَ هُوَ آخِرُهُوَ مِ

باشد از این پیمان که پایان آن می قسمتی  
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 وَ اَنَا اَسْاَلُ اللّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَ عظَیمِ قُدْرَتِهِ عَلى اِعطْاءِ کُلِّ

قدرتش بر انجام هرگونه درخواست مسئلت من از خداوند با رحمت فراگیرش، و بزرگی  

  عَلَى الْعُذْرِفِّقَنى وَ اِیّاکَ لِما فیهِ رضِاهُ، مِنَ الاقِْامَةِرَغْبَة، اَنْ یُوَ

در آن است، از معذور بودن او رضای آنچه به را تو و من نمایم می  

 دِ، وَ جَمیلِالْواضِحِ الَِیْهِ وَ اِلى خَلْقِهِ، مَعَ حُسْنِ الثَّناءِ فِى الْعِبا

ر بین بندگانش، و آثار زیبانیک د نزد خودش و مخلوقش، به همراه ثنای  

 ، وَ اَنْ یَخْتمَِ لىالاثََْرِ فِى الْبِلادِ، وَ تَمامِ النِّعْمَةِ وَ تَضْعیفِ الْکَرامَةِ

من ِ کرامت توفیق دهد، و پایان زندگیدر شهرهایش، و تمامِ نعمت و فزونی  

 لامُ عَلى رَسوُلِ اللّهِلسَّوَ لَکَ بِالسَّعادَةِ وَ الشَّهادَةِ، اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ. وَا

ر رسول خداب درود و سلام و. گردیم او بازمی و تو را سعادت و شهادت قرا دهد، همه ما به سوی  

 سْلیماً کثَیراً. وَالسَّلامُ.صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ وَ سَلَّمَ تَ

د. والسلامش بااللّه علیه و بر اهل پاکیزه و پاک صلّی  

    ، كارگزارش در بصرهنامه به عثمان بن حُنَيف انصاری - 45نامه 

 

 صْرَةِ،الِى عُثْمانَ بْنِ حُنیَْف الاَْنْصارِىِّ وَ هُوَ عامِلُهُ عَلَى الْبَ
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به حضرت ، کارگزارش در بصره، وقتیبه عثمان بن حُنَیف انصاری  

 ضى اِلَیْهالیمَةِ قَوْم مِنْ اَهْلِها فَمَوَ قَدْ بَلَغَهُ اَنَّهُ دُعِىَ الِى وَ

اند و او به آنجا رفته دعوت کرده خبر رسید او را به مهمانی . 

 یَةِ اَهلِْ الْبَصْرَةِامَّا بَعْدُ، یا بْنَ حُنَیْف، فَقَدْ بَلَغَنى اَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْ

ل بصرهاز جوانان اه ن خبر رسیده که مردیمپسر حنیف، به  اما بعد، ای  

 نُ، وَ تُنْقَلُدَعاکَ اِلى مَأْدُبَة فَاَسْرَعْتَ اِلَیْها، تُسْتَطابُ لَکَ الالَْْوا

پر از طعام فهاییرنگارنگ، و ظر ، با غذاهایای شتافته همانیمخوانده و تو هم به آن  تو را به مهمانی  

 وَ ما ظَنَنْتُ اَنَّکَ تُجیبُ اِلى طَعامِ ;  الَِیْکَ الْجِفانُ

را قبول  ره قومیکردم مهمان شدن به سف خیال نمی ;اند شده پذیراییت کرده که به سویت آورده می

که کنی  

 ا تَقْضَمُهُ مِنْ هذَاقَوْم عائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ، وَ غَنِیُّهمُْ مَدْعُوٌّ. فاَنْظُرْ اِلى م

که بر آن دندان  ای لقمه نند! بهخوا می مهمانی رانند، و توانگرشان را به جفا می محتاجشان را به

گذاری می  

 الْمَقْضَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فاَلْفِظْهُ، وَ ما اَیْقَنْتَ بطِیبِ وَجْهِهِ
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از  دانی را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن، و آنچه را می ای دقت کن، لقمه

های راه  

 .  فَـنَــلْ مـِنْــهُ

لال به دست آمده بخورح . 

 نُورِ عِلْمِهِ.اَلا وَ اِنَّ لِکُلِّ مَأمُْوم امِاماً یَقْتَدى بِهِ، وَ یَستَْضىءُ بِ

گیرد کند، و از نور علمش بهره می است که به او اقتدا می را امامی معلومت باد که هر مأمومی . 

 نْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ.رَیْهِ، وَ مِاَلا وَ اِنَّ اِمامَکمُْ قَدِ اکْتَفى مِنْ دُنیاهُ بِطِمْ

ن قناعت نمودهآگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نا . 

  اجْتِهاد،وَاَلا وَ اِنَّکمُْ لاتَقْدِرُونَ عَلى ذلِکَ، وَلکِنْ اَعینُونى بِوَرَع 

مرا با ورع و کوشش در عبادت، قدرت ندارید، ولی را معلومتان باد که شما تن دادن به چنین روشی  

  لاَ ادَّخَرْتُ مِنْوَ عِفَّة وَ سَداد. فَوَ اللّهِ ما کَنَزْتُ مِنْ دُنْیاکمُْ تِبْراً، وَ

نیندوخته، و از غنائم فراوان شما طلایی کنید. به خدا قسم من از دنیای یاری و درستی و پاکدامنی  

  لا اَعْدَدْتُ لِبالى ثَوْبى طِمْراً.غَنائِمِها وَفْراً، وَ

ام آماده نکرده جامه کهنه دیگری ام برنداشته، و عوض این جامه کهنه ای آن ذخیره ! 

 بَلى کانَتْ فى اَیْدینا فَدَکٌ مِنْ کُلِّ ما اَظَلَّتْهُ السَّماءُ، فَشَحَّتْ
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از اینکه ، که گروهیاز آنچه آسمان بر آن سایه انداخته، فقط فدک در دست ما بود آری  

 مَ الْحَکمَُوَ نِعْ ;عَلَیْها نُفوُسُ قَوْم، وَ سَخَتْ عَنْها نُفوُسُ قَومْ آخَرینَ

داوند نیکوتریندر دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند، و ما هم به سخاوت از آن دست برداشتیم، و خ  

 ى غَد جَدَثٌ،ظانُّها فاللّهُ. وَ ما اَصْنَعُ بِفَدَک وَ غَیْرِ فَدَک، وَالنَّفْسُ مَ

شخص در گور است، حاکم است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ که در فردا جای  

 وْ زیدَ فىتنَْقَطِعُ فى ظُلْمَتِهِ آثارُها، وَ تَغیبُ اَخْبارُها، وَ حُفْرَةٌ لَ

گر به گشادگیکه ا گردد، گودالی رود، و اخبارش پنهان می آن از بین می در تاریکی که آثار آدمی  

 مَدَرُ،فُسْحَتِها، وَ اَوْسَعَتْ یَدا حافِرِها، لاََضْغَطَهَا الْحَجرَُ وَ الْ

هم  گورکن بهوسیع کردن آن اقدام نماید بازهم سنگ و کلوخ زمین آن را به آن بیفزایند، و دستهای

 فشارد،

 وضُها بِالتَّقْوىاَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التُّرابُ الْمُتَراکمُِ! وَ اِنَّما هِىَ نَفْسى

ریاضت  کاریهایش را ببندد! این است نفس من که آن را به پرهیز هم انباشته رخنه و خاک روی

دهم می  

 نِبِ الْمَزلَْقِ.لِتَأْتىَِ آمِنَةً یَوْمَ الْخَوفِْ الاَْکْبَرِ، وَ تثَْبُتَ عَلى جَوا

گاه ثابت بماندتا با امنیت وارد روز خوف اکبر گردد، و در اطراف لغزش . 
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 وَ لَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّریقَ الِى مُصَفّى هذَا الْعَسَلِ، وَ لُبابِ هذَا

توانستم به عسل مصفّا، و مغز این خواستم هرآینه می اگر می  

 هَواىَ، الْقَمْحِ، وَ نسَائِجِ هذَا الْقَزِّ، وَلکِنْ هَیْهاتَ اَنْ یَغْلبَِنى

نفسم بر من غلبه کند، بریشم راه برم، اما چه بعید است که هوایا های گندم، و بافته  

  اَوِ الْیَمامَةِو یَقوُدَنى جَشَعى اِلى تَخیَُّرِ الاَْطْعِمَةِ، وَ لَعلََّ بِالْحِجازِ

جاز یا یمامهحکه شاید در  لذیذ وادار نماید در حالی و حرصم مرا به انتخاب غذاهای  

 ;قُرْصِ، وَ لا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِمَنْ لا طَمَعَ لَهُ فِى الْ

شکم را به یاد نداشته باشد ریبه یک قرص نان نیست، و سی او امیدی کند که برای زندگی کسی ; 

 ;اَوْ اَبیتَ مِبْطاناً وَ حَولْى بطُُونٌ غَرْثى، و اَکْبادٌ حَرّى

سوزان  گرسنه، و جگرهایی یکه در اطرافم شکمها یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم در حالی

 ;باشد

 اَوْ اَکُونَ کَما قالَ الْقائِلُ:

گفته ای یا چنان باشم که گوینده : 

  الَِى الْقِدِّوَ حسَْبُکَ داءً اَنْ تَبیتَ ببِِطْنَة *** وَ حَوْلَکَ اَکْبادٌ تَحِنُّ
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«  باشدکه هایی ، و دراطراف توشکمباشکم سیربخوابی که تورابس دردوننگ این

آرزو کنند خوردن رابرای پوستی ». 

 شارِکَهمُْ فىاَ اقَْنَعُ مِنْ نَفسْى بِاَنْ یُقالَ هذا امَیرُالْمُؤْمِنینَ، وَ لا اُ

روزگار با های در سختی آیا به این قناعت کنم که به من امیرمؤمنان گفته شود، ولی  

 ؟! فما خُلِقْتُبَةِ الْعَیْشِمَکارهِِ الدَّهْرِ، اَوْ اَکُونَ اُسْوَةً لَهُمْ فى جُشُو

الگویشان محسوب نشوم؟! آفریده نشدم تا خوردن زندگی های آنان شریک نباشم، یا در تلخی  

 لَفْها،عَلِیَشْغَلنَى اَکْلُ الطَّیِّباتِ کَالْبَهیمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّها 

اش علف خوردن است، ه اندیشهرگرم کند به مانند حیوان به آخور بسته که همسپاکیزه مرا  غذاهای  

 اَوِ الْمُرْسَلَةِ شُغْلُها تَقَمُّمُها، تَکْتَرِشُ مِنْ اَعْلافِها،

کند، آن شکم را پر می های لفهاست، از ع هم زدن خاکروبه رها شده که کارش به یا چهارپای  

 ،ثاًاَوْ اُتْرَکَ سُدىً ، اَوْ اُهْمَلَ عابِ ;وَ تَلْهُو عَمّا یُرادُ بِها 

ه، یا ساخت رهایم از اینکه هیهات ;باشد خبر می او بی از سیر کردن و از منظور صاحبش

گذاشته باشند، ام بیکاروبیهوده  

 اَوْ اَجُرَّ حبَْلَ الضَّلالَةِ، اَوْ اعَْتَسفَِ طَریقَ الْمَتاهَةِ!

بیراهه روم باشم، یا در حیرت و سرگردانی یا کشاننده عنان گمراهی . 
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 قَدْ قَعَدَطالِب فَ ى بِقائِلِکمُْ یَقُولُ: اذِا کانَ هذا قُوتَ ابْنِ اَبىوَ کَاَنّ

طالب این است پس گوید: اگر خوراک فرزند ابی از شما می ای انگار گوینده  

 وَ اِنَّ الشَّجَرَةَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتالِ الاَْقْرانِ وَ مُنازلََةِ الشُّجْعانِ! اَلا

گردد! بدانید درختان از جنگ با هماوردان و معارضه با شجاعان مانع میاو را  ضعف و سستی  

 وداً، وَ النَّباتاتِالْبَرِّیَّةَ اصَْلَبُ عُوداً، وَ الرَّوائِعَ الْخَضرَِةَ اَرَقُّ جُلُ

تر، و گیاهان تر، و درختان سرسبز پوستشان نازک چوبشان سخت بیابانی  

 ولِ اللّهِ کاَلصِّنْوِاَبطَْاُ خُمُوداً. وَ اَنَا مِنْ رَسُ الْبَدَویَّةَ اَقْوى وقُُوداً، وَ

هستیم  آنها دیرتر است. من و رسول خدا همچون دو درختی تر، و خاموشی آتششان قوی صحرایی

 که

 الْعَرَبُ عَلى مِنَ الصِّنْوِ، وَ الذِّراعِ مِنَ الْعَضُدِ. وَ اللّهِ لَوْ تَظاهَرَتِ

امن همدست باشیم. به خدا قسم اگر عرب در جنگ ب چون ساعد و بازو میاز یک ریشه رُسته، و 

 شوند

 ها لَسارَعْتُقِتالى لَما ولََّیْتُ عَنْها، وَ لَوْ اَمْکَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقابِ

ت دهد شتابان بدان سو )شامها دس برنگردانم، و اگر فرصت من از مقابله با آنان روی ) 

  الْمَعْکُوسِ،فى اَنْ اُطَهِّرَ الاَْرْضَ مِنْ هذَا الشَّخْصِ اِلَیْها، وَ سَاَجْهَدُ
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روم، و خواهم کوشید تا زمین را از این موجود وارونه، و سرنگون کالبد می  

  الْحَصیدِ.وَ الْجِسْمِ الْمَرْکُوسِ، حَتّى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَیْنِ حَبِّ

( درو شده بیرون رود های ن دانهها از میا معاویه( پاک نمایم، تا سنگریزه . 

 وَ مِنْ هذَا الْکِتابِ، وَ هُوَ آخِرُهُ

 و از این نامه است که پایان آن است

 نْمِالَِیْکِ عَنّى یا دُنْیا، فَحَبْلُکِ عَلى غَارِبِکِ، قَدِ انْسَلَلْتُ 

دنیا، از من فاصله بگیر، که مهارت را بر گردنت انداختم، از چنگالت ای  

 داحِضِکِ.کِ، وَ افَْلَتُّ مِنْ حَبائِلِکِ، وَاجْتَنبَْتُ الذَّهابَ فى مَمَخالِبِ

گزیدم بیرون جَستم، از دامهایت فرار کردم، و از رفتن در لغزشگاههایت دوری . 

 الَّذینَ فَتَنْتِهِمْ اَیْنَ الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرْتِهمِْ بِمَداعِبِکِ؟ اَیْنَ الاُْمَمُ

که با زر و زیورت آنان را ؟! کجایند ملّتهاییکه به بازیهایت آنان را فریفتی کجایند گذشتگانی  

 للّهِ لَوْابِزَخارفِِکِ؟ ها هُمْ رَهائِنُ الْقُبُورِ، وَ مَضامینُ اللُّحُودِ. وَ 

دا قسم ایخلحدهایند. به  قبور، و فرورفته در لابلای ؟! اینک اینان گروگانهایمغرور نمودی  

 دُودَ اللّهِ فىصاً مَرْئِیّاً، وَ قالَباً حِسِّیّاً، لاقَََمْتُ عَلَیْکِ حُکُنْتِ شَخْ

ساختم در می اریج، حدود خدا را بر تو سزاوار لمس بودی قابیل دیدن، و جسمی دنیا اگر موجودی  
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 ى، وَ مُلُوکعِباد غَرَرْتِهمِْ بِالامَْانِىِّ، وَ اُمَم الْقَیْتِهمِْ فِى الْمَهاو

، هلاکت انداختی که در پرتگاههای ، و ملتهاییآرزوها فریبشان دادی که به ه بابندگانیرابط

 وپادشاهانی

 ذْ لا وِردَْ وَ لا صَدَرَ.اِاَسْلَمْتِهمِْ اِلَى التَّلَفِ، وَ اَوْرَدْتِهمِْ مَواردَِ الْبَلاءِ، 

که در ورود و  اییج ، بهبلا واردنمودی های سرچشمه و به کردی که تسلیم نابودی

نباشد امنیت خروجش . 

 هَیْهاتَ! مَنْ وَطِئَ دَحْضَکِ زلَِقَ، وَ مَنْ رَکِبَ لُجَجَکِ غَرِقَ،

متراکمت گردد غرق شود، هایت نهد بلغزد، و هرکه سوار آبهای هیهات! هر کس گام در لغزشگاه  

 نْ ضاقَ بِهِاِیُبالى وَ مَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَبائِلِکِ وفُِّقَ، وَ السّالِمُ مِنْکِ لا

ندارد  تو سالم است باکی های که از فتنه ردد، و کسیگتو به یک سو رود موفق  که از دامهای و آن

 که گرفتار

 ى،مُناخُهُ، وَ الدُّنْیا عِنْدَهُ کَیَوْم حانَ انْسِلاخُهُ. اُعْزُبى عَنّ

و،پایانش فرا رسیده. از من دور ش است که لحظه باشد، و دنیا نزد او مانند روزی زندگی تنگی  

 ودینى.فَوَ اللّهِ لااذَِلُّ لَکِ فتََسْتَذلِِّینى، وَ لا اَسْلَسُ لَکِ فَتَقُ

ببری ، و عنان به دستت نگذارم تا هر کجا خواهینشانی به خدا قسم رام تو نشوم تا مرا به خواری . 
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  نَفْسىاللّهِ، لاََرُوضَنَّوَ ایمُْ اللّهِ یَمیناً اَسْتَثنْى فیها بِمشَیئَةِ 

کنم، آنچنان نفس خویش را به ا از آن استثنا میکه فقط اراده حق ر قسم به خداوند، قسمی  

 ماً، وَ تَقْنَعُرِیاضَةً تَهِشُّ مَعَها الَِى الْقُرْصِ اذِا قَدَرَتْ عَلَیْهِ مَطْعُو

خورش شاد شود، و به جایخوردن یابد  که برای ریاضت وادارم که به یک قرص نان زمانی  

 عینُها مُسْتَفْرِغَةًباِلْمِلْحِ مَأْدُوماً، وَ لادَََعَنَّ مُقْلتَى کَعَیْنِ ماء نَضَبَ مَ

که آبش  ای شب و روز قرار دهم تا چون چشمه های به نمک قناعت کند، و کاسه چشمم را در گریه

 فرو رفته

 یِها فَتَبْرُکَ،دُمُوعُها. اَتَمْتَلِئُ السّائِمَةُ مِنْ رَعْ

،در آن نماند. آیا به همان گونه که حیوان چرنده شکمش را با چریدن پر کند و بخوابد اشکی  

 نْ زادِهِمِوَ تَشْبَعُ الرَّبیضَةُ مِنْ عُشْبِها فَتَرْبِضَ، وَ یَأْکلُُ عَلِىٌّ 

از توشه خودهم  رود، علی شود و به جانب خوابگاهش می و رمه گوسپند که از علف سیر می  

 مُتَطاولَِةِ بِالْبَهیمَةِفَیَهْجَعَ؟! قَرَّتْ اذِاً عَیْنُهُ اذَِا اقْتَدى بَعْدَ السِّنینَ الْ

دراز به چهارپایانِ بخورد و بخوابد؟! چشمش روشن که پس از سالیانی  

 الْهامِلَةِ، وَ السّائِمَةِ الْمَرْعِیَّةِ!

 !رها شده، و گوسپندان چرنده اقتدا کند
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 ؤْسَها،وبى لِنَفْس اَدَّتْ الِى رَبِّها فَرْضَها، وَ عَرَکَتْ بِجَنْبِها بُطُ

ه،جا آورده، و مشکلات را تحمل نمود که واجبات پروردگارش را به خوشا به حال کسی  

 ،وَ هَجَرَتْ فِى اللَّیلِْ غُمْضَها، حتَّى اذِا غَلَبَ الْکَرى عَلَیْها

که خواب بر او چیره شود تا وقتی کرده، و در شب از خواب خوش دوری  

 ونَهمُْ خَوْفُافْتَرشََتْ اَرْضَها، وَ تَوَسَّدَتْ کَفَّها، فى مَعْشرَ اَسْهَرَ عُیُ

که ترس از قیامت  زمین را فرش خود گرفته، و دست را بالش زیر سر کند، در میان جمعیتی

هایشان دیده  

 ذِکْرِوبُهُمْ، وَ هَمْهَمَتْ بِمَعادِهِمْ، وَ تَجافَتْ عَنْ مَضاجِعِهمِْ جُنُ

ردگارشانرا بیدار گذاشته، و پهلوهاشان از بستر استراحت جدا شده، و لبهاشان به ذکر پرو  

 اُولئِکَ»مْ، رَبِّهمِْ شِفاهُهمُْ، وَ تَقَشَّعَتْ بطُِولِ اسْتِغْفارِهِمْ ذُنُوبُهُ

اینان»رفته، آهسته و آرام گویاست، و گناهانشان به کثرت استغفار از بین   

 «.حِزْبُ اللّهِ، اَلا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ همُُ الْمُفْلِحُونَ

 .«حـزب خـدایند، و بدانید که حـزب خـدا رستگارانند

 نَ النّارِفَاتَّقِ اللّهَ یَا بْنَ حُنَیْف، وَلْتَکْفِکَ اقَْراصُکَ، لِیَکُونَ مِ
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ا این روش موجب تا بس باشد، نان خودت تو ر های پسر حنیف! از خدا پروا کن، و قرص

ات خلاصی  

 خـَلاصـُـکَ.

 .از آتش جهنم گردد

 

 

 

http://www.hafezasrar.blogfa.com/

